
 

علميه و پـس از ارزيـابى  یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  نقدونظر مجله. 1
علمـى در جلسـه مـورخ  یمجوزهـا و امتيازهـا یاعطـا یكميسيون نشريات علمى حوزه، با تصويب شورا

  .گرديد پژوهشىـ  علمىحائز رتبه 31/02/1392
مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2

و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا
 یدر حوزه، دارا يشىو آزاداندنقد و مناظره  پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها

  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم
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  مقدمه

مدرنش، در چند دهه اخير چنان برجسته شـده اسـت در كاربرد ) spirituality(» معنويت«

رو بـا  ای را سبب شده و از همـين های نظری فراوان و مطالعات ميدانى گسترده كه تلاش

طور عمده از سـنخ  ها، به اين تعريف. های متفاوتى از آن در غرب مدرن مواجهيم تعريف

معـانى ارتكـازی ذهنـى  تعريف قراردادی نيستند، بلكه بيشتر به شـيوه اكتشـافى و تنقـيح

بنـدی  ها بـه جمع توان در ميان اين تعريف رسد مى البته به نظر مى. اند مردم به دست آمده

  . دست يافت» معنويت«كمابيش سرراستى درباره معنای 

ای اسـت كـه از  كه امروزه در غرب رخ داده، رشد پديـده يكى از رخدادهای مهمى

SBNRآن با واژگان اختصاری 
تـوان از  مى. شـود يـاد مى) دار نه ستم، اما دينمعنوی ه( 1

شدن فـراوان  ياد كرد كه با كاربردی» معنويت«اين رخداد مهم با عنوان سكولاريزاسيون 

امروزه از . خلاق و مؤثر است  ، فهمى»معنويت«فهم امروزين از . آن نيز همراه بوده است

 2.شود وزشى سخن گفته مىهای آم در ارتقای كيفيت آموزش در نظام» معنويت«كاربرد 

طور گسترده برای موفقيت بيشـتر در اهدافشـان سـود  به» معنويت«از مددكاران اجتماعى 

وری  بـرای بـالابردن بهـره» معنويـت«ها و مراكـز توليـدی، از  حتى در كارخانـه. برند مى

منابع نيروی معنـوی بشـر و ميـراث معنـوی جهـانى بـرای ايجـاد صـلح، . شود مىاستفاده 

» هوش معنوی«امروزه از . اند گوی بين المللى و بهبود روابط كشورها اهميت يافته و گفت

هايى دربـاره چگـونگى تقويـت آن  شـود و نظريـه در كنار انواع ديگر هوش صحبت مى

اسـت و بـا مبحـث » شناسـى مثبـت روان«های  يكـى از مؤلفـه» معنويـت«. گـردد ارائه مى

الـدينى و مـديريت درونـى ارتبـاط نزديـك ، ايفای وظايف همسری و و»سلامت ذهنى«

   .)Snyder & Lopez, 2006: 261: نك(دارد 

                                                            
1. I am «Spiritual But Not Religious». 

های درسـى،  م كرد بـه مـوازات برنامـهمدارس اين كشور را ملز 1988لايحه اصلاحات آموزشى بريتانيا در سال . 2

های آمــوزش عــالى در  تازگى برخــى از مؤسسـه آمــوزان ارتقـا بخشــند و بـه تحـولات معنــوی را در ميـان دانش

دانشـجويان   انـد كـه صـلاحيت علمـى انگلستان و ايالات متحده آمريكا واحدهايى را بدين منظـور لحـاظ كرده

هايى را در جهـت اعطـای مـدرك در زمينـه معنويـت بـه اجـرا  امهمنوط به گذراندن اين واحدهاست و حتى برن

 .اند گذاشته
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معنوي

s( گمنام

يا فرد مع

گذشــتن

آزمايش

م«آيا 

دينى تلقى

يكديگر

معنويت 

گاه با آن

معنويت 

كه در غر

خود در 

سخره گر

يعنى مع(

اثر شد كم

ديــن و ت

ايستادگى

سكو. 1

كاهش ع

معن«واژه 

ت كه پيش

1999: 48(

يافته است
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   1.اند معرفى كرده» ارد معنوی و در عين حال غير دين

ــته و اساســى اســت ــوبژكتيو، عنصــر برجس ــه س ــدرن، تجرب ــت م ــف معنوي   در تعري

)Saucier & Skrzypinska, 2006: 1259(جای قرارگـرفتن در  ، البته با اين تفاوت كه اين تجربه به

شود؛ برای مثال، در شـكل مـدرنى كـه  نشيند و بديل دين مى دل دين سنتى، جای آن مى

های مقدس، جای خود را  كرد، مرجعيت كتاب ترويج مى وكاننده از هندوئيسم وي سوامى

اين را مقايسه كنيد با معنای سـنتى . )Rambachan, 1994(به تأكيد بر تجربه شخصى داده بود 

وايجمـن دربـاره آن . معنويت كه نوعى بازگشت به عناصر اصـيل و حقيقـى ديـن اسـت

احيـای دوبـاره صـورت اصـلى انسـان كـه همـان  فرايندی از اصلاح با هدف«: نويسد مى

سوی الگـويى اسـت كـه همـان صـورت  گيری اين اصلاح، رو به جهت. تصوير خداست

؛ در بوديسم، بـودا 7در يهوديت، تورات؛ در مسيحيت، عيسى: دهد اصلى را نمايش مى

وقتـــى معنويـــت از . )Waaijman, 2002: 2  &millM(» 9و در اســـلام، محمـــد مصـــطفى

شـود،  دن به الگويى انسانى و تبعيت از او به يك تجربه درونـى فروكاسـته مىبو معطوف

شود، بلكـه تقريبـاً هـر نـوع فعاليـت معنـابخش يـا تجربـه  ديگر فقط در دين منحصر نمى

تجربـه معنـوی، بسـيار متنـوع و . )Sharf, 2000: 270(تواند در بـر گيـرد  بخشى را مى سعادت

باط با يك واقعيت عرشى يـا احسـاس اتحـاد بـا همـه تواند تجربه ارت گسترده است و مى

ها، احساس ارتباط تنگاتنگ اجـزای جهـان بـا يكـديگر، دريافـت درونـى عشـق و  انسان

  .صلح جهانى، تجربه زنده لطافت طبيعت يا تجربه تقرب الى االلهّٰ باشد

بسا همچنـان معطـوف بـه خداونـد باشـد، امـا  شود، چه وقتى معنويت از دين جدا مى

معنويـت : گويـد كـازينز مى. شـدت رنـگ و بـوی اومانيسـتى دارد از خدا كه به  مفهومى

، امـا )Cousins, 1992: 35(مدرن مشتمل بر ايده واقعيتى غايى يا بنابر فرضى غيرمـادی اسـت 

دقـت شـود (اين بدان معنا نيست كه اين واقعيت غايى الزاماً بايد متعالى و فرامادی باشـد 

دالايـى لامـا بـا اشـاره بـه ). كنـد ذكـر مى» فرض بنابه« را با قيد بودن كه كازينز، غيرمادی

                                                            
  :پايگاه رسمى: برای اين آمار نك. 1

http://www.beliefnet.com/News/2005/08/Newsweekbeliefnet-Poll-Results.aspx#spiritrel 



های اخلاقى 

همـاهنگى و 

 بـه خلـق و 

ـاملاً مـادی 

. هى نيسـت

ی شـف معنـا

دشـكوفايى، 

هيجانـات، (

، بيـانگر )ش

د ضـروری 

جد خـود را 

چيزی فراتـر 

ها را  انسـان 

خـدامحوری 

  داننـد ول مى

  ايـن). سـت

يـت مــدرن 

 ـرقى اسـت

يـن، دسـت 

 و هيـل ايـن 

ی، تسـاهل و 

های  تصـير

Se(.  

ه نيستى و ويژگى

يت، مسـئوليت، ه

ها مان اين ويژگى

گذر از نگرش كـ

بيعى يا وجود الـو

جربـى جهـت كشـ

خود(، موارد اول 

(، چهـارم )يداری

ـرزندگى، انگيـزش

معنويت را يك بعُد

متى، تحرك و وج

 برای رسيدن به چ

 كند كـه ركت مى

Fl( .  

فرايند تحـول از خ

يـك فراينـد تحـو

ديـن اس  ی رسـمى

معنوي. قيقـى اســت

گرا و اديـان شـ طن

های تجربـى د نبـه

سـيبولد . ری است

ورزی رزش انديشـه

شدن برای بص ش قائل

eybold & Hill, 2001: 2

های اوما ر بر ايده

 بخشـايش، رضـاي

Dalai Lama(. گم بى

وط است و نوعى گ

واقعيت مابعد الطب

ای تج كز در مطالعه

،)62-63: 1389تگار، 

ودبودگى و خودبي

دگى، انـرژی، سـ

فلاناگان مع. هستند

 اجتماعى، بلندهم

ويت، خويشتن او 

هايى حر ب قدرت

lanagan, 2007: 1( ند

 عبارت است از فر

مدرن را از سنخ يـ

ى جـدا از نهادهـای

ختن خويشـتن حق

های عرفـانى، بـاط

بـر جن ت و تأكيـد

 به تساهل و روادار

تأكيـد بـر ار«: نـد

ايد ديگران، ارزش

22(» يگر در جامعه

د معنويت سكولار

مـدلى، مسـامحه، 

a, 1999(تأكيد دارد 

تجربه انسانى مربو

 مستلزم اعتقاد به و

 كه داگلاس هيكز

رست(شمارد  ن برمى

 خودبالندگى، خو

نيـروی زنـد(ـنجم 

ه» هيت سكولاريز

گويد يك كنشگر

با معنو. كند ب مى

شود و در پىِ كسب

كنند كى تبديل مى

يزاسيون معنويت 

و اوپرز، معنويت م

تىن فراينـد در بـاف

انــداخ  و بـر آفتاب

ه ومانيستى، سـنت

Ho(.  

ولاريزاسيون معنويت

آوردن ب نى و روی

ا رن تشـخيص داده

شى و اعمال و عقا

های دي رش اتوريته

شود كته يادآور مى

 عشق، شفقت، هم

سبت به ديگران تأ

سانى و بخشى از ت

 است، ولى الزاماً 

ای  هشت ويژگى

ی معنويت برای آن

هى، خودكاوی، 

و پـ) ، احساسـات

معنوي«ی اومانيستى 

گ شمارد و مى  مى

عه به معنويت كسب

ش ش برانگيخته مى

دات الوهى كوچك

صه آنكه سكولار

هوتمن و. محوری

كنند كـه ايـن د مى

ـرای آشــكارگى 

شناسى او ى از روان

outman & Aupers, 2

 از پيامدهای سكو

 انحصارگرايى دين

ا در معنويـت مـدر

 نسبت به آزادانديش

های دينى و پذير له

 

  

 

همين نك

همچون 

دغدغه نس

خوی انس

به جهان 

در ميان ه

ارتكازی

خودآگا

عواطف،

های جنبه

انسانيت 

از مراجع

از خويش

به موجود

خلاص

م انسان  به

و تأكيد(

فراينـد بـ

مخلوطى

)007: 307

يكى

شستن از

عناصر را

رواداری 

ديگر نحل
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مشاهده » آمريكا ]با برند[معنويت «توان در  اوج خودنمايى معنويت سكولاريزه را مى

عنوان يـك دغدغـه در آمريكـا ظـاهر شـد، نـوعى  بـه 1990اين عنوان كه در دهه . كرد

اين برند خاص . ای سر برآورده است ه از شرايط فرهنگى ويژهخاص از معنويت است ك

. )Flanagan, 2007: 9( بنـا شـده اسـت» دادن خويشتن ترقى«های آمريكايى  معنويت، بر سنت

اين برند معنويت، همان معنويتى است كـه كريسـتيان اسـميت از مطالعـات ميـدانى روی 

گـرای شـفابخش  را دئيسـم اخلاقسال امريكايى به دست آورده و آن  جوانان زير بيست

)moralistic trapeutic deism (نام نهاده است )Smith, 2005: 163-162(  كه البته به آنچه پائول

پـائول . )Heelas, 2008(نام داده بسيار نزديك است » رمانتيسيسم عصر جديد«هيلاس آن را 

  .)Heelas, 1996(خواند  هيلاس معنويت را تجليل از خويشتن و تقديس مدرنيته مى

ای دانسـت كـه  توان كمابيش دارای همان دوازده ويژگى معنويت برند آمريكا را مى

تأكيـد بـر : برشـمرده اسـت )New Age Spirituality(الـدز بـرای معنويـت عصـر جديـد 

يافتن فرد از خويشتن، تأكيد بر مسئوليت و انتخـاب شخصـى، ارائـه راه دسـتيابى  آگاهى

ــه  ــد، تكي ــه خداون ــر تشــريك مســاعى، ارجشخصــى ب ــر ظرفيت ب هــای انســان،  نهــادن ب

های شـهودی و تكانشـى انسـان،  نهادن بر انديشه ارزشمنددانستن احساسات انسان، ارزش

گنـاهى،  نهـادن بـر بى استفاده از نيروی تفكر مثبت، نظری الهى بـه محـيط و بـوم، ارزش

خـوبى در انسـان و  گونه در پىِ يـافتن ارزش، معنـا و معصوميت و اعتماد حيرت كودك

  ). 82: 1389رستگار، (بودن تأكيد بر تعادل و هماهنگى  طبيعى

قـرار ) metareligious spirituality(» معنويـت فرادينـى«در برابر  معنويت عصر جديد

كنند، بلكـه از همـه  های خود را از يك دين خاص اقتباس نمى ها، آموزه»فرادينى«. دارد

شــعار آنهــا . گيرنـد رنـج جهــانى بهــره مى هش درد وهـای دينــى جهـان بــرای كــا آموزه

هـا  ی»عصـر جديـد«، امـا )86: 1389رسـتگار، ( اسـت» باورداشتن بدون تعلق و سرسـپردگى«

های آنها را در بالا ديديم، تعريف بسيار بازتری از معنويت دارند و  كه ويژگى گونه همان

سواری در  حتى دوچرخه. داد كنندتوانند معنوی قلم ها را مى رو، بسياری از فعاليت از اين

گرگ و ميش هوای صبح در كوهستان اگـر نـوعى حـس عظمـت طبيعـت را در انسـان 

های خودشناسـانه باشـد و در مجمـوع، انسـان را از  بخش برخى بصـيرت برانگيزد يا الهام



هارتز   وگانه

)57همـان، : ك
1 

بـا » فرادينـى

عليـه هويـت 

يران انقلابى 

ست خواهد 

ها  بـه انسـان 

ی در عمـده 

 عيار با ظلـم 

د و هرگونـه 

شـدن  درك

ز قابل رشـد 

م تـا بتـوانيم 

دانـد بـا سـه 

س يا واقعيتى 

ش از اولـى آن 

عنـى تجربيـات 

دهنده ارتباط  ن

بـه     و از دومـى

رسد دو به نظر مى 

نـك(گويـد  خن مى

معنويـت فر«كه  لى

 تهديـد بزرگـى ع

ای كه اي رگ برنده

تن ساخته از دس يين

 معنويت سـكولار

ورزی گفت سياست

ه و درگيری تمام ع

دهـد ـم را يـاد مى

كمتـر دجـذابيت و 

داران معتقد نيز دين

داشته باشيم سلامى 

  .م

د ای مى  را تجربـه

 با وجودی مقدس

13 :59(. 

اسـت و مقصـودش گفتـه

يع كـه دومـى  حالى ، در

رد؛ مانند تجربيات تكان

عنويـت داخـل گيومـه 

. ملى معنوی است

سـخ» يرونِ گيومه

حال و كار دارد؛ در

گفتـه  های پيش ف

ترين بر يت بزرگ

شمنان مقاوم و روي

م. تح خواهند كرد

توان گ كم مى ست

جانبه به مبارزه همه

پلوراليسـ سـكولار

كولار بـه جهـت ج

ام، حتى در ميان د

ز معنويت اصيل اس

ر را تشخيص دهيم

او معنويـت. كنيم

اين تجربه ما را . »

389همان، (بخشد  ى

كوچـك سـخن گ sبـا 

ا واقعيتـى غـايى اسـت

عيت غايى ارتباطى ندار

يح دادم از اولـى بـه مع

ى برتر بركشد، عم

معنويت بي«و » ومه

سر و شتر با دومى 

 معنويت با توصيف

شدن معنوي ولارسك

رابر سيل تهاجم دش

ن فتيز را نيز دشمنا

دس. آموزد ى را مى

نگ است و آنها ب

معنويـت س.  ندارند

معنويت سـك. برد ى

ل نزد مخاطبان عا

تعريف واضحى از

ن معنويت سكولار

  يتوع معنو

ك ـارتز شـروع مـى

»مبتنى بر عشق«و  

زندگى من معنا مى

                     
ب» spirituality«رگ و 

ـه وجـودی مقـدس يـا

 با وجود مقدس يا واقع

تـرجيمـن ). 57: 1389 

 .م

روزمره به ساحتى

عنويت داخلِ گيو

، بيش»ت عصر جديد

شدن  مان سكولار

با س. نقلابى ماست

د دهه اخير، در بر

ين آخرين خاكريز

گريزی و فردگرايى

های سكولار كمر

باور ر تا پای جان 

دينى را از ميان مى

آن با معنويت اصيل

بنابراين، بايد ت. ت

ی مختلف و فراوان

سى مقسم دو نو

هـ   تعريف گـری

» با معنا«، »متعالى«

دهد و به ز تباط مى

                        

 »Spirituality « باS بزر

 اسـت كـه معطـوف بـ

ختى خاصى كه الزاماً 

رستگار، (ن يا طبيعت 

 بيرون گيومه تعبير كنم

  

  

 

زندگى ر

مع«كه از 

معنويت«

  . اولى

گم بى

دينى و ان

را در چند

رفت و اي

گ سياست

ه معنويت

و استكبار

تعصب د

تعارض آ

سريع است

های گونه

بررس. 2

كار را با

«ويژگىِ 

غايى ارتب

             

هارتز از. 1

معنويتى

شنا روان

با ديگرا

معنويت
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اسـت » معنوی«در عربى، مصدر صناعى از صفت » نويتمع«توضيح بيشتر اينكه واژه 

بــر ايــن اســاس، . نســبتى دارد» معنــا«ای منســوب اســت؛ يعنــى آنچــه بــا  كــه خــود كلمــه

ای كه معنای زنـدگى  گونه ؛ به»معنا«عنى برقراری نسبتى با بودن است؛ ي ، معنوی»معنويت«

دارند كه معنـاداری همواره اموری وجود . توان ارزش يا هدف آن دانست و جهان را مى

كنند؛ همچون مرگ، بيماری، نـاتوانى، شـرور و بلايـا و در  جهان و زندگى را تهديد مى

انسان برای ادامه زندگى، برای تلاش . مجموع، اموری كه مرزهای وجودی انسان هستند

هايى كـه در راه كسـب دانـش، ثـروت و موقعيـت  جهت ارتقای كيفيت آن و برای رنج

هـايش ارزش  خواهـد كـه بـه فعاليت طلبـد؛ او هـدفى مى معنـايى مى كشـد، اجتماعى مى

ببخشد و اين هدف بايد هدفى باشد كه به خودی خود، هدف قرار گيرد؛ نه آنكـه خـود 

اين هدف عالى و غاية الغايات چه چيـزی اسـت؟ در پاسـخ بـدين . نيز هدفى فراتر بطلبد

» معنويـت«كـه  1ه شـده اسـتارائـ» معنای زندگى«های متعددی در حوزه  پرسش، نظريه

» معنوی«توان گفت شخص  بر اين اساس، مى. وجوی معنای زندگى و جهان است جست

كنـد و در پـىِ  گـذر مى) يا همان سطح حيوانى(كسى است كه از سطح زندگى روزمره 

  .منبعى فراتر برای ارزش و هدف است

  ل اعتبـاریكمـا. ممكن است منبع ارزش و هدف، كمالى حقيقـى يـا اعتبـاری باشـد

  عنوان منبـع نهـايى ارزش و بر خلاف كمـال حقيقـى امـری اسـت كـه يـك شـخص، بـه

تـوان آن امـر را  پوشـى از اراده و تصـميم او نمى كـه بـا چشم حالى گزيند، در هدف برمى

بـرای كمـالِ . نيـاز از منبعـى فراتـر دانسـت لحاظ فلسفى، غايـت و ارزشـى نهـايى و بى به

و انــواع گونــاگونى ســراغ گرفــت كــه در ادامــه بــه يــك ها  تــوان مصــداق اعتبــاری مى

كمـالى (كمال اعتبـاری . پردازيم های معنای زندگى مى بندی از آن بر حسب نظريه دسته

توانـد بـه يكـى از دو گونـۀ  مى) شـود كه غايت الغايات يا منبع ارزش فرض و اعتبـار مى

 :انفسى و آفاقى باشد

                                                            
: گرای انفسـى، نـك گرای آفـاقى و طبيعـت گرا، طبيعت گرا، ناطبيعت های فراطبيعت برای آشنايى بيشتر با نظريه. 1

 .1390بيات، 



س آن عمـل 

فراتر (يشتن 

 واده خاص

اورد مثبـت 

 )  به طبيعت

نـدگى او و 

خـاب كـرده 

   1. است

 جهان است 

ق شـود، بـر 

وع معنويت 

اسـتاد مرتضـى 

كـار كـه بـر اسـاس

 های خويشتن

های وجودی خوي

 )راحيوانى

ژاد، قوميت و خانو

 گران

عى يـا يـك دسـتا

 ى در زندگى

عشقاز روی (ت 

هدف سراسری زن

اشـتباه انتخ ن را به

 به خداوند متعال 

نا برای زندگى و 

توانـد اطـلاق نا مى

توان از دو نو ن، مى

سفه و كـلام در آثـار ا

 : است

زه خلاقيت و ابتك

.كند  معنادار مى

ى و بروز استعداده

مند و مرزه د كران

حيوانى به خود فر

: 

تعلق به حسب، نژ 

هزيستى برای ديگ

ك موقعيت اجتمـاع

 ل زندگى 

ن به اصول اخلاقى

عت و محيط زيست

ل مطلق است تا ه

، ولـى مصـداق آن

ش، تشبه و تقرب 

عنويت، جستن معن

ز منبع حقيقى معن

بنابراين. لاق است

، اخلاق، فلسرفان نظری

ود به دو صورت 

غريز: بالفعل نفس 

يم و زندگى ما را 

 :  بالقوه نفس

o خودشكوفايى

o گذر از حدود

رفتن از خود ح

:ت دو صورت اس

:  بالفعل اجتماعى

 :  بالقوه

o ايجاد رفاه و به

o رسيدن به يك

خاص در طول

o بخشيدن تحقق

o ايجاد عدالت

o خدمت به طبيع

شخص در پىِ كما

هـايش باشـد، ليت

قيقى هدف و ارزش

وان گفت معت  مى

كه بر جستن معنا از

ی معنا نيز قابل اطلا

                     
مباحث عر: واقعيت نك

خو: كمال انفسى 

  كمال

كني مى

  كمال

o

o

به : كمال آفاقى 

  كمال

  كمال

o

o

o

o

o

همه موارد فوق، ش

مندی تمام فعال ش

كه منبع حق حالى ر

تيجه مباحث فوق 

ك گونه ريف همان

عنا از منبع اعتباری

                        

لايل عقلى و نقلى اين و

 .انسان کامل؛ مانند 

  

  

 

1.

2.

در ه

منبع ارزش

است؛ در

در نت

و اين تعر

جستن مع

             

برای دلا. 1

مطهری؛
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هـای مـدرن  انـواع و اقسـام معنويت در. معنويت حقيقى و معنويت اعتباری: سخن گفت

. بودنشان اسـت، بـا معنويـت اعتبـاری مـواجهيم سكولار كه ويژگى عمده آنها اومانيستى

مقصود از اعتبار، در اينجا جعـل و بازنمـايى دروغـين اسـت؛ هرچنـد تـأثير، پايـداری و 

در  .اوصاف اين دو نوع از معنويت مختلف و متباعدند، هر دو يك نوع معنايـابى هسـتند

نتيجه، رابطه معنويت حقيقى و معنويت اعتباری، همچون رابطه شادی و احساسِ سعادت 

 .ناشى از داشتن طلای واقعى و احساس سعادت ناشى از داشتن طلای تقلبى است

  اشتراكات معنويت دينى و معنويت سكولار. 3

ولار قابـل عنوان مقسم واحد برای معنويت دينى و معنويـت سـك به» معنويت«دانستيم كه 

هـای  تبيين اشتراكات ميـان ايـن دو قسـم معنويـت، در واقـع تشـريح ويژگى. طرح است

بـا نگـاه پديدارشـناختى بـه معنويـت دينـى و معنويـت سـكولار، . مقسم آنها خواهد بود

يـابيم كـه در ادامـه بـه تحليـل چهـار مـورد مهـم آنهـا خـواهيم  اشتراكاتى ميان آنهـا مى

با دين، اشتراك در بصـيرت و شـهود، اشـتراك در  مفهومى اشتراك در تغاير : پرداخت

  .اثرگذاری عميق و اشتراك در فرارفتن از ظاهر

  با دين   اشتراك در تغاير مفهومى

چنان تعريف شود كه حـد و  متفكران دينى و پيروان اديان بيشتر تمايل دارند معنويت آن

معنويـت حقيقـت زيسـته ديـن  از ديـد آنـان،. مرز دقيقى ميان دين و معنويت نهاده نشود

، ولى تمايز ميان )Nelson, 2009: 3(كند  گونه كه يك شخص پيرو سنت تجربه مى است، آن

» عصر جديد«امر دينى و امر معنوی در اواخر قرن بيستم و با ظهور سكولاريسم و جنبش 

  .آشكار شد و در اذهان عامه قوت يافت

د، زيرا معنويت نيز همچون دين بـه رابطـه داری دار البته معنويت رابطه وسيعى با دين

افـزون بـر ايـن، . ميان انسان و عرش، امر عينى و امر انتزاعى و انسان و خدا مربوط اسـت

داری مانند تقرب به خدا، دعا و نماز و باورهـای  های دين طور عمده با ملاك معنويت به

ديشــمندان گوشــزد چنــان كــه بســياری از ان بــا ايــن وجــود، آن. شــود ايمــانى شــناخته مى



س در بيـان 

 موجـود يـا 

ت كـه تمـايز 

ال و عقايـد 

آن اسـت و 

Nelson(.  

لحاظ  بـه. ود

ـود شـخص 

ن اسـت كـه 

)  مـن وجـه

ـب اربـع را 

ـك چيـز و 

 و معنويـت 

ق يا من وجه 

مفهـوم . نـد

ويـت دينـى 

. سخن گفت

 قشـری نيـز 

همـان ـومى 

تركيب   چون

ی احتـرازی 

گراس  ارد؛ از جمله

آوردن بـه يـك  ی

همين شوق اسـت

Gros(.  

ی سـاختارها، اعمـا

نويـت در مقابـل آ

n, 2009: 8(» ستس ا

شو تر مى يه روشن

ن اسـت ادعـا شـو

 مغفـول بمانـد آن

خصـوص مطلـق و 

توان يكـى از نسـ ى

شـوند و ميـان يـ ى

 اين اساس، ديـن

 و خصوص مطلق

ا  مفهـومى متباين

ن را حتى در معنو

س» داری قشری ين

داری  هـای ديـن ى

لحاظ مفهـو ـت بـه

همچ» اری معنوی

قيـدی» معنـوی«د 

  

داری وجود دا ين

شر اسـت بـه روی

نسان قرار دارد و ه

s, 2006: 425(» زند ى

معنای زه بيشـتر بـه

د؛ حـال آنكـه معن

مر متعالى يا مقدس

 دين بنگريم، قضي

ارند و حتى ممكـن

كـه نبايـد  ه مهمى

بـاين، عمـوم و خ

 واژه مترادف نمى

مفهـوم حسـاب مى

بر. ست برقرار دان

ند و نسبت عموم 

لحاظ كنند، اما بـه

است، اما آنشكار 

دي«توان از  مى» ی

 دينـى بـه ويژگى

ست كه اگر معنويـ

دا دين«تركيب  گاه 

كـه قيـد حالى د، در

.كند شری جدا مى

ميان معنويت و د ى

يت اظهار شوق بش

 كنترل و درك ان

 حيوانات رقم مى

ديـن امـروز«: ويـد

رود ينى به كار مى

صى رابطه ما با امر

ه رابطه معنويت و 

دا ص معنوی دين

باشـد، ولـى نكتـه

تسـاوی، تب(داقى 

در واقع، ميان دو 

ه مترادف، يـك م

توان   اربع را نمى

شون ا هم جمع مى

ك ى با هم برقرار مى

  . م دين است

 سكولار كاملاً آش

داری معنوی دين«ر 

هـای معنويـت گى

هم در اينجا آن اس

گ  آن نداشت، آن

بـود فايده مى ب بى

داری قش را از دين

، تمايزی مفهومى

معنوي«: گويد ز مى

عرشى كه فراتر از 

نسبت به  انسان را

گو يمز نلسـون مى

افته يك گروه دي

 بعُد تجربى و شخص

از زاويه منطقى به

، بسياری از اشخا

دار ب لزاماً بايد دين

چهارگانه مصـدی 

د. اند باين مفهومى

كرد؛ چون دو واژه

هيچ يك از نسب

لحاظ مصداقى با ه

ى تساوی مصداقى

، چيزی جز مفهوم

تمايز در معنويت 

در برابر. وان يافت

مه در تبيـين ويژگ

 پرداخت، ولى مه

ی بود و تفاوتى با 

تركيب  يك» شری

داری معنوی ر دين

  

  

 

اند، كرده

اين تمايز

قدرت ع

وجودی 

و جي

يا سازمان

ُ به معنای 

اگر ا

مصداقى

معنوی ال

های نسبت

نشانگر تب

برقرار كر

خودش ه

هرچند به

و يا حتى

معنويت،

اين ت

تو نيز مى

ما در ادام

خواهيم 

داری دين

انسان بش«

است و د
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  اشتراك در بصيرت و شهود

كيران . دانند صر غربى، معنويت را يك دريافت و ادراك تجربى مىبسياری از محققان معا

ای سـوبژكتيو، تجربـى، غيـر  معنويـت، پديـده«: گويد مى شناسی معنویت جامعهفلاناگان در 

هـارتز،   .)Flanagan, 2007: 2(» اسـت ناپـذير و دارای فـوران و بـروز غيرمترقبـه عقلانـى، تأييد

دهد و  را با وجودی مقدس يا واقعيتى غايى ارتباط مى داند كه ما ای مى معنويت را تجربه

شـلدراك، معنويـت را بصـيرت روح انسـان . )59: 1389رسـتگار، (بخشـد  به زندگى معنا مى

كند تا ظرفيت كامـل خـود را محقـق  دانسته است؛ بصيرتى كه به روح انسانى كمك مى

  .)Sheldrake, 2007: 2(سازد 

گرايى و گـذر از  داری قشری، عنصر باطن دين در معنويت دينى نيز درست برخلاف

تفاوت نمـاز . شدن باورهای دينى را داريم اسلام زبانى و باورهای عقلى به درونى و قلبى

عبـادت معنـوی همـراه بـا . يا نيايش لسانى با نماز يا نيايش معنوی در حضور قلـب اسـت

آورد درك  مـىيك بينش و آگاهى شفاف است كه در آن، فرد آنچـه را كـه بـر زبـان 

شـود كـه از رخـدادهای اطـراف خـويش غافـل  كنـد و گـاه چنـان در معنـا غـرق مى مى

خشـك نيسـت و بـا   معنويت هرگز از سنخ درس كلاسى و قيـل و قـال علمـى. گردد مى

معنويـت يـك زيسـت عميـق و يافـت درونـى . روح بيگانه اسـت ظاهرسازی و اعمال بى

  . معناست

  اشتراك در اثرگذاری عميق

طور عمده به دليل اثرگذاری عميق و پيامـدهای مفيـدش مـورد توجـه  زه معنويت بهامرو

گرايش و رفتار انسان مؤثر اسـت كـه بـا هـيچ عامـل و   چنان بر بينش، معنويت آن. است

انگيزه مادی، قابل مقايسه نيست و از همـين روی، نگـاه كـاربردی بـه معنويـت در حـال 

اسـت كـه در  )metamotivation(فراانگيـزش معنويت منبعى اصلى بـرای . گسترش است

شـود بـا بهبـود  امـروزه تـلاش مى. شناسى مثبت، بدان توجه بسيار شده اسـت حوزه روان

بــرای درمــان  معنويــت، عامــل مهمــى . وری افــزايش يابــد ســطح معنــوی كاركنــان بهــره



بـرای نويت 

ه اسـت كـه 

در ) دام ظله

باط و همـين 

: عنويت است

شيد با داشـتن 

همـين . كنيـد

كـرد بـه   مى

 از جبهــه دل 

هــا  وقتــى دل

ن طـور شـد 

139 :213(.  

ه و حـالات 

ت را تشـكيل 

 الكينـز. ، ان

كنم آن  مـى

سـمفونى از 

نهـا كمـك 

Elkins, 1999:

ساختن يك 

بـديل بـرای 

نرهـا، بـدن، 

است، حتى از معن

نهفتـه  وی عظيمـى

د(ای  ت االلهّٰ خامنه

اندهى و انضـباسـازم

لاتر از همه اينها معن

كم هم كه باشي. )24

ك بـه هزيمـت مىر 

تـاب و عاشـق  ر بى

آمدنــد   جبهــه مى

و. شــود وب آن مى

وقتـى ايـن. كنـد مى

91ای،  خامنه(ت بدهند 

سات فـوق العـاده

صری كه معنويـت

ديويـد،. عـه اسـت

ترغيـب م خـود را 

توانـد يـك س ز مى

سـپس بـه آن. شـد

 (شان بگنجاننـد  ه

ی شخصى برای س

El(از هشت راه بـ ،

زنـانگى، هنر: د از

  . ك روح

ها شده ا ن و الكلى

ت كـه در آن نيـرو

آيت.  و جامعه باشد

ش و تجهيـزات و س

كنيم، اما بالا ش مى

 ِ 49: بقره(» رَةً بإِِذنِْ االلهّٰ

ل خودتـان مجبـور

های نبرد آن طـور 

كشــاند و وقتــى بــه

هــا مجــذو ــت، دل

ها حركت م و اراده 

ك ملت را شكست

محوريت بر احساس

ترين عنص  يا عمده

ك پديده يـا واقعـ

ن و دانشـجويان خ

ايـن چيـز. شناسـند

ك گالری نقاشى باش

را در برنامه روزانه

ای برنامه: تر از دين

lkins, 1998(»  سنتى

كنـد كـه عبارتنـد ى

های تاريك ه، شب

ی جسمى، معتادان

  .برند بهره مى

ى نيـز چنـان اسـت

ت اساسى در فرد 

ه سـپاه بـه آمـوزش

 كه ما هميشه سفار

 ِ ِ كَ لةٍَ غلَبَتَْ فئِةًَ يقلَ رَيث

ی زيادها را در مقابـل

ه بسيج را در ميدان

ك يــن جوانــان را مى

وقتــى معنويــت هسـ

ها  يروها در پىِ دل

توانند يك ها نمى رت

عنويت سكولار، م

گويى تنها عنصر 

ت تأثير شگرف يك

مـن مراجعـا گويـد

نهـد بش  عميـق مى

در يك يا حضور 

ها ر اين فعاليت مى 

فرات«خشى با عنوان 

ی ديوارهای دين 

بحـث مى)  دينـى

سى، طبيعت، رابطه

های ها، بيماری شى

از محيط زيست ب 

 از معنويت دينـى

 خاستگاه تحولات

  :فرمايد ه مى

البته تقويت بنيـه

چيزهايى است 

مْ منِْ فئِةٍَ قَكَ ... «

آن جنبه معنوی

معنويت بود كه

اي. شــوق جبهــه

و... كندنــد نمى

مجذوب شد، ني

ترين قدر بزرگ

های مع رخى گونه

گ. گى عميق است

 قرار گرفتن تحت

(David N,  گو مى

ا كه بر آنها تأثير 

روی در كوه  ياده

مطابق برنامه منظمى

نز در ادامه در بخش

سوی معنوی در آن

هـای  جای راه به( 

شناس سى، اسطوره

  

  

 

پريش روان

 حفاظت

تلقى

تواند  مى

اين زمينه

در بر

برانگيختگ

دهد، مى

Elkins)

چيزی را

بتهون، پي

كنم م مى

الكين. )46

زندگى م

معنويت 

شناس روان
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  اشتراك در فرارفتن از ظاهر

اده و امـور مـادی ماترياليسم همه واقعيـت را در مـ. شدن از ماترياليسم است معنويت دور

هايى همچون روح، مابعدالطبيعـه، خـدا و امـور عرشـى را كـه  داند و موضوع منحصر مى

دانـد و فاقـد  هرگز با تجربه حسى قابل درك و رديابى نيستند، ساخته و پرداخته ذهن مى

شناسى، اقتصاد  پزشكى، جامعه نفوذ ماترياليسم در عرصه پزشكى، روان. شمارد اعتبار مى

گرفتن بسياری از سازوكارها و تأثير و تأثرهای متافيزيكى  سياسى، موجب ناديدهو علوم 

معنويت، همين نگاه فروكاهشـى بـه واقعيـت و نگـرش ظاهرگرايانـه بـه هسـتى را . است

فـرد و جامعـه بـا . دارد كند و از حقايقى در سويه متعـالى جهـان پـرده برمـى نكوهش مى

سوی تعالى از زنـدگى روزمـره و  ری وجودی بهگي تمركز بر اين حقايق عميق و با جهت

رسـد، موفقيـت خـود را تضـمين  هياهوی عالم ماده، به منبع جاودان كمـال و قـدرت مى

های طبيعـت، در هنرهـا،  فـرد معنـوی، در شـگفتى. يابـد كند و آرامشـى بـا ثبـات مى مى

ها  رياليسـتيابد كـه مات های روزانه، حقايقى عميق مى ورزش، روابط انسانى و در فعاليت

  . اند و ظاهربينان از درك آنها ناتوان

دار قشری به  يك دين. گرايى، عنصری اساسى است در معنويت دينى نيز عنصر باطن

كند و از باورهـای دينـى تنهـا بـه دركـى عوامانـه و سـطحى  ظاهر اعمال دينى بسنده مى

ری از مـتن ت های عميـق دار معنـوی، در پـىِ درك لايـه حـال آنكـه ديـن. دلخوش اسـت

عبادت معنوی، همراه بـا خشـوع قلبـى و درك حضـور . های دينى است مقدس و آموزه

نـام نهـاد » ماترياليسم دينـى«ها  داری قشری را از برخى جنبه شايد بتوان دين. معبود است

، »ماترياليسـم دينـى«مقصـودم از . كه درست نقطه مقابل رويكرد معنـوی بـه ديـن اسـت

دار است و در سطح باور عقلانى، به  در اينجا هرچند شخص، دين. باوری قلبى است ماده

خدا، روح، آخرت و مابعد الطبيعه باورمند است، ولى ايـن بـاور بـه ايمـانى قلبـى تبـديل 

دار قشری با رفتارهای يـك ماترياليسـت تمـام  نشده است و در نتيجه، رفتارهای اين دين

های دنيوی  مندی انديش و در پىِ بهره مادیچنان  او . عيار، چندان تفاوت معناداری ندارد

َ «: است كه گويى نه خدايى در كار است و نه آخرتى ْ يعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْ ي ن ا وَهُمْ ياةِ الد

  .)7: روم(» عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ 



ـواردی كـه 

ف معنويـت 

كـه معنويـت 

ى معنويـت 

ی معنويـت 

  .ازيم

لحاظ  ، به)ن

ى تجربـى و 

عاد مختلـف 

  :كند مى

ل عبـادی و 

 و محرمات 

حبات زمـان 

ـروع فقهـى 

لاق و آداب 

ور قلـب در 

عميـق دينـى 

سى هرچنـد 

 كـرده و از 

نتيجـه، ايـن 

ديم و دقـت در مـ

عنوان تعريـف ی بـه

 خـواهيم كـرد كـ

تىايجـابى بـه چيسـ

بـه واكـاوری لاغـه،

پرد ت اسلامى مى

از نوع سكولار آن

اجويى و معنايـابى

دهای عميق بر ابع

وارد زير صدق نم

حداكثری به اعمال

ی دينى يا واجبات 

ی عبـادت و مسـتح

حكـام شـرعى و فـ

ش باشد، از اخـلا

انـد، بـه حضـو جب

ـدن احساسـات ع

سجا ندهد چنين ك

واهر ديـن بسـنده 

در ن. زيـده اسـت

  .د

رشـمردب مقسـمى  

بنـدی ه يـك جمع

ى مسـئله بررسـى 

س باتوجه بـه بعُـد ا

البلا نهجو  قـرآن به 
رسى مبانى معنويت

ز نوع دينى و چه ا

معنويـت، معنـا. ت

آمد طن است و پى

اس، معنويت به مو

گماردن ح با همت

های مان امر و نهى

ی خـويش، بـرای

هـای اح كاری يزه

زين شريعت دلخو

لحاظ شـرعى واج

و پرورانـ)  نـدارد

 در قلب خويش ج

او بـه ظـو. ی نيست

ور اند غفلـت  ريع

ناميد» داری قشری 

  صيل اسلامى

» معنويـت« بـرای 

تـوان بـه كند، مى ى

ا توجه به بعُد سلبى

سپس. كند ق نمى

گاه با رجوع  آن. 

 و در نهايت به برر

  سلامى

چه از(كه معنويت 

ی متـرادف نيسـت

گذر از ظاهر به باط

بر اين اسا. گذارد

داری ب يند(محور 

كام شرعى كه هم

داری كسـى در ديـن

تنها به آمـوختن ر

ت اعمالش با مواز

ل نده كنـد كـه بـه

چون وجوب(رد 

، توكل و رضا را 

ت، شخصى معنوی

های تشـر كه غايت

دين«توان  ی را مى

عريف معنويت اص

به اشتراكاتى كـه 

 بر آنها صدق نمى

  . دست يافت

ين راستا نخست با

بر چه اموری صد

.پردازيم سلامى مى

خواهيم پرداخت 

سلبى معنويت اس

ش پيشين دانستيم ك

دار  با دين و ديـن

معنويت، گ.  است

گ  انسان برجای مى

م داری مناسك ين

كننده به احك  اكتفا

اگر ك): است قهى 

سياری بگذارد يا تن

ردازد و از مطابقت

ها بدان مقدار بسـن

بادات همت نگما

مچون حب الهى،

دار و عابد است ين

ای ك قايق و معانى

داری گونگى دين

  

  

 

بازتع. 4

با توجه ب

معنويت 

د اسلامى 

در اي

ب اسلامى 

اصيل اس

اسلامى خ

تعريف س

در بخش

مفهومى 

شهودی 

وجودی 

دي .1

يا 

فقه

بس

پرب

تنه

عب

هم

دي

حق

چگ
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تعصـب و سـوگيری خالى از استدلال و عقلانيت و پـر از (انديشانه  داری جزم دين .2

های مختلفـى  توانـد بـر پايـه داری اعتقادی مى انديشى و جانب بنای جزم): اعتقادی

استوار باشد؛ همچون نبود قدرت منطقى ذهن، فقر فكـری و فرهنگـى، سـوگيری 

داران يـا حاكمـان،  خانوادگى، تبعيت از سنت قومى، استثمار فكری از سوی ديـن

ورزی  انديشى كـور و تعصـب ا در هر حال، جزمام... . مطامع سياسى يا اقتصادی و

توانـد از نـوعى خودخـواهى و  خام، با معنويت كـاملاً ناسـازگار اسـت، زيـرا نمى

. پرســتى خــالى باشــد و در نتيجــه بــا خــداخواهى و خــداجويى منافــات دارد نفس

گوردون آلپـورت » دين نابالغ«های  انديشانه با دو ويژگى از ويژگى داری جزم دين

» داری نـا انديشـيده ديـن«و  )second-hand(» داری دسـت دوم دين«: است متناسب

)unreflective( )Allport, 1950(. 

بـر شخصـى اطـلاق » معنـوی«): تأكيد بر باورهـای عقلانـى(محور  داری عقل دين .3

كند، در پى تحكيم استدلالى عقايد دينـى  شود كه به عقلانيت صرف توجه مى مى

گـاه در پـىِ  هاست، ولى هيچ فتن پاسخ برای همه شبههاش، يا است و دغدغه اصلى

تواند وجود خداوند و مسئله توحيد را بـا  او مى. چشش درونى و ايمان قلبى نيست

تعالى  ها را پاسخ گويد، اما هرگز حضور حق ادله فراوان اثبات كند و نقض و ابرام

ر نگـذارده اش تـأثي اش لمس نكرده و توحيد بر صحنه عملى زندگى را در زندگى

ــا . اســت ــا از دريچــه كــلام و فلســفه نگريســته و او را همــراه ب ــد را تنه او خداون

پيچيدگى بسيار ديده است، اما هرگـز درك نكـرده اسـت كـه او زنـده حاضـر و 

او . ها بسـيارند موضوع عشق و دلدادگى اسـت و در غـم فـراق او هجـران كشـيده

بسـا منكـر مقامـات  ابـد و چهي لذت مناجات و نيايش را در ژرفـای جـانش در نمى

 .های معنوی است عرفانى و تعالى

رعايـت قواعـد ): تأكيـد بـر هنجارهـای اخلاقـى صـرف(محـور  داری اخلاق دين .4

كند و دين نيـز بـدانها تنبـه  شامل قواعدی كه خود عقل آنها را درك مى(اخلاقى 

» حسـن«و كند و اعمال او را يكسره نيكـو  ، فرد را نزد عقلا ممدوح مى)داده است

بـرای مثـال، (ورزی، خودِ حسن و قبح باشـد  گرداند، اما اگر انگيزه اين اخلاق مى



و نـه تعـالى 

): تـر ی عظيم

از نظـر . رنـد

فاوتشــان بــا 

. ن آنهاســت

پوشيم تا به  ى

طح حيـوانى 

و معرفت بـه 

ظــاهرگرا و 

» ى عارضـى

 فـرد، ديـن 

ين منفعت، 

ــيتى   شخص

ان مـذهبى، 

 از معنويـت 

ن نوكيشـان 

آلپـورت،  )

شـد و شـيوه 

 بـا خداونـد 

)IR:Intrinsic 

شـه ين نابالغ ري

 نه تقرب الى االلهّٰ و

 .  كرد

هـای دفع رنج تر يا

شـت و دوزخ دار

ــمانى كــه تنهــا تف

بــودن ى حــد و مرز

دگذری چشم مى

ن افـرادی از سـط

شدن و نهايت ، بى

ه، چنــين افــراد ظ

باور دينى«های  گى

دين است و اينكه

حتى اگر ا(ويش 

ــارچگى  ی از يكپ

وقتى ايمـا): داری

داری عـاری  ديـن

ى و طراوات ايمـان

Intrinsic religiou

ى فـرد حاضـر باش

كامـل و خـالص 

(» دينــى ذاتــى« عقيــده 

ن او ميان دين بالغ و د

،)روغ قبيح است

آن صدق نخواهد 

تر های بزرگ لذت

ی و دنيـايى از بهش

های جســ  از لــذت

شــدت، دوام و بــى

های زود از لذت. 

چنـين. سـت يـابيم

ی، تكامل روحى،

در نتيجــه. انــد ت

يكى از ويژگ. ست

ابزارانگاری د 1ت،

رسيدن به منافع خو

ــردی. ــد ــين ف چن

د روزمرگى بر دين

وليه تهى گردد، د

تازگى  غير معنوی،

us belief(»  ذاتـى

 زنـده در زنـدگى

كه از روی عهـد ك

رابــر جهــت گيــری يــا 

كه در همان تمايز پيشين

ها بدان دليل كه د

گاه معنويت بر آ ن

در پىِ كسب ل(ور 

صويری كاملاً مادی

ى اســت آكنــده 

نى، در كثــرت، ش

.بستان است ى بده

تر و شديدتر د مل

ت به تعالى وجودی

رغبت اعتنــا و بى ى

توان معنوی دانس ى

Extrinsic( آلپورت

 خدا، بلكه برای ر

ــد بخواهـ) وان باش

Allp(. 

شدن ر حاكم(حور 

 شور و حرارت او

داری قشری يا غ ن

باور دينـى «های  

ه صـورت پويـا و

ز روی عادت، بلك

Allpor( . 

                     
در بر) ER(»  عارضــى

هور از آلپورت است ك

گويد تنه روغ نمى

 سطح ماديت، آن

داری سودمحو ين

داران تص خى دين

نــان، بهشــت جــايى

جهــان های اين ذت

داری آنان نوعى ين

های كام مان لذت

جاوز نكرده، نسبت

قيقــةُ الحقــايق بى

يشى را نمىاند  دی

c religious belie

 نه خالصانه برای 

ــلامت روح و رو

ort, 1966(اند  حروم

مح داری عادت ين

ای شود و از  ليشه

دين. واهيم داشت

از ويژگى. ندارد 

ن است كه دين به

ندگى مذهبى نه از

rt, 1966(قرار باشد 

                        

دينــى«گيری يــا عقيــده 

relig (دو اصطلاح مشه

  

  

 

در

از

دي .5

بر

آنــ

لـذ

دي

هم

تج

حق

ماد

)f

را

سـ

مح

دي .6

كل

خو

را

آن

زند

بر

             

گ جهــت. 1

gious…

  .دارد
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داری  ديـن): اكميـت تخـيلات عوامانـه بـر انديشـه دينـىح(ای  داری اسطوره دين .7

ای خاص رايج بوده است  ها و اعتقادهای واهى كه در قوم يا منطقه آميخته با سنت

داری خرافـى شـامل  دين. و پذيرش نا انديشيده خرافات با معنويت ناسازگار است

عظـيم  مثلاً، تصوركردن او در قالب مـردی(تصويری انسانى از خداوند نيز هست 

همچنين تصويری كاملاً مـادی و رؤياگونـه ). ها به تخت نشسته الجثه و در آسمان

، 8گون از انبيـــا و اوصـــيا از بهشـــت و دوزخ و يـــا داشـــتن تصـــويری فرشـــته

ايـن نـوع . گرايى دور كند با معنويت ناسازگار اسـت كه انسان را از واقع ای گونه به

ــن ــورت يكــى از ويژگى دي ــه آنچــه آلپ ــا داری ب ــى ه ــته، يعن ــالغ دانس ــن ناب ی دي

انديشــى   مقصــود او از خشك. نزديــك اســت )literal–minded(» انديشــى  خشك«

مانند خشم، غيـرت (ظاهر آن است كه صفات منسوب به خداوند در متون دينى  به

 ,Allport(مانند پذيرفتـه شـوند  ، بدون تأويل و به همان معنای ظـاهری و انسـان...)و

1950( . 

  ف معنويت اصيل اسلامىبازتعري .5

گيری  را معناجويى از طريق جهت  توان معنويت اسلامى با توجه به مطالب پيش گفته مى

) كنـد كه فرد، نوعى دگرديسـى احسـاس مى ای گونه متمايز، عميق و فراگير، به(وجودی 

هــا دانســت؛ خــواه ايــن  ســوی منبــع حقيقــى همــه اهــداف و منبــع حقيقــى همــه ارزش به

مـدت يـا  ى از يك تكانـه ناگهـانى يـا ناشـى از مقـدمات عامدانـه كوتاهگيری ناش جهت

دهـد و  اين معناجويى و معنايابى انسان را از سطح حيوانى تعـالى مى. طولانى مدت باشد

های انسـان از جسـم و روان گرفتـه تـا شـناخت و رفتـار برجـای  تأثير ژرفى بر همه جنبـه

گونـه  های مختلـف انسـان را اين ت در جنبهتوان برخى تحولا برای نمونه مى 1گذارد؛ مى

  : برشمرد

                                                            
هْـتُ وَجْهِـ«: در همه ابعـاد انسـان مـؤثر اسـت) اگزيستانسيال(گيری وجودی  جهت. 1 ذِ  ىَ وَج ـماواتِ  یللِـ فطََـرَ الس

ِ «يا ) 79: انعام(» وَالأْرَْضَ   كُ وَل   ).148: بقره(» هَايل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل



مشـكلات و 

ى و انـرژی، 

 .س اميد

ها و   تجربـه

ـم بهـا دادن 

ينــى، احيانــاً 

 .ينده

هـای نفـس، 

ی معنـوی و 

پوشـى از  شم

، دوسـتى و 

يط زيسـت، 

 از عبـادت، 

 

قد احيا عقله 

يـق وسـلك 

عقلـش : )22

شـن صـر خ

 كـرده و او 

رای جاويـد 

ر درد، بيمـاری، م

حسـاس سـرزندگى

عصومانه و احساس

 زنـدگى در همـه 

گ، مقام رضا، كـم

 .زانگى

باورهــای دين قلبــى

شدن از آي و با خبر

ه سبى بر خواهش

هـای ورها و ارزش

چش(را و رواداری 

،)بينـد تر مى و مهم

دغه نسبت به محي

س لذت و بهجـت 

 .وند و اوليای او

ق«: شود ديده مى 7

لبرق فابان له الطريـ

20البلاغه عبده، خطبـه 

سمش لاغـر و عنا

 را برای او روشن 

ب سـلامت و سـر

ان بـدنى در برابـر

شـانى و ايثـار، احس

ف لطيف، ناب و مع

فتن معنا و هـدف 

عالى به رنج و مرگ

ش، بصيرت و فرز

ريافــت عميــق و قل

 رؤياهای صادقه و

 اخلاقى، تسلط نس

ها، باو ريت نگرش

ی بر اسـاس مـدار

ی خود را بيشتر و

دغد نه با حيوانات،

ر عبادات، احساس

ورزی با خدا عشق

7رت امير مؤمنان

رق له لامع كثير ال

نهج ا(»  ودار الاقامه

ت تا آنجا كه جس

درخشد كه راه  ى

برد تا بـه درب ر مى

س توانـايى فـراوا

فش دگى بـرای جان

ش معنوی، عواطف

گرا، يافت چه و كل

انديشى، نگاه متع  ت

س رسالتى بر دوش

ميــق بــه غيــب، در

هايى از عالم معنا، 

كردن مام به رفتار

ك زندگى با محور

 .لى معنوی

ظيم روابط بينافردی

گران، زيرا خطاها

 .الصانه

ر لطيف و مشفقانه

 .ت

حضور قلب در: ه

 پس از عبادات، ع

سلامى در اين عبار

ه ولطف غليظه وبر

ب الى باب السلامه 

يش را ميرانده است

رقى پرنور بر او مى

ز دری به در ديگر

احسـاس: تنى - وانى

ی زنـدگى، آمـاد

 رضايت و آرامش

نگاه يكپار: ناختى

ای زندگى، مثبت

های مادی، احساس 

ايمــان عم: ــهودی

ه ى از غيب و الهام

اهتم: تار با خويش

رتى ارزشى، سبك

ای تكامل و تعالىر

تنظ: تار با ديگران

 قابل اغماض ديگ

ی غيرمشروط و خا

رفتا: تار با طبيعت

 پاكيزگى طبيعت

بطه با مابعد الطبيعه

 سبكى و طهارت 

ن بهتر، معنويت اس

فسه حتى دق جليله

 و تدافعته الابواب

كرده و نفس خوي

رم شده است و بر

ه راست نهاده و از

  

  

  

 

رو -

های بحران

احساس 

شنا -

رخدادها

به ارزش

شــ -

شهوداتى

رفت -

خودنظار

مناسب بر

رفت -

خطاهای

همكاری

رفت -

اهتمام به

راب -

احساس 

به بيان

وامات نف

به السبيل

را زنده ك

نفسش نر

را در راه

 . برساند
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جانبـه در وجـود  آن تحولى كه در اين عبـارت شـريف توصـيف شـده، تحـولى همه

اسات، اخلاقيات، سلوك رفتاری و اداراكـات شـهودی فـرد است تا بر عقل، احس آدمى 

عبـارت . گرايى و تلاش برای تكامل روحـى برانـد را به سمت باطن تأثير گذارد و آدمى 

تحـول در بعـد » امات نفسه«عبارت . كند تحول در بعد شناختى را بيان مى» قد احيا عقله«

شدن و از ميان بردن  لاغر(دارد به جسم اشاره » دق جليله«رفتار با خويش است و عبارت 

بودن و  طبع پيامــدهايى همچــون نشــاط بــدن، پرانــرژی و ســرحال هــای بــدنى، بــه تكاثف

عـاطفى و نيـز رفتـار بـا  - به وضعيت روانى» لطف غليظه«). ها دارد توانايى تحمل مشقت

بعـد به بعد شـهودی انسـان و رفتـار بـا ما» ...برق له «خود، ديگران و طبيعت ناظر است و 

  .الطبيعه اشاره دارد

  مراتب معنويت اسلامى

كمك كنـد، توجـه بـه » معنويت اسلامى«تواند به تكميل تصوير ما از  نكته مهمى كه مى

چيست؟ به بيان ديگـر، چـه حـد  كمترين مرتبه معنويت اسلامى. مراتب مختلف آن است

ك و دارای نصابى برای معنويت لازم است؟ از يك سوی، معنويت امری مقول به تشكي

كــه گذشــت بــا مصــاديقى از  مراتبــى از قــوت و ضــعف اســت و از ســوی ديگــر، چنان

دار بـه  اين، بـرای ورود يـك ديـن بنـابر. داری مواجهيم كه با معنويـت تنـافى دارنـد دين

  .معنويت بايد مرزی تقريبى يافت

ح گانه سـلوك طـر عوالم دوازده 4منسوب به علامه بحر العلوم سیر و سلوکدر رساله 

مرتبـه . اسـت  بندی معنويت اسلامى گرديده است كه به نظر نگارنده مبنای خوبى برای رتبه

مرتبه دوم، ايمان اصغر اسـت؛ . اول، اسلام اصغر است كه همان اظهار زبانى شهادتين است

سـومين . يعنى رسيدن اسلام اصغر به قلب و تصديق قلبى بـه آنچـه زبـان اظهـار كـرده بـود

هـای شـرعى اسـت و مرتبـه  است كه تسليم عملى و اطاعت از امـر و نهى مرتبه اسلام اكبر

معنای رسيدن اسلام اكبر به قلب و تسليم و رضای قلبى بـه  چهارم نيز ايمان اكبر است كه به

در مرتبه سوم، تسليم و اطاعت، ناشى از عقل و برآمده از خـوف يـا . دستورهای الهى است

خالى از اشتياق، رغبـت، لـذت «است و ) ای بهشتىه خوف از عذاب يا طمع به لذت(طمع 



 روح انسـان 

اسـت، » رح

ای   و لحظـه

رتبـه چهـارم 

دن واجبـات 

س از ايمـان 

  :اند ه

ــود  ز جن

 بنـدهای 

خروج از 

توحيـد  

: ت اسـت از

ت عبـادت و 

راوان بـرای 

ب و توجـه 

يرپـا نهـادن 

در مرتبه چهـارم، 

ميـع اعضـا و جـوا

گردند  و منقاد مى 

غاز معنويـت را مر

داد  نشانه آن انجام

هشت مرتبه پس. ت

شده  ويت گنجانده

   رغبت

ــايى از ــه ره ــيدن ب س

عالم جهل، طبيعـت، 

  ... غموم 

ت و فقر خويشتن و خ

ار نفس و رسيدن بـه

عبـارت  ت اسـلامى

چشـيدن لـذت. ن

لامى، تكـاپوی فـر

ت كـه مـانع تقـرب

ی هستند كـه بـا زي

  .ت است

، ولى د)84: 1360وم، 

فرمـای جم فرمان« 

كند و همه مطيع  ى

  .)84: ن

توان آغ سلامى مى

دانست كه » ن اكبر

ن فشار روحى است

ب چهار مرتبه معنو

  صيل اسلامى

اطاعت با رضايت و 

ــاد و ر هجــرت، جه

شيطان و خروج از ع

وهم، غضب، هموم،

مشاهده نيستى و ذلتّ

  انانيت

هجرت و جهاد با آثا

  مطلق

مرتبـه اول معنويـت

ن، زنـدگى و جهـا

دوم معنويـت اسـلا

های دنيوی است غله

ای رم مراتب عاليه

مرتبه سوم معنويت

بحر العلو: نك(است  

شود و چون روح 

جوارح سرايت مى

همان(كنند  هى نمى

شده از معنويت اس ه

ايمان«، يعنى )گانه

رضای قلبى و بدو

دول زير و در قالب

معنويت اص

ا

  بر و فتح و ظفر

ه

ش

و

  م

م

ا

ــالم  ــم و ع د اعظ
ه

م

ن گفت ويژگـى م

 معنا و عمق ديـن

ويژگى مرتبه د. ن

قى، مبارزه با مشغلا

مرتبه سوم و چهار 

تبه چهارم تعميق م

»ت بر روح و نفس

و رغبت تسليم مى

بر به همه اعضا و ج

ت و عبوديت كوتاه

جه به تعريف ارائه

گ از مراتب دوازده(

ر كردن محرمات با

ود دارد كه در جد

  :ه اول

  ن اكبر

  :ه دوم

ت كبری و جهاد اكب

  :ه سوم

م اعظم و ايمان اعظم

  :ه چهارم

ــاد  رت عظمــى و جه

  ص

توان تر مى ن ساده

وليه توجه به عالم

دن از دشواری آن

وحى، تطهير اخلا

. شوند تعالى مى ق

مراه هستند، و مرت

  

  

 

و سهولت

با شوق و

ايمان اكب

از اطاعت

با توج

(سلوك 

ك ترك  و

اكبر وجو
 

مرتبه

ايمان

مرتبه

هجر

مرتبه

اسلام

مرتبه

هجــر

خلوص

 

به بيا

مراحل او

شد كاسته

تكامل ر

تام به حق

انانيت هم
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  داری قشری دين

  اسلام اصغر همراه با نفاق اصغر  مرتبه اول

  ايمان اصغر همراه با كفر اكبر  رتبه دومم

  اسلام اكبر همراه با نفاق اكبر  مرتبه سوم

  ايمان اكبر همراه با كفر اعظم يا نفاق اعظم  مرتبه چهارم

 

ــری ــه قش ــب چهارگان ــا مرات ــت، ب ــب معنوي ــر مرات ــواجهيم در براب ــه در . گری م البت

كـه مرتبـه اول،  ای گونه شـوند؛ به بنـدی مى گری، مراتـب از قـوی بـه ضـعيف رتبه قشری

  . گری است شديدترين مراتب قشری

اين مرتبـه كسـى را . گری، اسلام اصغر همراه با نفاق اصغر است در مرتبه اول قشری

شود كه به زبان اسلام آورده، ولى دچار نفاق اصغر است؛ يعنـى قلـبش بدانچـه  شامل مى

كورانه از آبا و اجـداد و تعصـب بسا به پيروی كور او چه. گويد اعتقادی ندارد زبانش مى

های بسـياری دربـاره  ای اسـت، ولـى در عـين حـال، شـبهه قومى، دارای اسلام شناسـنامه

  . خداوند، عدالت و حكمت خداوند، نبوت و شريعت در دل دارد

گری، ايمان اصغر همراه با كفر اكبـر اسـت؛ يعنـى كسـى كـه از  در مرتبه دومِ قشری

نى و قلبـى بسـنده كـرده اسـت و هـيچ پايبنـدی بـه دسـتورهای اسلام تنها به شهادتين زبا

هرچند قلب او توحيد، نبوت و ديگر اركان اعتقادی را تصديق كرده، ولى . شرعى ندارد

  .دچار كفر اكبر است؛ يعنى در عمل، تسليم پروردگار نشده است

ن هرچند صـاحب ايـ. گری، اسلام اكبر همراه با نفاق اكبر است در مرتبه سوم قشری

مرتبه به اعمال عبادی و رعايت واجب و حرام سخت پايبند است، ولى اين تسليم به قلب 

كنـد و از سـر اجبـار  او سرايت نكرده است و در نتيجـه، بـه خداونـد متعـال اعتـراض مى

در ظاهر، مطيع خـدا (در واقع، اعمال او تابع قلبش نيست . كند، نه از سر شوق عبادت مى

ـلاَةِ  ىإِذَا قـَامُواْ إِلـَ«: معاند با او است كه اين نفاق اكبـر اسـتشود و در دل،  ديده مى الص

َ كُ قاَمُواْ    .)142: نسا(»ىسَال

گری، ايمان اكبر همراه با كفر اعظم يا نفاق اعظم است كه در  در مرتبه چهارمِ قشری



 در جـوارح 

يابـد  ش مى

حيدی عمـل 

ظم آن است 

وارد قلـب و 

. سـيده اسـت

ـايى هسـتند 

. اند ور شـده

ـا آنجـا كـه 

وده اسـت و 

 با معنويـت 

تن معنـادار؛ 

ش كه زيستن 

ف نيسـت و 

عناسـت، نـه 

 بـه بـاطن و 

 بـه عمـق و 

و اجتمـاعى 

ت سكولار و 

ن اسـت كـه 

گری، هرچند هم 

برای خـويش مقامى 

انديشد و توح  مى

نفاق اعظ. ش است

ين رفـع انانيـت و

رسـ» معنويـت«بـه 

هـ ، معنويت»ديـد

محو يستى و انسـان

مراه بوده است تـ

 بشـريت را گشـو

 شود و نسبت آن

ـلاش بـرای زيسـت

سى به منبع ارزش

 يكسـان و متـرادف

يـافتن و شـهود مع

سـته امـور دنيـوی 

هر شـريعت اسـت 

جمله رفتار فردی و

ظى هم بر معنويت

آن ن ايـن دو، در

گ ن مرتبه از قشری

بيند و م در ميان مى

كند توحيدی   مى

 توحيد او مخدوش

ار زده است، اما اي

 چهار دهه اخيـر ب

معنويت عصر جد«

شدت اوماني د و به

شدن شديد آن هم

ه در تمدن مـدرن

تبيين » ويت دينى

بودن اسـت و تـ ن

ر زندگى و دستر

داری  ين مفهوم د

معنويـت ي.  باشند

ار از ظـاهر و پوس

 و نيز گذر از ظاه

جودیِ انسان از ج

  .شود ر او مى

كه به اشتراك لفظ

اوت اساسـى ميـان

صاحب اين.  دارد

ت، هنوز خود را د

او اظهار توحيد . 

 خويش در عمل 

عقل و فكر كنادم 

  .ود نكرده است

جدايى از دين در 

و » ت برند آمريكا

اند سنتى را گسيخته

ش نويت با كاربردی

هايى فروبسته  گره

معنو«ى لازم است 

ی زندگى و جهـان

ز اهداف جزئى د

يت بدين معنا، با 

 خالى از معنويت 

معنويـت گـذا. آن

ی آنها نهفته است 

های مختلف وج نبه

ب فرا انگيزش در

است ك  ف، مفهومى

تفـا.  اطلاق اسـت

وعى انانيت وجود

 دل مطيع خداست

)كفر اعظم) (سليم

ديدن   ولى با مؤثر

 انانيت را نيز با قد

نشده و آن را شهو

 يری

كولاريزاسيون و ج

معنويت«، »ت مدرن

ه خويش با دين س

شدن معنو  سكولار

 سكولار، امروزه 

در چنين فضايى. د

  . روشن گردد

در پىِ معنای» ويت

شتن هدفى فراتر از

معنوي. سازد ش مى

هايى كه  داری ين

گاهى ذهنـى از آ

است كه در ورای

معنويت، بر جنب. ن

گذار است و موجب

يت با اين اوصاف

عنويت دينى قابل 

  

  

 

هر دو نو

هم درو 

مقام تس(

كند،  مى

كه فرد، 

باطن او ن

گي نتيجه

موج سك

معنويت«

طهكه راب

همچنين 

معنويت 

گشايد مى

سكولار 

معنو«

يعنى داش

را با ارزش

بسا دي چه

صرف آ

حقيقتى ا

آن غايت

او تأثيرگ

معنوي

هم بر مع
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در معنويـت اصـيل دينـى، منبـع . معنايابى يا معنابخشى به زندگى بر چه منبعى تكيـه دارد

يـك منبـع حقيقـى ) غايه الغايات و قيمة القـيم(ها و هدف نهايى همه اهداف  همه ارزش

، اما در معنويـت سـكولار، منبعـى اعتبـاری و قلمـدادی اسـت؛ )يعنى تشبه الى االلهّٰ (است 

  .كند هر شخص برای خودش غاية الغايات فرض مىيعنى آنچه كه 

معنويـت . خشك نيسـت از سنخ درس كلاسى و بحث علمى  معنويت اصيل اسلامى 

ماترياليسـم «داری قشری همراه بـا نـوعى  دين. داری قشری در تقابل است با دين اسلامى 

جسـمانى  ها و ابتلائـات چيز حتـى بهشـت و دوزخ در التـذاذ است؛ يعنى همـه» دارانه دين

َ «: منحصر است ْ يـعْلمَُونَ ظاهِراً مِـنَ الحَْ ي ن 7: روم(» ا وَ هُـمْ عَـنِ الآْخِـرَةِ هُـمْ غـافِلوُنَ ياةِ الـد( .

های  دار معنـوی در پـىِ درك لايـه كه دين ظاهرگرايى است؛ در حالى داری قشری  دين

ــا ديــن معنويــت اســلامى  .هــای دينــى اســت تری از مــتن مقــدس و آموزه عميــق اری د ب

گوردون آلپورت كـه دو ويژگـى آن » دين نابالغ«. آميز منافات دارد انديشانۀ تعصب جزم

محور  داری عـادت معنويت با ديـن. است» داری نا انديشيده دين«و » دوم داری دست دين«

آلپورت آن است كه ديـن بـه صـورت پويـا و » گيری دينى ذاتى جهت«. نيز منافات دارد

باشد و شيوه زندگى مذهبى نه از روی عادت، بلكـه از روی  زنده در زندگى فرد حاضر

  .عهد كامل و خالص با خداوند برقرار باشد
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داری و كالا ديدۀ دين

ى و انسان مضـطرب د

ك - پيوند با فراماده  -  

های بـدلى اديـان ج خه

ای فراخ بر  اری سايه

ى و چيستى انسانيت ج

ز نهادهـای سـنتى بـود

های تجاریِ گو  نشان

ژوروش اين پ. رسيدند

سـتيزی ؛ خيـزش خِرد

های اسلامى ياد پژوهش

 وسى مشهد
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شدنِ پد وشتار شخصى

های عصر فرانوگرايى

پى نياز فطری انسان  

يری از پذيرش نسـخه

د نظام سرمايه.  نياورد

رِ هستىرا سراس» صرف

ديرگاهى برخاسـته از

دی به تن كردند و با

 پرُخريدار به فروش ر

                     
شـريعتْ؛ هـای بى نويت

م اسلامى، پژوهشگر بني

دانشگاه فردو ت اسلامى 

  چكيده

موضوع اين نو

ه يكى از مسئله

وجو در جست

همراه بود، گز

خودبنياد به بار

مص«گستراند و 

كه تا د» معنوی

پوشى اقتصا تن

چونان كالايى 

                        

معن«ه از طرح پژوهشى 

 .گرفته شده است 

س ارشد فلسفه و كلام
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نقد رويكرد جديد غرب به دين و معنويت اسـت؛ سـاحتى كـه انسـانِ عصـر جديـد دسـت 

هـای نوپديـد  دهد آزاد ديده و معنويت خويش را در گزينشِ آنچه او را به فراماده پيوند مى

ايـن  هـدف. ، فعاليتى پرُسود بـرای خـود آفريدنـد»دين طبق سفارش شما«نيز در بستر شعار 

را تجربـه دوره زوالـى ، فايىشـكودوره مقاله نيز اثبات اين مسئله اسـت كـه غـرب پـس از 

گـرايش بـه معنويـت خودسـاخته،  انگاری پيونـد ديـن و معنويـت و كه با ناديدهه است كرد

گرايى روی آورد، با اين حـال  ساحت قدُسى عالم را از زمين جدا كرد و اگرچه به فرامادی

 .جهانى نگريست تى را اينمرتبۀ فرامادیِ هس

  ها كليدواژه

شـــدن و  گرايى، شخصى شـــدن، فرامـــادی عصـــر جديـــد اضـــطراب، معنويـــت، دنيوی

  .سازی دين انفسى

  مقدمه

هـا و تفسـيرهای  دانيم كه دين مفهومى است كه در طـول تـاريخ انديشـه بشـری نگاه مى

  ای اسـت هگونى بـه خـود ديـده اسـت و بهتـر اسـت بـدانيم كـه معنويـت نيـز مقولـ گونا

ــا. هــا بــه تــن كــرده اســت ها و فرهنگ شــمار اديــان، اقــوام، ســرزمين پوشــى به كــه تن   ب

بـا مرجعيـت معنـوی ضـديت «يـا » خودت انجامش بده«محوريت انسان و صدور فتوای 

بستر آزادی گزينش و حـق انتخـاب انسـانى در  Chris, 2000;،1) 199-198: 1389حميديه، (» كن

ــه ن ــد ك ــترانده ش ــايى گس ــهپهن ــت، شخصى تيج ــدگى معنوي ــن و  اش كالاش ــازی دي س

ها از مسير  مسئلۀ معنويت كه تا مدت. داری بود دارشدن آن در بازار مصرف سرمايه نشان

شـد و جايگـاهى قدسـى و فرامـادی داشـت، مسـئلۀ  اديان نهادينه به زندگى بشر وارد مى

گـواه آن اسـت  های نخسـتين شناسـى بـر روی انسـان كوچكى نبود؛ زيرا مطالعـات اقوام

پـس اگـر . )26: 1381زمـانى، (های معنوی در ميان آنهـا نيـز وجـود داشـته اسـت  گرايش كه

های مـادی و پيشـرفته در  يافتـه در عرصـه معنويت تا ايـن انـدازه مهـم نبـود، بشـرِ تكامل

                                                            
: 1390ميرسندسـى، (شـود  در آمريكـا يـاد مى» اصالت اراده«ن با عبارت خودمختاری دينى و سيطرۀ از اين عنوا. 1
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ده اسـت بـا 

لمى و فنـّى 

اييان كه بـه 

ری مقـدس 

ى كاملاً بـاز 

شـديد دارد، 

 كـه بـدون 

صـول نظـام 

سـان جامعـۀ 

راندن  حاشـيه

جردانگارانـۀ 

ينگلهارت و 

ای رواج  زه

سـان عصـر 

شـادكامگى، 

ه در عرصـۀ 

عبـارتى  بـه 

ای   كه واژه

پسـند  و عامه

وگرايى، بـا 

بود كـه  یت

ى خود تأمين كرد

شرفت و توسعه عل

روپاييان و آمريكا

، در پـى امـر)حيت

ويت را در فضايى

گرايش ش  فراماده

يد تـا ثابـت كنـد

 انتخـاب كـه محص

ـى در زنـدگى انس

كه به ح -  معنوی

ها و اصول تج وب

در آرای رونالد اين

گرايى تـا انـدا ـت

سی مـادی بـرای ان

بخشى و ش فرح«د 

و اندوهى دوباره 

كـردن ديـن يـا  ى

ت كه چرا معنويت

 پرُ زرق و بـرق و

گرايى و فرانـو دی

معنویيكاييان، اين 
  فى اقدام شد؟

جهانى  زندگى اين

پيش«مر آن بود كه 

ت كه بسياری از ار

مسـيح(ـای دينـى 

ای نداشتند، معنو قه

به   ت قدُسى آدمى

را برگز»  انتخابى

ايـن حـق . )67: 13

انديشـى يى و دنيوی

های قدُسى و  وزه

ز چارچو به دور ا

د» گرايى فرامادی«

غربى، نويد معنويـ

ى نزولى و پيامـدی

ترين معانى خود ن

)193: 1389حميديه، (

  .رَد

معنويت و شخصى

 پرسش اين است

عنوان كالايى نو،

س از ظهـور فرامـاد

ز اروپاييان و آمري

گر كالاهای مصرف

ها را برای  بهترين

كشاند؛ علت اين ام

  .»نبرد

ها گويای آن است

ی سـنتى و نهادهـ

ی دين سنتى علاق

ز آنجا كه سرشت

ت شخصى و دين

387هـارتز،  (ی بود و

هـای دنيـاگرايى اره

د كه نگرش به آمو

كاملاً مادی و - د

«ه با ارائه ديدگاه 

سل جوان جامعۀ غ

همچنان با فرگشتى

در پايين» ت و دين

(گری كند  جلوه» 

شر غربى به بار آورَ

شتار كالاشدگى م

نخستين.  نو است

ع زمين به ی مغرب

وم اينكه چـرا پـس

ى در ميان برخى از

ارز ديگ يد آن، هم

های صنعتى را كه 

كش وی خود نمىس 

جلو راند، اما بالا نب

ه ها و پژوهش رش

های خشنودی از دين

های به ارمغانِ توشه

بر اين اساس، ا. د

معنويت«صر جديد 

توان معنو ى نيز مى

اری و رسوخ انگا

گرديد  بود، سبب

تاريخ ناممكن بود

اگرچه.  پيش رود

ى ارزشى برای نس

ى چنين خيزشى ه

معنويت«خ نمود تا 

»بخشى گى و آرام

 فراطبيعى برای بش

ۀ پژوهشى اين نوش

داری در لباسى  ن

دار است، برا ريشه

 است؟ پرسش دو

تزام به اديان سنتى

نشست و به توليد ن

  

  

 

ه فناوری

شتاب به

او را به ج

گزار

دليل ناخ

ب بودند و

برگزيدند

انسان عص

دين سنتى

دا سرمايه

مصرفى ب

آنها در ت

هستى به

دگرگونى

يافته، ولى

جديد رخ

كالاشدگ

نيازهای 

مسئلۀ

همان دين

كهن و ر

گرديده 

الت وجود

دینجای 
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  واكاوی چند سند تاريخى. 1

و عملكرد بـد برخـى روحانيـان  1های برخى اديان سنتى همچون كليسا های مؤلفه كاستى

و ) خِرد(دلبستگى فطری به معنويت، راه گريزی برای انسان عصر روشنگری   آنها و البته

آنچــه از درون بــرای تــوان  نمى. نــوگرایِ گرفتــار در عقلانيــت ابــزاری بــاقى نگذاشــت

آن را محـور  هـا مدتپس از رو، انسان مدرن  از اين. نيازی كرد سرچشمه دارد، اعلام بى

ــى  ــرار داد، ول ــدگى ق ــرزن ــادی را ا ام ــانى نگريســت ينفرام ــارۀ . جه ــكى درب كاندينس

  :نويسد سرافكندگى معنوی غرب مى

ها ماديت، اكنون دوباره بيدار شده، هنـوز آغشـته بـه  های ما كه پس از سال جان

گرايى كـه  كـابوس مـادی. خيـزد هـدفى برمى ايمـانى و بى يأسى است كـه از بى

ايـان نرسـيده اسـت؛ معنا كرده بـود، هنـوز بـه پ زندگى را بدل به بازی شوم و بى

...  زنـد كشد؛ فقط نوری ضـعيف سوسـو مى های بيدار را به تيرگى مى هنوز جان

  .)241: 1374الياده، (

ای توجـه خواننـدگان را بـه بحرانـى  در مقالـه 1919پل والری چهرۀ ادبى فرانسه، در 

ا؟ در شـكوه و فـرود اروپـا چـر: كشاند كه در سدۀ بيستم ذهن اروپاييان را فرا گرفته بود

ها رهبـری فكـری و فرهنگـى جهـان را در  شكوه و شوكت اروپا شكى نبود، زيـرا سـده

ها  تركيب مطلوبى از ويژگى  دست داشت و مرواريد و خطۀ برگزيدۀ كرۀ خاكى بود كه

آميز بود،  طرفانه و اشتياق و از جمله برخورداری از تخيلّ والا، شكاكيت و كنجكاویِ بى

» بحـران فكـری و معنـوی«ترين مسئله  حساس. شدن بود پریولى چنين وضعى در حال س

گرديد؛ اصطلاحى كه اروپاييان برای  (New age)ساز عصر جديد اضطراب  بود كه زمينه

امـروزه توصـيف عصـر «: گفـت پل تيلش دربارۀ ايـن اصـطلاح مى. قارۀ خود برگزيدند

                                                            
اند كه خاستگاه آغازين تعصب فرهنگى عليه  ترين موارد را پروتستان برشمرده پژوهان غربى يكى از مهم معنويت. 1

خالف سرسخت كليسای كاتوليك است هرچند پروتستان به معنای م .)Tong, 2000: 1(مرجعيت معنوی گرديد 

های نادرسـتِ  ، ولى رابرت مك آفى براون چند پنـداره را دربـاره برداشـت)109و  108: 1381توماس ميشل، (

گـونگى و حـق داوری خصوصـى  كشد كـه در ضـمن آن، از جملـه اعتراض يافته از اين آيين به پيش مى تعميم

  ).52 -40: 1382براون، : نك (كند  ىرا از پروتستانيسم رد م) آزادی انديشۀ دينى(



 - ـطراب را

 ريشـۀ ايـن 

د بـه مسـئلۀ 

و » رونـىۀ د

» ب شخصـى

خودآگاهىِ 

ـبد مصـرف 

و بـا  ردانيـد

های  دغدغـه

carrette ( . در

قتصـاد قـرن 

گرايانــۀ  دی

  

های پس  ش

گرايى  ـادی

از ) سـيحيت

ـوی ديگـر، 

ــه ای از  نمون

اسخى به مسئلۀ 

و  805: 1380، 

ـت، جـايگزين 

ارم كـه بتـوانم 

اضـ كل خاصى از

بـه بـاور او. سـت

كانونى كـه بتوانـد

تجربـۀ«، »شده صى

انتخـابِ«ر قلمـرو 

خ«و » فردگرايى«ن 

و حق انتخاب و سـ

گـزينش فـراهم گر

نگر، اندكى از د ى

and others, 2005: 88

شناسـى و اق جهان

هــای ما  و نگرش

 .)100: 1387وست، ( 

به بار آورد كه تنش

وازنش مـ 2.داشت

مس(شـده  ن نهادينه

رفانۀ شرقى از سـ

ــرای نشن ن اســى ب

اسى دانست كه هيچ پا

لوفـان بـومر،(كجاسـت 

كننـدۀ حقيقـ ر و حكم

به چيزی ايمان د: ن بود

او شك. »يهى است

نگريس  شده بود مى

نوگرا نهفته بود؛ ك

شخص«ش واژگانِ 

يز جايگاه ديـن در

ر فرايندهايى چون

دين وارد قلمرو. د

شـعار آزادی در گ

ى شخصى و درونى

8؛ 192: 1389حميديـه، 

انـش، جدشـاهى د

گرايى غيرمــذهبى

زمين  ادينۀ مغرب

ت دو پيامد مهم به

را در دل د) زدهم

ى و گريـز از ديـن

های عا گ و سنت

گيری روا ا جــای

پريش سيا يستم را روان

دانـد متعلـق بـه ك  نمى

عقـل چونـان داو. بـود

ار عصر روشنگری اين

راب، توصيفى بد

روپای سدۀ بيستم 

 معنوی در جهانِ ن
1  

 معنويت در پوشش

صر روشنگری و ني

 در غرب با ظهور

ختار همراه گرديد

صر جديد را با شع

گرايى  به معنويت

حم: نـك(ـا كاسـت 

، واخـواهى بـه پا

گ زدن عقــل ز پــس

و نها  ذهب رسمى

دوم، تفسير معنويت

های هجدهم و نوز

گرايى بـه فرامـادی

ش شديد به فرهنگ

ــا. شــدن كشــانيد ب

                     
هانى دوم، انسان سدۀ بي

ظ اجتماعى و فراطبيعى

ی جايگاه خِرد انسانى ب

شعا.  انسان بار شده بود

1390 :25.(  

عنوان عصر اضطر ه

كه دامنگير ار - ى

ب در نبود كانونى 

.ندگى پاسخ دهد

يش مفهوم جديد 

، در مباحث عص»س

اين پديده .  است

ز تشخصّى خودمخ

د و بستر گسترش ع

های شرقى   سنت

ى آمريكـا و اروپـ

ويت عصر جديد،

 بــود و نمــادی از

گرايى و مذ صرف

 از جنگ جهانى د

ه سده( روشنگری

 ديگر چـرخش بـ

گرايش و پذيرش و

ش ســوی شرقى را به

                        

كستلر پس از جنگ جه

ندگى ندارد و به لحاظ

  ).810و  80

وشنگری، عصر ارتقایر

ای شد كه از بيرون بر 

0گرنز و اولسن، ( كنم 

  

  

 

حاضر به

معنايى بى

اضطراب

معنای زن

پيدايش

احساس«

دار  ريشه

، ا»نوگرا

شد مردم 

برگردان

اجتمـاعى

واقع معنو

نــوزدهم

مص ،دانش

پس 

از عصر ر

و به بيان

سو و يك

غــرب ر

             

آرتور ك. 1

معنای ز

9؛ 806

دوران ر. 2

ا مكاشفه

دركش 
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ايـن سـايۀ تغييـر در جوامـع  1.، برداشتى غيردينى و نو از معنويت پديدار شد»النفس علم«

» علمـى«شـناختىِ  های نهادينـۀ غربـى را از زبـان كيهان دار نوگرا، بسياری از سنت سرمايه

ين را جـايگز» معنويـت«شـدۀ  شناسـانه و درونى زدايى، زبـان روان دور كرد و با اسـطوره

  :بينى را كارل يونگ كرده بود كرد؛ اين پيش

ای باشد كه ما امروزه  آيد كه شرق در رأس تغيير معنوی به نظر كاملاً درست مى

مهاتماهـا  ای تبتّـى مملـو از البتـه ايـن شـرق صـومعه. در حال گذر از آن هسـتيم

اشَكال معنوی جديـد از اعمـاق زنـدگى . نيست، بلكه به تعبيری در درون ماست

  .(carrette and others, 2005: 43)آورند  وانى خود ما سر برمىر

های پايانى، فرايند بازاريابى دينى تا حد زيـادی بـر فرهنـگ اروپـا و آمريكـا  در سال

های انديشمندان غرب، مردم برای گزينش ديـن  ها و پژوهش بنا به گزارش. چيره گرديد

اگـر مـادری «ای گرديـد كـه  گونه يكا بهبه عبارتى ديگر، شرايط اروپا و آمر. آزاد شدند

با حـذف فشـار . »فرستاد، اين انتخاب، انتخاب نبود فرزند خود را به نهاد دينى خاصى مى

اجتماعى برای نرفتن بـه چنـين  های مذهبى، ديگر بدنامى خانواده برای شركت در مراسم

ها  ايش رسـانهافـزون بـر ايـن، در سـى سـال گذشـته، افـز. هايى از ميان برداشته شد مكان

و تبليغات بستر پيوند افراد جامعـه بـا ) های كابلى و عمومى، ماهواره و اينترنت تلويزيون(

های دينـى و  سـاختن آسـايش ها را بـه منظـور فراهم ها گشـت و سـطح خواسـته بازارياب

عنوان  بـه) نو(بر اين اساس ضروری بود، اگر اديان . ) ,Einstein 7 :2008( معنوی تقويت كرد

بيشتر اديان سود يكسانى برای . شوند، برای آنان نشان تجاری درج گردد الا قلمداد مىك

چنـد  كنند كه همان رستگاری و آرامش روان و ذهن است؛ هر خريداران خود فراهم مى

پس بـه منظـور تمـايز . گردد بندی مى های متفاوتى بسته گونه كه محصولات دينى آنها به

شـده، ارزش افـزوده و  ن ديگـر، نـاگزير بايـد خـدمات ارائهنهادن ميان يك دين بـا اديـا

                                                            
نگريسـتند كـه در بسـتر  ای مى آنهـا ديـن را پديـده ىتوجـه نبودانـد، ولـ بىيـن گرا به د شناسان انسان برخى روان. 1

پافشاری اينان بر جداانگاری دين نهادينه و فـردی، بـدين منظـور . اجتماعى، حامل معنويت بوده است_ تاريخى

كيـنس، ال(اش تهـى اسـت  های معنوی است، در قالب نهادينـه بود كه گرچه دين دربردارنده و برانگيزندۀ تجربه

1385 :87.(  



های  ش نشـان

ـا توجـه بـه 

چهـار نسـل 

. ص نداشـت

هدف بسـيار 

دار خـاص، 

ـده مانـدن، 

خـواهم  مى«

عنـابخش بـه 

اخـلاق . ديد

 شـد، زيـرا 

را از دسـت 

در پـى معنـا 

يكــى از . ت

خـود بيابيـد، 

ق و اهـداف 

ض كنيـد كـه 

بسـتر پيـدايش. ت

  .ت به گذشته

بـ. های نو گرديـد

وانـان نسـبت بـه چ

صـاصسـيحيان اخت

های ه دينى، گروه

د كالای دينىِ نشـان

(Ibid.:.  

نخسـت بـرای زنـ 

«يـن گرديـد كـه 

 كه همۀ امـور معن

امعه فرسوده گرد

 تصـادفى قلمـداد

وان گذشته خود ر

گرهـايى كـه د مان

پــيش رفــت - لوده

ت، بايد معنا را در خ

ت بخشـيد، اخـلاق

فـرض. كشف كنيـد

  . )120و  119، 114

شدن اديـان اسـت ر

:  

  ری؛

نسبت) سنتى(ه دين 

ه در حوزۀ معنويت

ينـى و معنـویِ جو

 اين مطلـب بـه مس

صولات مصرفى د

ان به خريداری ك

(194 ,193 ,13 كرد  

 

. سان شناخته شـد

گى انسان غربى اي

ديری نپاييد. »ورم

گذاری جا  ارزش

ان را دارد، امری 

ای مانند كليسا تو ى

درم انی نيكِ رو

گــاه پنــدارآل - ن

  :يسد

شدن است آشكارتر

فعليت دهای خود را

ود را در زندگى كش

4 ،113: 1391  كونگ،

دار  اين همان نشان

 سه مسئله دانست

ی تفريحى و اختيا

  فرهنگى انبوه؛

جوانان و جوانان به

دغدغۀ معاصران د

های دي  در فعاليت

ری مشاهده شد و 

های محص ازارياب

شك تشويق جوا ى

را نيز ضمانت مى

  انديشى دنيوی

 اساس زندگى انس

 معنای جديد زندگ

ام به دست آو واده

شدند و مبنایجه 

به انسا» وبى و بدی

جعيت اديان سنتى

ها چنين، سفارش ن

شــد ــوی شخصى

نوي ر اين زمينه مى

 معنا كه در حال آ

كار كنيد و استعداد

 دهيد و معنای خو

ك(شيد معنادار است 

 آنها را سنجيد و 

بايد در صر را مى

های قابت با فعاليت

قابت با اطلاعات ف

يش نوجگرا اهش

ترين د ۀ سوم مهم

گرفته،  های انجام

خود، شكاف بسيار

ن و جوانان برای با

شمار آمدند و بى 

 آن كالا و نشان ر

ند دنياگرايى و د

جنگ جهانى كار 

ای بهتر زيستن و 

ا برای خود و خانو

جربه با بحران مواج

خو«دار آموزش  ه

 پيشينِ معنا و مرج

در ساحتى اين. ند

ســ هرچــه بيشــتر به

گران معناپژوهى در

با توجه به خلأ 

بر روی خود ك

خود را توسعه 

انديش هرچه مى

  

  

 

نمادهای

دينى معا

رق. 1

رق. 2

كا. 3

مسئلۀ

ه پژوهش

پيشين خ

نوجوانان

به مهمى 

پايندگى

فراين. 2

پس از ج

سپس برا

چيزی را

كار و تج

كه عهده

های نظام

داده بودن

بودنــد، ه

پژوهشگر

36 

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

ز 
يي
پا

13
95

  



37  

 

 

ت
وي
عن
 م
ضه

عر
و 

د 
لي
تو

 
يه
ما
سر

ف 
صر

 م
ار
از
ر ب
د

 
ی
ار
د

  

كند كـه در نتيجـۀ  گری مى ای را نگاره گرايى وضع روحى و فرهنگ اجتماعى مادی

يابد و هر  های مادی بر امور فرامادی رجحان مى سودمندی يافته و آن، امور دنيای اصالت

گروی  از سـويى ديگـر، دنيـوی. شـود معنـا تلقـى مى آنچه بيرون از ايـن دايـره باشـد، بى

آفرينـد كـه بـه ديـن اجـازۀ فعاليـت در سـاحت اجتمـاع و  ، فضـايى را مى)سكولاريسم(

بر اين اساس، ژرفكاوی . شود تربيت، اخلاق و هنر داده نمى  آموزش،: نهادهايى همچون

شـود، بلكـه  تنها از زنـدگى بشـری جـدا مى گيرد و فراطبيعت نـه در قلمرو حسى اوج مى

بـه سـخنى ديگـر، امـور . گـردد گرا آغـاز مى های معنويـت ضديت و مخالفت با ديدگاه

ای ناكارامد در زنـدگى و  ترديدآميز و ناواقعى معرفى گشته و چهره  فرامادی در پوششى

  .)39-37: 1388موفق، (اپذير در حوزۀ شناخت و معرفت به خود خواهند گرفت ن تشخيص

شدن در اروپا  زدايى و علمى به تاريخ دين - گرايى روی ديگر مادی - زدايى معنويت

و سرنوشتى كه مسيحيان  7پژوهان ميان زندگى شخص مسيح تاريخ. پيوند خورده است

ای  گونـه هـای مسـيحى به ن روايـت، آموزهبر اسـاس ايـ. بينند دچار آن گشتند تفاوت مى

بـه قلـم سـوانتس واكنشـى بـه  انجیل سیاهنگارش . بايسته وارد زندگى اروپاييان نگرديد

نهادی دينى چون كليسا، افـزون بـر اينكـه در . )32: 1381زمـانى، (رخداد ارزيابى شده است 

دانشـمندان و صـاحبان  كاری كرد، رفتار مناسبى نيز بـا های الهياتى كم ارائه معنای آموزه

پـای مردمـانش  گری پيشِ  شدن در مـادی انديشه روا نداشت و سراشيبىِ تندی برای غرق

طبيعى است اگر چيستىِ موجودی فرامادی كه در والاتـرين جايگـاه قدسـى و . فراهم كرد

آن هـم از  - ، به درستى برای انديشمندان تبيين نگردد )خداوند(در اوج معنويت جای دارد 

های دينى را در تاريخ تثبيـت  انزجار از آموزه - اند  كسانى كه صليب به گردن آويختهسوی 

  .)69-65: 1380مطهری، (گيرد  كرد؛ پيامدی كه عوامِ جامعه را نيز در پوشش مى خواهد

انديشـان روزگـاری را بـه ايـن اميـد گذراندنــد كـه بـا پيشـرفت دانـش تجربــى،  دنيوی

گرايانه، پندارگونگىِ دين را بيشتر برجسته كنند  د انسانانديشى و تدوين اخلاق جدي روشن

بـا . )111: 1387تيلـور، ( های آن را سست و نابود سازند و رميدگى را جـايش بنشـانند و جاذبه

ها،  گریِ مـاده در انديشـه زمين و جلـوه شـدنِ مغـرب و خيز صنعتى  پيدايش نهضت علمى

های مـذهبى كنـار رفـت و جنبشـى  شـهساحت آسمان از زمين جدا گرديد؛ كليسا و اندي



رواج دانـش 

ــدار شــد . ي

ســوی  هــا به

 یامعۀ دنيـو

ها،   تصـميم

، از هر ىراي

سـتگى امـور 

حـت فراينـد 

ف پديدآمده 

هـای   آموزه

اند  ت بسنده

و گويـا جـز در 

بـا ايـن  – دارد 

های  را شـناخت

بـه . واهنـد شـد

و  61:  1381د، 

2.(  

ع، بــرای آينــدۀ 

انـد كـه از پـىِ 

. 1: خصــه دارد

هــای مرجــع  وه

ى اجتماعى بـر 

 –گرانبـارش  مر
گسـترۀ معنـايى 

رديـد، بـه دورۀ 

گرايى موجـب ر 

ــن داران پد م و دي

ه ــد، نخســتين گام

  .ش گرفت

جامعۀ مقدس به جا

گـردد و ىرها م ى

 قلمروی از دنياگر

 سياسـت از شايس

نيـز تح ىغيرمـذهب

فبا شكا.  گرفت

تِ شرايط بهتر، به 

برای توليد معنويت 

همراه اسـت و) ر گرفته

زدايى  معنايى با تقدس

چيـز ارتبـاط دارد، زيـر

پذير عقلانى سـپرده خو

زند شجاعى(رفته است 

96: 1389هميلتون، (» 

در زيرســاخت اجتمــاع

دا مى رآينـد را مكملـى

كنــد و دو شاخ ــروز مى

گونى گرو كثــر و گونــه

های گوناگون زندگى ش

مند است و در طـى عم

عه تحول يافته است و گ

سـازی ارائـه گر  دنيوی

گو انسان 1)زدايى ن

ــان عــوام يى در مي

ليســا بيــرون جهيــ

را به دوش ىياگراي
كه پرش از جا - 4

ىسنت یعملكردها

چنين . شود ىجام م

 قلمرو اجتمـاع و

غ یقلمروهـايگرِ 

قرار خواهند ىلم

و درخواستِ ىواه

 ىو اجتماع ىياس

  .)134و  131، 

و هم از فردريك شيلر

طلاح كه خويشاوندی م

شـدنِ همـه چ عقلانىبـا 

پذ لاً به ابزارهای محاسبه

گر بر دين را نيز در –دو 

است ىراگرد دنياگراي

هــای جــاری د گرگونى

ايـن فر گویر مـک.  بـود

ــ» شــدن جامعــه عقلانى ب

تك. 2ســپهر خصوصــى؛ 

 از رسوخ دين در بخش

م اين مفهوم، تاريخ. ست

در حيطۀ ساخت جامع 

آنچه در بـالا از . است

افسون(گرايى  عقل

ــاگراي  ــدريج دني ت

ضــای مــذهبى كل

ان سازی روند دني

4سازی يری دنيوی

ها و ع معه به ارزش

گرايانه انج ، فايده

رو، ر است؛ از اين

ديافزون بر اين، . 

های عل ها و روش 

دادخو ی ديگر برا

سي ی، بلكه نهادها

،129: 1374رچا الياده، 

                     
شود ا كه گفته مى(وبر 

اين اصط. ده نشده است

ب –ن محـدودتر اسـت 
ه و قلمرو انديشه، كاملا

افزون بر جاد –صطلاح 

 در غرب، كليد فهم فر

را پارســونز در رونــد دگ

بينـى كـرده غـرب پيش

ع«و » متكثرشــدن«، »ى

بخش در س نــابع هويــت

ين و يا جلوگيری ير د

كردهای ساختى آن است

 –دهای چندبعُدی آن 
و نوين را در بر گرفته ا

  ).11و  9: 1384ی، 

ع. لارانه پديد آمد

ــد)  و به 2گرديدن

يســم كــه از دل فض

و آسا 3سازی دين

يا به تعبي ىنياگراي

های جامع بندی پای

ها، ها و كنش رزی

تر يگر آن گسترده

ركنار خواهد بود

 و كاربرد انديشه

ن، دانش و جامعه 

جعه نخواهد شد،

؛ مير302و  290: 1389

                        

ح يادشده با نام ماكس و

و جای ديگری مشاهد

كه گسـترۀ مـاورايى آن

ی، از توجه بيرون گشته

، گسترۀ معنايى اين اص

رشد عقلانيت«: ه است

شــدن ديــن ر خصوصى

ی در جوامع مسيحى غ

تمايزيــابى ســاختى«های 

ــابى بــا بســندگى بــه منــ

  ).62: 1381زند،  ى

دن، گذار از دين به غي

قلمروبندی حدود كارك

ش دين تا تغيير كاركرد

دورۀ توصيفى، نظری و

زمرد(شاره داشته است 

  

  

 

سالا مردم

ــوی( دني

پروتستاني

س ىشخص

در د

پ - است

ور انديشه

معنای دي

مقدس بر

عقلانيت

ميان دين

مرا ىدين

هميلتون، (

             

اصطلاح. 1

ادبيات ا

تفاوت ك

غيرجدی

باور وبر

62.(  

وبر گفته. 2

فراينــد خ. 3

داری دين

فراينــده

يــ هويت

شجاعى(

شد دنيوی. 4

حسب قل

از زدايش

دآن سه 

نظری اش
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شـده، آگـاهى نداشـت كـه تـوان زدايـش يـا  عصر علمىحقيقت اين است كه انسان 

چيرگى بر تصرف در غايتِ حقيقتِ دين را ندارد، بلكه شايد تنهـا بتوانـد آن را در زيـر 

رنـگ و ناديـدنى  ىسـاز، ب دست یو ابزارهـا ی، فكـرىعلمـ یهـا از نظام ىسنگين یفضا

هايى  ند، بلكه مـذهبشده بيرون نرا سازی، دين را از جامعۀ علمى در واقع دنيوی. گرداند

المعـارف  ؛ دائرة314: 1389هميلتـون، (را رواج داد كه كاركرد چندانى بر سراسر جامعه نداشتند 

كننده  و جادۀ پهنى برای گزينش انسان غربـى در پوشـش يـك مصـرف )tahoor.com: طهور

  :های نو فراهم كرد نسبت به معنويت

آداب و رسـوم و نهادهـای  واسـطۀ آن سازی فرايند معاصری اسـت كـه به دنيوی

 - دهنـد و در عملكـرد نظـام اجتمـاعى دينى، نفوذ و اهميت خود را از دست مى

  .(York, 2001: 362)شوند  به حاشيه رانده مى - كه در آن موجوديت دارند

داند كه اساس آن  بلاِ در استدلالى، معنای دنياگرايى را بخشى از انگارۀ جامعۀ نو مى

. سرچشـمه گرفتـه اسـت سـنت مـذهبی مسـیحیانديشى در برابر  از واكنش جنبش روشن

لحاظ عــاطفى، تفســيری يكپارچــه از  ای كــه بــه دنيـاگرايىِ روزافــزون در پوشــش افســانه

از سوی ديگر، چـون ديـن كاركردهـای . ای كاراست دهد، تا اندازه واقعيت به دست مى

فرهنگـىِ زنـدگى  كشد كه دوبـاره در بسـتر اجتماعى ضروری در خود دارد، طولى نمى

نداشـته  سنتیای  گاه همانند گذشته چهره جای خواهد گرفت، اما ممكن است ديگر هيچ

   1.)301و  300، 288: 1389هميلتون، (باشد، بلكه لباس نوگرايى بر تن خواهد كرد 

  گری گرايى به فرامادی چرخش از مادی. 3

با تمركـز بـر نسـل  1970ر شناس و انديشمند سياسى، د جامعه) 1934(رونالد اينگلهارت 

، ديدگاهى با نام دگرگونى ارزشى مطـرح )جايگزينى نسل جوان بر پيران جامعه(جديد 

بـر اسـاس ايـن انگـاره، نيازهـای مـادیِ . ماترياليسـم شـناخته شـد كرد كه به نظريۀ پسُت

های گرسنه  اند و در تاريخ ثابت شده كه انسان مقدم) ذهنى(ارضانشده بر نيازهای روحى 

                                                            
  .رسانيم اين مسئله را در مباحث پايانى به اثبات مى. 1



كـه خـود را 

 به فرايندی 

هــای  ولويت

ورهايى رخ 

گمـان چنـين 

(Inglehart, 1 .

ــابى  ـيۀ كمي

so( . فرضـيۀ

انجامـد و  ى

شـبه  ـه يك

تر  ـل جـوان

اشـاره ... ت

ــه  ــه ب ابى ك

ی اروپـايى 

گرايش   لب

رايى، گ رف

ا پيامــدهای 

مـادی گرديـده 

طلاح تعبيرهـای 

ى باشـد كـه از 

حـوری جامعـۀ 

ی كــارگران و 

و سـوددهى بـه 

گاه ك هستند و آن

گرايى در فرامادی

ســوی او  مــادی به

دادی تنها در كشـو

گ بى. رداشته باشند

(336 :994ى اسـت 

ــ. 1: ود دارد فرض

ocialization hypo

های فرامـادی مى ش

گونـه نيسـتند كـ ن

ين شكل كـه نسـ

مـدت های كوتاه نى

ــا  دوره ــای كمي ه

Ingl(. 

ی همـۀ كشـورها

در قال 2فراصنعتى،

تری از مصـر چيـده

ر برخــى كشــورها

هـای فرام يش ارزشفزا

دربارۀ ايـن اصـط. فتند

زۀ توليـد دارای تغيراتـى

 را در تشكيل اصـل مح

ســازی د محــور هماهنگ

نظور مهـار اجتمـاعى و

وليۀ حياتى خود ه

بنابراين، د. آورند

هــای  ــا و اولويت

ف كه چنين رويد

ی اقتصادی گام بر

گرگـونى ارزشـى

ــدگاه ــو رای دي خ

othesis(شـدن  عى

 به گسترش ارزش

 فردی و جامعه اين

شوند؛ بد گون مى

كميابى به دگرگو

ــادی گرايى و  فرام

lehart, 1985: 103؛ 76

و بـرای 1نيز داشـت

شورها در جوامع ف

های پيچ دم شـكل

خشــيدند، ولــى در

 حد بيكاری موجب اف

شناسان به كار گر جامعه

شـود كـه در حـوز  مى

هشگران شناخت نظری

ه جامعــۀ صــنعتى گــرد

عتى حول دانش و به من

4-50 .(  

ن غذا و نيازهای ا

آ ی معنوی روی مى

 كــه در آن نيازهــ

هستند؛ با اين وصف 

اقتصادی به بهبودی

ـعۀ اقتصـادی و دگ

ــر بينى يش ــده ب كنن

فرضـيۀ اجتماع. 2 

كوفايى اقتصادی

های  ت كه ارزش

ی نامحسوس دگرگ

فرضيۀ ك«: شود مى

ــزايش فر ــه اف ــه ب ك

6-73: 1373 گلهارت،

های مخالفى ني گاه

ى برای برخى كش

ت و حتى عامۀ مـرد

يى را گســترش بخ

                     
عتقدند افزايش بيش از

برخى ج 1970 -1960

ای گفتـه  آنها به جامعه

پژوه. شمه گرفته است

كــه حالى در. انــد د كرده

گردد؛ جامعۀ فراصنع مى

48: 1383اسمارت، (د 

آوردن كر به دست

ديدند، به نيازهای

شــود پرداختــه مى

 در حال چرخش 

كه از وضعيت بد ا

پيونـد توسـ گويای

رت دو فرضــيۀ پي

Scarcity Hypo( ؛

دلالت دارد كه شك

وم بيانگر اين است

ای گونه د، بلكه به

جايگزين نسل پير م

ــق ك وره ــای رون ه

اينگ(انجامد  ايى مى

ۀ اينگلهارت ديدگ

گرايى فرامادی. بود

و ايمان تغيير يافت

گراي رايى و لــذت

                        

 كلارك و دات كه مع

 

ح فراصنعتى را در دهۀ 

 ارائه شده كه از جملۀ 

ش دانش و فناوری سرچ

تى بســيار مهــم قلمــداد

لات برای توليد كالا مى

يابد و تغيير سازمان مى 

  

  

 

نها به فكت

در رفاه د

جهــانى پ

فرامادی 

دهد ك مى

تعبيری گ

ــار اينگله

)othesis

نخست د

فرضيۀ دو

يير يابندتغ

جامعه ج

دارد؛ دو

گر مادی

نظريۀ

يكسان نب

به خدا و

گر مــادی

             

از جمله . 1

  . است

اصطلاح. 2

بسياری 

پيشرفت

فراصــنعت

آلا ماشين

نوآوری
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گريـزی  گرايش به معنويـت، دين گرايى در قلمرو اخلاق، گوناگونى مانند گسترش نسبى

شـدۀ  بـه بـاور اينگلهـارت اگرچـه قـدرت تثبيت. خدايى را نيز به همراه داشته است و بى

در بيسـت سـال اخيـر بيشـتر جوامـع فراصـنعتى دربـارۀ يابد،  كليساها همچنان كاهش مى

اين خبر روی ديگر اين سخن است كه سكولاريسمِ . اند نيازهای معنوی خويش انديشيده

ای دگرگـونى از اشَـكال  شـدن اسـت و گونـه ماترياليستى جوامع صنعتى در حـال سپری

فـردی رخ داده  پـذير ديـن معنـوی انديش به اشَـكال انعطاف نهادی و نفوذيافتۀ دين جزم

  :اند است؛ به ديگر سخن باورهای دينى موضوع گزينش، خلاقيت و ابراز وجود شده

شـدۀ  آنچه شاهد آنيم تغييـر كـاركرد ديـن از اشـكال نهادينه. شود دين محو نمى

دين جزمى، دارای قواعد مطلق برای رفتار در جهان نـاامن بـه تمـايلات معنـوی 

  .)61-60: 1389اينگلهارت، (و هدف است  ايمن نيازمند معنا فردی در جهانِ 

ای كه اينگلهارت دربارۀ انگارۀ خود دربارۀ كشـورهای مختلـف  های آماری با پژوهش

گرايش به دين، مذهب سـنتى  گراها در گراها و فرامادی انجام داد، روشن شد كه ميان مادی

ـــه گراهـــا به مادی. و معنويـــت فـــردی تفـــاوت وجـــود دارد از  ای محســـوس بيشـــتر گون

الهيات اديان مسـيحى . كنند دفاع مى) يهودی و مسيحى(گراها، از هنجارهای سنتى  فرامادی

سـوی اهـداف  و يهودی بر اهميت امنيت مادی تـوجهى ندارنـد و پيـروان خـود را بيشـتر به

هـای دينـى خـود حمايـت  گراهـا از ارزش شوند و بر اين اساس، مادی فرامادی رهنمون مى

گراها بـه عرفـان بيشـتر از هنجارهـای اديـان سـنتى  آن سوی، فرامادی از 1.كنند بيشتری مى

به سخنى ديگر، نسل جوان جوامع اروپايى به امور معنوی حساسيت بيشتری . گرايش دارند 

  .شود های توجه فراوان به طبيعت نيز در آنها مشاهده مى دهند؛ ضمن اينكه نشانه نشان مى

ای اروپـايى بـه دسـت آورد، دريافـت احتمـال هايى كه از كشوره اينگلهارت با داده

بودن را داشته باشند نسبت به  دار گراها اظهار باورمندی به خداوند و يا دين اينكه فرامادی

شده با ديـن سـنتى در  با وجود بيگانگى نسبى اين گروه آزمايش. گراها كمتر است مادی

                                                            
دانـد،  گرايى را تناقضى ظاهری مى گرايش پيروان يهودی و مسيحى به فراماده و دوری از مادی  البته اينگلهارت. 1

  .ای عميق باشد نه آنكه در حال حاضر مسئله



معنا و هدف 

ر مقايسـه بـا 

شـاهدات او 

ها  تـهيـن ياف

هـای   ارزش

پيونـد  - ت

ی مـادی بـه 

ی دگرگـونى 

ۀ فراصـنعتى 

و چيزِ همراه 

ی در جامعـۀ 

گ و پيـدايش 

ديـدۀ متمـايز 

(.  

عۀ جديد را 

ــيوۀ  ــر ش ش ب

گاهى ديگـر 

و معمـول  ی

ت كـه نبـود 

ی خصوصى 

ين گذشـته 

3(.  

نديشيدن دربارۀ م

گراهـا در رامـادی

همچنـين مش. انـد ه

اي. دهند ن سنتى مى

گری بـا افـول  ی

ونى فرهنگـى اسـت

 

هـای حول از ارزشت

های  فراينـد مؤلفـه

 صـنعتى بـه جامعـۀ

ی سنتى مذهب، دو

سابقۀ امنيت فردی ى

دی پـس از جنـگ

شـدن دو پد مذهبى

)234همان، (ت هستند 

  ت و اديان نو

 دين سنتى از جامع

ــش د چيرگــى دان

ديـدگ .ن دانسـتند

سـنتیين بـا چهـرۀ 
طبيعى است. د شد

های  پيدايش گونه

های اجتماعى د ت

07و  306، 287: 1389

ن بيشتری را برای ا

يجه گرفت كـه فر

ز خود نشـان داده

ت كمتری به دين

گری بـه فرامـاد ی

تر دگرگو  گسترده

  :نويسد زمينه مى

 و مذهبىِ سنتى با ت

رسـد هـر دو، ر مى

ى انتقـال از جامعـۀ

های ى و افول شكل

سطوح بى: ك دارند

علول معجزۀ اقتصـاد

گری و غيرم مـادی

عوامل علىّ متفاوت

انشينىِ معنويت

 نوزدهم، زدايش 

ــد ــاركس و فروي

شدن ديـن ا ناپديد

ن باور است كه دي

دريج نابود خواهند

ری برای زايش و 

ه ديگر محدوديت

9هميلتون، (سته است 

گراها، آنان وقت 

و از اين مطلب نتي

يشتری به مذهب ا

گراها، اهميت مادی

ش تدريجى از مادی

خشى از نشانگان گ

وی در اين ز. )220

نجارهای اجتماعى

باط است و بـه نظـر

ى باشند كـه ويژگـى

گرايى سوی فرامادی

مشترك ها يك علت

 معاصر كه خود مع

اسـت، امـا فرا مومى

دودی تحت تأثير ع

جا: ز دين سنتى

زمين در سدۀ  رب

ــزر، مـ  ــايلر، فري ت

 جديد را همسو با

ز دين دارد، بر اين

تد طبيعى و والا، به

هادينه، بستر هموار

يد شرقى است كه

نان افزون و برجس

گ جى آنان با مادی

او. كنند صرف مى

اها علاقۀ بالقوۀ بيش

 نسل جوان و فرام

دهد كه چرخش ى

كه خود بخ - هبى

-210: 1985، گلهارت

زوال ظاهری هن

فرامادی در ارتب

فرهنگى وسيعى

س تحول به. است

هستند، زيرا آنه

پيشرفتۀ صنعتى 

دولت رفـاه عمو

هستند كه تا حد

زی جامعه ازسا

ز انديشمندان مغر

ــد ــرده بودن . ى ك

رزی جامعۀ عصر 

ای كاركردی از ه

ماند و مبانى فراط ى

شدن نفوذ دين نه 

های جدي معنويت 

پسندی آن د و عوام

  

  

 

سنج نسبت

زندگى ص

گر مادی

داد نشان 

نتيجه مى

سنتى مذ

اينگ(دارد 

س پاك. 4

بسياری ا

ــى پيش بين

ور انديشه

كه نگاره

باقى نمى

يا سست

و فرعى 

را ندارند
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ای از دين با عصر جديد سازگار است كه گسترۀ  سازی، چهره در انگاشت خصوصى

هـای ارزشـىِ  ی از آميختگـى نظامتری به امور مقدس اختصاص دهد و ميزان كمتر تنگ

های  دوركيم، وبر و ويلسون يكى از شاخصه. )313: همان(فردی و گروهى را پيشنهاد دهد 

هـای پيشـين  توانـد ماننـد دوره نمى) سـنتى(ديگـر ديـن «: داننـد جوامع نوگرا را چنين مى

ديل بـه ديـن بـا شـتاب در حـال تبـ. »جايگاه خود را در ميان نهادهای اجتماعى نگه دارد

. ای تفننىّ شده كه ممكن است مَحرمانه و شخصى، فردی و يا حتى ناديدنى گردد پديده

بـرای اينكـه يـك «: اگر كسى از موقعيت دينى يك غربـى بپرسـد، پاسـخ او ايـن اسـت

ايـن سـخن در حـالى . )39: 1387ويلسـون، (» مسيحى خوب باشى، نياز نيست به كليسا بروی

د كه بـيش از انـدازه نشو عنويت جديد، اعمالى مشاهده مىشود كه در بررسى م گفته مى

ماننـد مراقبـه، رقـص و رفتارهـای جنسـى (زده و خودمحـور هسـتند  ساده، جزئى، شتاب

  .)91: 1392هيلاس، (د؟ نو نتوانستند به رنج روحى انسان غربى رسيدگى كن) آزاد

داری و مـرام و  هشناسى نوگرا كـه ابـزار نظـام سـرماي به باور پژوهشگران غربى، روان

  هـای گونـاگون ديـن نقـش مهمـى اثرسازی چهره در بى 1خواهى است، مَسلك نوآزادی

بخشـى بـه نـام  همسو با چنين فرايندی، دين و نيازهای دينى فروكاسته و با آرام. ايفا كرد

گرا نيز كه به معنويت بسيار  شناسى انسان روان. )Ibid.: 46(معنويت خاموش نگاه داشته شد 

هايى كـه  نگاشـته. ای در شكاف ميان دين و معنويت ايفـا كـرد يت داد، نقش سازندهاهم

شناسى گرديـد از آبراهـام مزلـو  دهندۀ مبانى نظری اين شاخه از روان سرانجام منبع شكل

 - آميز خـواه در بافـت خداباورانـه و خـواه شـرك - به باور او مغز و جـوهرۀ اديـان. بود

دانست كه در گرو دين يا گروه  شمول مى را انسانى و جهاناو معنويت . پذير است امكان

به سخن ديگر، معنويت با برچسب انسـانى، در قلمـرو علـوم انسـانى . دينى خاصى نيست

شناسـى نيازهـای دينـىِ بشـر  مزلو به جای آنكـه بـه آسيب. پذير باشد جای دارد تا تحقيق

ن بـديل نيازمنـد اسـت، در كتـاب بپردازد و با وجود آنكه باور داشت انسان به دين يا دي

                                                            
های آموزشـى اروپـا  ت آن در حوزهگرا و كاربس گيری معنويت مصرف اين ديدگاه نقش تأثيرگذاری در شكل. 1

 1988در لايحــۀ اصــلاحات آموزشــى » معنــوی«هــای آموزشــى دولــت انگلــيس، واژۀ  در بازنگری. نيــز داشــت

  .)carrette and others, 2005: 45(كودكان گنجانده شد 



  :ت

رايانه دارنـد؛ 

ب اعتبار هـم 

از . گنجنـد ى

الكينس، (ست 

زدايى از  س

های   تجربـه

ــده و  س زنن

 )48و  47: 138

نگاه ابزاری 

كنار رفت و 

شك نگاه  ى

كننـدۀ  ىعرف

ســوی   را به

  ديـن بـه دو

آغـازگر  ـی

  روپـا دوانـد

و نيازهای روز  

های لازم در  ت

 

ر گام نخست و 

از آنِ (»  دينـى

گيرنـد،  يش مى

 جدايى را پذيرفت

گر  مدلولى طبيعى

ستند و برای كسب

ر علـم تجربـى مى

ش همۀ افراد بشر اس

شتر رويكـرد تقـدس

انجامد كه با  ی مى

ــزاری پس ه عنوان اب

87مزلـو، (ـه شـوند، 

در آرای ناباوران ن

و حقانيت آن به ك

بى. ها نشست ورت

هـای ع رض انتقال

تــدريج ديــن د، به

كـه دد داقتـى رخ 

انـواع تجربـۀ دینـ 
هايى در ار ، ريشـه

ها   خود و پيرو خواسته

داشـت دی و نبـود درون

 .)176: 1381زند،  عى

جيمز دين را در. اند رده

حيـات«را از ) آنِ فـرد

رسوم كشور خود را پـيش

هادينه و معنويت، 

های معنوی، معنا و 

ری اديان نهادينه نيس

خوبى د ارنـد و بـه

است كه بر دوش ى 

ن بود كه آنها بيش

ش مادی و فرامادی

ــه ـن، مى ــد ب توانن

كار گرفتـ عنوی به

شد، دبعُدی   تك

و دربارۀ حقيقت و

ى به نيازها و ضرو

شد و آن را در معر

دام از مســير خــود

وق» معنويـت«و » ن

ام جيمز با كتـاب

ـا رويكـردی نـو،

هرچه بهتر نقش ابزاری 

دين بـه سـبب ناكارامـد

شجاع(كند   واگذار مى

ميان آور ه وی سخن به

از آ(» حـالِ دينـى«و  ـد

ا كه آداب و اعمال مر

  .)59و  58: 1387

، درباره دين نهوج

ها ن دهم كه ارزش

در مالكيت انحصار

م مـاوراوطبيعى ند

ت مسئوليتى عمومى

   

اين   مذاهب رسمى

دو بخش گى آن به

ــ. رد ــر اي ــزون ب اف

های متعالىِ مع جربه

اين دين بود كه ،

وگو  و ديگر گفت

گويى ، ميزان پاسخ

بخش تبعَى به او مى

دهــد كــه هركــد ى

  .نيد

ديـن«جـداانگاری 

ويليا. قسيم گرديد

مفهـوم معنويـت بـ

                     
 دين در سوی ايفای هر

شرايطى را گويند كه د

را به ابزاری نو و كاراتر

هننگرگا ىِ نسبدامنگى  گ

كننـد ها احسـاس مى ـان

داران متعارفى ر  ايمان

7تيلور، (اد كرده است 

ها و تجاربِ اوج زش
خواهم نشان مى

بدين معنا كه د

فاهيمنيازی به م

رو، معنويت اين

. )89و  88: 1385

شت او از اديان و 

دارند و به دوپارگ

ــدار ــوانى ن  همخ

كننده در برابر تج

،شدن فرايند عرفى

ى به خود گرفت و

 سخن از پيامدها،

ه دين جايگاهى ت

قــرار مى 1 تبــديل

گى خواهند كشان

ر يـك ديـدگاه، ج

ادی و شخصى تق

تـا م 2بندی شـد ته

                        

هايى است كه گرگونى

پذيرد، ولى تبديل ش  مى

ديد، جايگاه خويش ر

خى پژوهندگان از تنگ

داند كـه انسـ چيزی مى

او دينِ. دهد برش مى) 

ديگران قلمد و پرداختۀ

  

  

 

دین، ارز

انگاش

زندگى د

ــوی  معن

ك مقاومت

ولى در ف

و مصرفى

جای آن

ابزاری به

ابِــدال و 

شدگ پاك

بنا بر

شاخۀ نها

سـتاين د

             

ابدال دگ. 1

بر خود 

عصر جد

البته برخ. 2

بالذات چ

)ديگران

ساخته و
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انديش و خردمند دنيای نو، به  های ژرف جيمز دريافته بود كه انسان. )91: 1389صفايى مقدم، (

معنايى جهـان، آدم و زنـدگى دچـار خواهنـد شـد؛ در ايـن صـورت نيازمنـد  احساس بى

در قلمـرو نوگرايانـۀ امـروز، بسـياری . خواهند گرديدرفت از چنين حال منفىِ مهم  برون

كنند كه در جهان، چيزی كـه معنـا را ضـمانت كنـد وجـود نـدارد، زيـرا همـۀ  گمان مى

ايــن نگــرش . پذيرند شــك - الهيــاتى، فراطبيعــى و تــاريخى - های ســنتىِ معنــا خاســتگاه

ادن را بـرای همگـان د و سودازدگى را به همراه داشت و زمينۀ بيم خامى  ای از خيال گونه

هايى  بنيادها و مواضع معنوی روزگار، در پوشش كوشـش رو، تمامى  فراهم آورد؛ از اين

  .)38و  37: 1387تايلور، (در سوی رهايى و جلوگيری از آن برآمدند 

بايد دينِ شخصى خود را داشته باشم يا دين طبق سفارش شـما، زمينـۀ اين انگاره كه 

های سده بيستم شد  آمريكايى در واپسين سال_ فرهنگ غربىهای نو در  گرايش پيدايش

گفتار ويد . شدن آن را ايفا كرد كه نقش اصلى در جداانگاری معنويت از دين و كالايى

  :طرفانه است كلارك روف تحليلى بى

شـود،  بنـدی مى شـناختى از نـو قالب زمانى كه معنويت در واژگـان محـض روان

قايد و اصول تاريخى، عـوالم نمـادين گسـترده و ع - اش ارتباطش با زمينۀ سنتى

شـمار آيـد،  بسا اين يـك مشـكل ظـاهری به چه. شود سست مى - جماعت دينى

بعُـدی كـه بـه  - شود كه بعُد اجتماعى ولى با نگاهى ويژه و موشكافانه معلوم مى

بـه ايـن طريـق  - شهادت تاريخ در رواج معنويـت اهميـت زيـادی داشـته اسـت

  .)carrette and others, 2005: 65(گردد  ضعيف مى

، مصرف در واپسين مرحلـه )مصرفو  توليد، توزيع(گانۀ اقتصادی  بندیِ سه در دسته

. كننده دارد فرايندی اسـت كـه وابسـتگى كامـل بـه مصـرف  مصرف. جای گرفته است

تدريج برجسته شد و از موضـوعيت اقتصـادی بـه  مصرف در بستر تاريخىِ زندگى بشر به

ــوعى ف ــتموض ــر ياف ــى تغيي ــك. رهنگ ــوزدهم نزدي ــده ن ــه س ــه ب ــديم، واژۀ  هرچ تر ش

كننده بـر  كننده بيشتر رخ نمود و دوران نوگرايى به دورانـى كـه برتـریِ مصـرف مصرف

 - دوران فرانـوگرايى - پايـان سـدۀ بيسـتم. آيـد، قلمـداد گرديـد شمار مى توليدكننده به

ت زندگى مدرن و بعُد فرهنگى داروی درد كسال. مصرف در معنايى نوين پديدار گشت



ز كالاهــای 

ز كردارهـا، 

ه فرصـت و 

ی گـزينش، 

بـود كـه بـه 

هـای جديـد 

صـلى خـود 

ــت و » معنوي

بــرای .  دارد

  

های عصـر  ن

ن خريـدكرد

صـرف را بـر 

مر مصـرف 

رهنـگ بـالا 

پـذير را  نش

ی دارد؛ بـه 

را بـه   حـق 

و   ر انتخاب

د تـا نظـر او 

ى، تعــادل توليــد از

هايى از ران، گونـه

ـت را داشـتند، بـه

8(.  

ی شـرقى در سـوی

ای ب ـى چنـدمليتى

ه ه داشت و روش

وخت كه دانش اص

ــان  ــالای م«ژگ ك

ق رو بــه فزونــى 

:وجود داشته باشد

ـان ديگـر، انسـان

  . نند

پيوند ميان خ. كند

ی، الگوهـای مص

شدگى در ام آسان

فر. آورد ديـد مـى

كنندگان كن صرف

برتـری  و كـارپرداز

بايـد ليدكننده مى

ته از استقلال او د

در تلاشند  شد كه

ى جامعــۀ مصــرفى

در ايـن دور. فـت

ان حكـم سرنوشـ

84و  71، 65، 62: 139

هـای ب بـه فرهنگ

های دارويـى شركت

يهتك  ىِ مردم بومى

فرو  ها را به مردمى

(Carrette and O .واژ

زمين و شــر غــرب

هايى و ط و ويژگى

ش آزاد است؛ به بيـ

كن مى  د را پرُرنگ

ك  را خريداری مى

های آمـاری سـازمان

رو، آزمند آ  از اين

يانـه دوگـانگى پد

رهنگ عاميانه، مص

و  كه بر توليدكننده

قتصاد بازاری، تو

د كه توان برخاسته

توليدكنندگانى با 

بــا نهــادينگى. ديــد

ها تغييـر يا و نشـانه

ريخ زنـدگى انسـا

91حميديه، (برتافتند 

 كالامĤبانـۀ غـرب

 مجدد، همانند ش

 و گياهان دارويىِ

سپس آنه. ش كرد

 Others, 2005: 90)

هــای معنــوی مغ ش

ندگى بايد شرايط

در انتخاب خويش

اسب با حال خود

ى است كه چيزی

در اين است كه س

.  

و   پذير واند كنش

رهنگ بالا و عامي

 و فعال است و فر

واند كسى باشد ك

يگاه انتخاب در ا

  . د

گونه باشد واند اين

  توجه  رف، مورد

اش ژرف گرد عى

مادی، به نمادها و

 نهادها كه در تـار

ی انتخاب چهره بر

ين راسـتا نگـرش 

یِ دوباره و فروشِ

شناسى ستانى گياه

 را بر آنها آزمايش

ــود ــه ب  ان آموخت

در پژوهش» بودن ى

كنن ودن و مصرف

كننده د رد مصرف

امور منا  زگشت به

كننده كسى صرف

بودن نيز د كننده ف

كنند زينه ثبت مى

تو كننده مى صرف

ن شاخصه، ميان فر

دۀ خِبرگان آگاه 

  .دهد مى

تو كننده مى صرف

خن، بر حسب جا

بدهد  كننده صرف

تو كننده مى صرف

ى او به آسانىِ مصر

  

  

 

و اجتمــاع

مصرفى م

باورها و 

های هگزين

در اي

بندیِ بسته

دانش باس

شيميايى 

ــا را از آن

مصــرفى«

وب مصرفى

فر. 1

جديد باز

مص. 2

و مصرف

اساس هز

مص. 3

اين. باشد

نددربردار

پوشش م

مص. 4

ديگر سخ 

جانب مص

مص. 5

دلبستگىِ
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كـه  ؛ چنان»نه با روش فروش مندی خريدار است، اصالت با رضايت«جلب كنند؛ يعنى   را

  .شود خواه بيان مى داری نوآزادی سرمايه  شعار  در

بسـياری از توليـدات عصـر . كننده كسى است كه به ظواهر دلخوش است مصرف. 6

 .جهـانى هسـتند كننـد كـه سـرگرم زنـدگى اين مصـرف مى  ای معمـولى  جديـد را افـراد 

شـمار زيـادی از كسـانى كـه ادبيـات معنويـت   توان اين امكان را ناديده انگاريد كه نمى

بودن،  گذشــته از ظــاهری. خواننــد، از ظــواهر فريبنــده خرســندند جســمى را مى_ ذهنــى

بخشد، زيرا مصرف، بيشتر  های گوناگون مى كننده به مصرف خود رنگ و لعاب مصرف

در تأمين نيازهـای طبيعـى، زيسـتى و جسـمانى ريشـه دارد و چنانچـه دسترسـى بـه آنهـا 

ها رفتار يكـديگر را وارسـى  ن بر آن، انسانافزو. ناممكن باشد، نتيجه، رنج و مرگ است

  .)92-88: 1392هيلاس، (سو كنند  كوشند خود را با آنها هم كنند و مى مى

هـای جديـد دينـى، سـودمندیِ باورهـای  كنندگان كالای معنويت در جنبش مصرف

گيری، هزينـۀ بهتـر و سـود  سنجند تا در تصميم های زندگى مادی را مى دينى با دلبستگى

تـا چـه انـدازه   ها و دستورهای يـك ديـنِ رسـمى به چشم آيد؛ به راستى كه آموزه بيشتر

كــردن  بخش بــا بخش - بــا نشــان تجــاری - معنويــت نــوين! آور باشــد توانــد تكلــف مى

های يك بازار مشخص، اهدافش را پـى  های انسانى در مغازه های مرتبط با ارزش پرسش

ــه اســت ــۀ نگاره بى. گرفت ــتگار شــك اراي ــای رس ــهه ــه آن در  ی و برنام ــتيابى ب های دس

ــتگاری جنبش ــرار دارد؛ رس ــت ق ــد در مركزي ــای نوپدي ــترده ه ــترۀ گس ــا گس ای از  ای ب

ــه(موضــوعاتى همچــون شفابخشــى  ــان حلق ــر نگــرش )در عرف ــادی و تغيي ؛ موفقيــت م

معنويـت سـكولار و (؛ آرامـش و مراقبـه )محور همچون قانون جذب های ذهن معنويت(

) هـای نـو در بيشـتر معنويت(سازی سرنوشت و سعادت اخـروی  نه، بهي)آجين اشو سكس

  .)Carrette and Others, 2005: 31, 32 :و نيز 34-31: 1392ويلسن، (

در معنوياتِ وابسته به زندگى دنيوی، بسته به اينكه فرد چه احساسى دارد، محصـولى 

های كـالايى  هدهـد، زيـرا گونـ ايـن فراينـد بـه سـادگى رخ مى. شود خريداری مى   آماده

ای را پيشـنهاد  های بسوده هايى همانند شيوه و فراورده) همچون يوگا(های جسمى  تمرين

مصـرف و افـرادی كـه در پـى سرخوشـى   آسـان  خوبى و خوشى از راه حالت:  كنند مى



در چنين . د

كــاركرد . د

  منحصر بـه«

هسـتند كـه  

تـر  های رايج

م با پـذيرش 

تربيـت  ديـد 

رِ محو سـاس

ـر، تومـاس 

 خصوصـى 

ديـن سـنتى 

خـود را از  ى

 از آنهـا در 

 ،1377 :177( .  

ش بـه همـراه 

گرايى  ـرف

اواخر سـدۀ 

داری را  مايه

ا را به عهده 

توليـد ند بـا 

در زنـدگى 

سازند  ها ملتزم وب

شــود بســته مى  كار

«واسطۀ آن بتوان  ه

  وجوی مسـيری ت

ها ـركت در گونـه

های نامرسوم ديده

 فعالان عصـر جد

 كـه زنـدگى احس

   .)93و  

رسـونز، پيتـر برگـ

دهای فزاينـ گونه ه

فسير كردند كـه د

شترِ چهـرۀ عمومى

يك شتند كه هيچ

پاپكين و ديگران،(ند 

گيری و گسـترش 

ش فرهنـــگ مصـــ

داری از ا رمايهم س

سـرم. يـره گرديـد

شدن نيروها كالايى

ی اجتماعى در پيون

شاخصـۀ ارزشـى د

 تكاليف و چارچو

ك ى ديگرگــون بــه

ای است كه به ونه

 دارنـد، در جسـت

بـه جـای شـ سـى

سان كه پد ؛ از آن

عِ مصرف، هدف 

هـايى اسـت رفيت

92، 89، 86: 1392س، 

  )پردازش

 جمله تالكوت پار

 در جهان غرب به

ی نوگرا را چنين تف

سان بيش ده و از اين

هايى گش يز مذهب

يروان خويش باشن

گرا در روند شـكل

گســـترش. 2ربـــى؛ 

نظام. آمريكايى_ 

زمين چي ر مغـرب

 توليد رقابتى و ك

قلمروهای تمامى ى

تـرين ش صـادی مهم

  .)100و  99

ها،  ود را به آموزه

ی آفــرينشِ هــويتى

گو معنوی غرب، به

زادی بيشتر توجه 

بسـا كس  نمونـه چه

 را خواستار باشد

با توجه به اين نوع 

ظر  گسـترش  و نيـز

هيلاس(واستار است 

جای چالش و پ ه

از (شناسان  جامعه

ح كردند كه دين 

شدن در دنيای رفى

شخصى تبديل شد

دوره مردم دستاوي

د با افرادی بجز پي

سه مسئلۀ اساسى ر

رش نـــوگرايى غر

_ فرهنگ اروپايى

اجتمـاعى در_ دی

دانند كه بازارهای

گر در چنين نظامى

د و كـارايى اقتصـ

9: 1386گل محمدی، 

نيازی نيست تا خو

بــرای» رفمصــ«ى، 

های مع ا و فراورده

كسانى كه به آز.  

ر آن باشند؛ بـرای

تری  شكل گمنام

. شوند رو مى روبه

كنندگان كامـل و

خو  را  ن مختار آن

به(يل و ارزيابى 

، بسياری از ج1960

مطرح ) رابرت بلاّ 

اينان پديدۀ عر. ت

ای دغدغۀ ش گونه 

در اين د. ده است

دعى پيوندانستند م

شدنِ فرهنگى س ى

گســـتر. 1: ســـت

گسترش. 3حور؛ 

اقتصـاد  ، به نظامى

د  نظام توليدی مى

ست؛ به سخنى ديگ

شـوند بازسازی مى

گ(آيد  شمار مى ى به

  

  

 

هستند، ني

فرهنگــى

ها فعاليت

بود  »فرد

دوستدار

،»مراقبه«

بيشتری ر

ك مصرف

خريداران

تحلي. 5

0پس از 

لوكان و

شده است

اكنون به

دست داد

عمل نتوا

جهانى

داشـــته ا

مح سرمايه

هجدهم،

ای  گونه

گرفته اس

كالايى ب

اجتماعى
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شـدن فرهنـگ، بـر جايگـاه  كنندۀ صنايع فرهنگى غرب در فراينـد جهانى نقش تعيين

هنـگ مصـرفِ مهم اقتصـاد دلالـت دارد؛ يعنـى آنچـه بـيش از همـه جهـانى گرديـد، فر

شدنِ فرهنگ، تابعى اسـت از فراينـد  رو، جهانى از اين. داری است متناسب با نظام سرمايه

ـــرمايه جهانى ـــام س ـــدن اقتصـــادی و نظ ـــه در اصـــطلاح مى داری ش ـــوان آن را  ای ك ت

داری همـواره در پـى آن  نظام سرمايه. داری ناميد گيرشدن فرهنگ مصرفى سرمايه جهان

كوشد با بيـنش  همچنين مى. ری برای توليد و مصرف بدل سازداست كه جهان را به بازا

كنندگانى  و فرهنگ مصرفى و تصورات مردم از نيازها و هويت خود، آنها را به مصـرف

  .فرهنگى تبديل كند

داری و گسترش آن، در گرو فروش هر چه بيشتر كالا و خـدمات بـه  بقای نظام سرمايه

ای  چنـين مسـئله. طور كامـل بـرآورده نشـده اسـت افرادی است كه نيازهای اساسى آنان به

در ايـن . گاه شدنى نخواهد گرديد؛ مگر آنكه فرهنگ مصرف در جامعه نهادينه شـود هيچ

بايد بر آنچه شخص داراست استوار   فرهنگ، اصل بر آن است كه معنا و مفهومِ زندگى مى

ان زنـدگى كامـل كردن هم مصرف ،در نتيجه. نه چيزی كه شخص در پى آن بگردد ،باشد

  .)103و  102: همان(كننده باشد  مصرف و حقيقى است و انسان موجودی است كه

شدن چنان بود كه به قلمرو خاصـى محـدود نگرديـد و  گرايى و كالايى خيز مصرف

بر اساس اسناد و شواهد موجود، هيچ انسان و هـيچ . همۀ زوايای زندگى را در بر گرفت

هنـر در . جاری و كالاشدگى بر تن و پيكره نداشته باشـدنيست كه نشان ت یديگر  پديده

سـاز گرديدنـد و ارزش و معنـای  تجارت ادغام شد؛ موسـيقى، تئـاتر و فـيلم صـنايع پول

نگر  ها كمّى های فرهنگى، كيفيت در والاترين عرصه. تغيير يافت» بودن خاص و متفاوت«

ــگ به ــا فرهن ــدند ت ــد  ش ــروش باش ــد و ف ــل خري ــانى قاب ــان(آس ــه . )105و  104: هم اگرچ

گــرايش و  گرايى ظهــور كــرد، بــا ايــن حــال انســان جامعــۀ مصــرفى نــاگزير از  فرامــادی

بـه سـخنى . گرا خواستار گرديـد دلبستگى به فراماده، معنويت را در پوشش نگرش مادی

از جايگاه قدسى و فراطبيعى، منزلتـى تجـاری » دين و معنويت«ديگر، در دنيای فرانوگرا 

گسست انسان از دين و تمنای معنويت از مراكز توليدی، . به خود گرفتند شناختى و روان
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 :283(.  

ى و نشاندن معنويت

حقيقت. شر بنماياند

شـود، مرا سـته مى

از اين نگـره، . شد

آ شمار مى دگى به

 كه افراد جامعه ر

شــدن مجب د عرفى

د. يش ايجاد كند

های ها و جريان ش

 تا چه ميزان سامان

در نس. رده استخو

گونى وجود دارند
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:1391حميديه، (، )ى
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بخش  يت را معنا مى

اجتماعى زند_ دی
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  .)20و  19 

غــرب بــا فراينــد

و نهادی برای خوي

به جنبش - ر معنوی

دهد  معه نشان مى
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ش پست و منزجر

 حيات معنویِ هم

در زندگ» واقعيتى« 

شده كه اين واقعيت

ابعاد فرد  انسانى و

فراماده نيست، بلك 

: 1390محمدی اصل، (

ختار اجتمــاعى غ

تخصصى و های ه

معنويت و امور - 

جتماعى يك جام

های وابس  و فعاليت

 كامل نظام اجتماع

ف. شمار آيند دن به

ی جامعه، از اثرگذ

 كوچك از نظـام

تجربـ_ های علمى

پيامد چنين وضعيت

ان شد كه امور مع

دگى، وابستگى و 

اي. گيز خواهند بود

ی جهان به خواسـ
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بر اين اساس، كنشِ . تدريج سست گرديد آوری به مراسم عبادی به ها كمتر شد و روی كنش

رنـگ گرديـد و رسـوم  جهانى كم شدنِ تجربۀ اين عرفى دينىِ متمايل به معنويت در فرايند

  . )180و  25 -23: 1377پاپكين و ديگران، (شدن، اختياری و ارادی شد  دينى با رويكرد شخصى

كند تا آزاد بوده و در پى خوشبختى  غربِ بحرانى با اين انگاره كه انسان زندگى مى

خويش باشد، مسيری متكى بر رفاه، آزادی و كالای مادی برای او هموار كرد؛ بـا چنـان 

ها  ايـن واژه در گـذر دهـه پسـتكميت و كيفيتى كه تحصـيل خوشـبختى را بـه مفهـوم 

تمايـل مـدامِ : ای فرامـادی ناديـده انگاشـته شـد كتـهضمانت كند، ولى در ايـن فراينـد، ن

طلبى و دستيابى به زندگىِ بهتر و كوشش در راه آن، سيمای بسـياری از غربيـان را  افزون

. چنان آكنده از نگرانى و نااميدی كرد كه راهى برای امكان تكامل معنوی باز نگذاشـت

شـادی بـر روی زمـين  ای جـز كسـب لـذت و گرايانۀ عصـر جديـد، وظيفـه انديشۀ انسان

رو، تمدن نوين، تنها در مسير ستايش از انسـان و نيازهـای مـادی او گـام  ديد؛ از اين نمى

توجـه گرديـد  برداشت و به آنچه فراسوی رفاه جسمانى و انباشت كـالای مـادی بـود بى

  .)29و  11، 10: تا سولژنيتسين، بى(

شـناختى نيـز مـورد  هدر نگـاه جامع» دين و معنويـت«كردن  شدن و شخصى خصوصى

صِـرف يـا همـان حيـوان نـاطق را در نظـر » انسـان«چنانچـه . قبول و ستايش واقع نگرديد

رود و  سـوی عقلانيـت فردگـرا مـى شـدن به بگيريم، روشن است كه امروز فرايند جهانى

امـا انسـان در كنـار بعُـد . دهنـد هـای فـردی مى های جمعى جای خود را به هويت هويت

طفى نيز دارد و برای تأمين نيازهای اين مقوله به شرايطى نيازمنـد اسـت عقلانى، چهرۀ عا

به بيـان ديگـر، انسـان . های جامعۀ خويش را تقويت كند كه پيوندهای عاطفى او با انسان

بـودن  كند، بلكه به سـبب دارا گونۀ كاملاً عقلانى عمل نمى موجودی است كه همواره به

آنچه . آورد ت عنصر ديگری در زندگى روی مىهای جمعى و ارتباطى، به دخال ويژگى

كند، جنبۀ ارتباطى او با خـود و ديـن اسـت  بيش از همه هويت جمعى انسان را پاينده مى

رو،  از ايـن. آيـد شـمار مى های اساسـىِ زنـدگى اجتمـاعى به عنوان يكـى از مقدمـه كه به

د اصـلى جامعـه دانسـته شوند، بنيان و بنيـا تنها نهادی اجتماعى قلمداد مى مذهب و دين نه



 و از سـويى 

ــل و  ود عاق

  .)19و  18
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8: 1382معيدفر، (ت 

ـت كـه امـروزه بـ

ر جهانى بـه توليـد

گ ص يافته اسـت؛ به

لاهـا را مسـائل دينـ

گردد و از كالاه ى

شـ خسـته مى) سـى

 66(.  

ن تــر از آن وب زان

بر   مرجعيت رسمى

مثابـه نهادهـای اقت 

ــام ــازار پي ــه و ب خت

درسـت برابـر بنـد

افـزون بـر ايـن،). 

مرجعیپاشى تـوانِ 
شـك كردهای سنت

ىِ مخاطبـانِ عـام 

ح تفسيرهای سنتى

بايـد بـا  ت كـه مى

ت يـافتن افـراد برابـ

داری جد ان ديـن

سـو موجـودی  ك

ــت مى كش ی فردي

شديد اجتماعى است
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ی جهانى اختصاص
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:1382سپهر، (شود  ى

و حتــى ارز» هــا گاه

ائه كرده و حتى م

ی دينـى كنـونى به
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  .)40و  37: 139

ست كه ما در دور

 اگـر انسـان از يك

ــوی ـازی او را به س

های ش  دارای خلأ
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در اين راس.  است

ای ر پوشش پديده

 اينترنتى نيز بخـش

 با آنچه در پيرامو

المللـى د احت بين
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پايگ«ی بــا ايجــاد 

 به پيروان خود ارا
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ــير پيام ه ــه بازتفس
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ك ك شخص مصرف
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جب گرديد تا بيشت

ر بازستانى احكام 
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91رضايى، (د دينى 

سم گويای آن اس

بر اين اساس، . ت

ــد جهانى ــ فراين س

گردد كه  ديل مى

ك معنويت و دين

ر غرب پيدا كرده

 كالای معنويت د

های  برخى پايگاه

وقتى انسان غربى 

ای در سا  گسترده

د«ر چنين بازاری، 

ســياریوزه شــمار ب

های دينى را   پيام

ك  نيز به چالش مى

ــ ــروان، ب جــذب پي

محور به مصرف نده

هايى كه برای يك

ی معنويت و دين

رديد؛ بدين شكل

 دينى رسمى موج

 رسمى، به منظور

با تغيير مبادلا. يابد

ای منفرد دينى رو

های جديد معنويت

هايى از اين قس رش
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هـای  بنـدی بـه آموزه گونه كه در گذشـتۀ غـرب بـا پای بريم، نه بازگشت به دين؛ آن  ىم

گرايى اسـت كـه  در واقع اين اقتضای فرانوگرايى و فرامـادی. سنتى و وحيانى همراه بود

كنـد، زيـرا  را در پوششـى امـروزين طلـب مى» هـای معنـوی گرايش داری و دين«دين يا 

تنها  نسـتند كـه گـذاردن ديـن در حاشـيۀ زنـدگى نـهروشنفكران اين عصـرِ پردغدغـه دا

ديگر دين و معنويت در دوران چـرخش . باشد  پذير نيست، بلكه خطرآفرين نيز مى امكان

  .)17: 1376كيوپيت، (يافته است  تحول لحاظ مفهومى  گرايانه و احساسى، به درون

وناگون بازار بـا های گ داری، ابزار سودمندی را برای پيونددادن ارزش اقتصاد سرمايه

فراينـد . های دينـى بـدل كـرد مقدس نشان داد و آنها را به فعاليت حيات اجتماعى پديدۀ

داشت  را پديد آورد كه در آن پديدۀ مقدس توان و درون» ای دين مصرفى«شدن  كالايى

كـه  داری خويش بيرون از دين نهادينه و در درون فرهنگ مصرف را بيابد و درحالى نگه

های سـنتى  يافتن پديدارهای دينـى نقـش دارنـد، گونـه  در جريان  دينى عمومىبازارهای 

در غـربِ پـيش از بالنـدگى . )88: 1391فريادرس، (اديان و اقتدار آنها به چالش كشيده شود 

فناوری و پيشرفت، شالودۀ شخصيت انسانى بر دو مقولـۀ جـان و تـن اسـتوار بـود و روح 

در عصـر . افـزود فرامادی بر اعتبـار شخصـيتش مى ورزی و كاوش درباره حقيقت انديشه

های واقعيت مـاهوی انسـان شـيئيت و سـودمندی اقتصـادی اسـت و  جديد، يكى از جنبه

تبديل به جانداری صِرف و اجبـار او بـه : فناوری از دو سو او را به بردگى كشانيده است

  .)9: 1350ماركوز، (مصرف 

  گيری نتيجه

ایِ انسـان  ا اموری كـه تنهـا خرسـندی و خشـنودی لحظـهشده بيشتر ب امروز دينِ شخصى

نگرنـد همـراه گرديـده  مدت را مى های كوتاه كنند و خواسته جامعۀ مصرفى را فراهم مى

داری نـو در زنـدگى آسـان و  شك ورود و كاربسـت معنويـت نوپديـد و ديـن بى. است

گـاران پيشـين و دردسر است و با دنياخواهى سازگاری تمام دارد؛ پيامدی كه در روز بى

هـای ديـن سـنتى و اتكـای صِـرف بـه  فرار بشـر از آموزه. خورد اديان سنتى به چشم نمى



غـرب . شـود

قـت كامـل 

اندازه  جه بى

ات معنـوی 

ده شـده تـا 

سم مادی به 

را گش معنویـت و 

مـا مفهـوم و حقيق

توج.  از دست داد

يعنى حيـا ،هايش ه

انسـان زا«نـى بـر 

ت، محكوميت جس

گرايى   ميان انسان

ر پرُبـار گرديـد، ا

شد های او مى يتى

ترين داشته اارزش

دارانه مبن  و سرمايه

داشت م درستى مى

  .بود

هايى  يش ديدگاه

اش بسـيار ساله دين

مسئولي ها و بى وس

سياسى، او را از با

محورانه  ی انسان

و فرجامشالوده » د

معنا ب س از ماده بى

  

 فناوری بستر پيداي

چند   تجربۀ علمى

كه مانع هوشى را 

حات اجتماعى و س

ها اگر پنداره. خت

كند و خوش باشد

و وجود جهانى پس

  

  

 

دانش و 

در گذر 

بخش تعالى

به اصلاح

دور ساخ

مصرف ك

نابودی و
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. اسـت» وزمره

نـوع فـراروی 

توانـد هـم از  ى

يـابى و تعيـين 

ايـن رويكـرد 

ظـامى الهيـاتى 

 ايـن سـاختار 

ايـن مقالـه بـا  

كنـد نخسـت  

دايش آن، بـه 

قادی و پرهيـز 

ى اين باورها و 

  نظـام الهيـاتى
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الهیات م
ستخراج نظام
احمد

زندگى رو«ماندن در 

ريكن، بيشـتر بـه آن ن

بته ايـن رويكـرد مى

كردی است در معناي

هـای ا اسـايى ويژگى

گرايى مـذكور نظ يت

تـوان از رد و آيـا مى

. های الهياتى يادكرد

ت جديـد تـلاش مى

های فكری پيد ن زمينه

سياليت و پويايى اعتق

های ضمنى كه دلالت

گيری يـك  ن شـكل

 hoo.com

  

پژوهشى فلسفه علمىفصلنامه 
بيست و يكم، شماره سومسال 

Naqd va Nazar 
ornal of Philosophy & The
, No. 3, Autumn, 2016 

سنجی اس مکان

نم راروی و يا محدود

ضای فكـری انگلـوامر

الب.  دينِ نهادينه باشد

خاذ شود و صرفاً رويك

كوشد پس از شنا  مى

توان برای معنويت يا مى

فكـری مشخصـى دار

ه ميز از ديگر دستگاه

مينـه چيسـتى معنويـت

ناساند و سپس با بيان

يعنى س ،گرايان جديد

قاله حاضر آن است ك

شود كه امكان ث مى

س

eology

مدرن و ام ست

ى عام برای هر نوع فر

ويژه در فض عنويت به

د كه فارغ از الزامات

دينان اتخ ان و هم بى

مقاله حاضر .  هستى

پرسش بپردازد كه آيا

فويت جديد سـاختار 

اهى الهياتى و قابل تم

های مطـرح در زم يـه

ن نوع معنويت را بشن

گ ترين باور معنويت ی

مدعای مق. د بپردازد

 و پيامدهای آنها باعث

                     
 نگ اسلامى

معنویت پس

  چكيده

نامى» معنويت«

امروزه واژه مع

شود اطلاق مى

دار نب دينجا

محلِ شدن در

جديد به اين پر

آيا معنو. يافت

عنوان دستگا به

استفاده از نظر

های اين ويژگى

تحليل محوری

از تسليم و تعبد

همچنين لوازم

                        

 پژوهشگاه علوم و فرهن
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هـای  گرايان جديد منتفى گشته و راه برای ارائه قرائت مشخص و منسجم در بين معنويت

منـد  به بيان ديگر، الهيات معنويت جديد بـا نگـاه نظام. داری هموار شود ای در دين سليقه

نسـبت متـداول اسـت، ايجـاد نظـام اعتقـادی  ضديت دارد و هرچند متضـمن باورهـای به

  .داند منسجم را مطلوب نمى

  ها كليدواژه

 .مدرن، نظام الهياتى، ساختارگريزی دينى، عقلانيت و معنويت معنويت پست

  مقدمه

يـا » زنـدگى روزمـره«در عصر حاضـر عنـوانى عـام بـرای هرنـوع فـراروی از » معنويت«

بــا نگــاهى كلــى بــه كســانى كــه امــروزه خــود را . محــدود نمانــدن در آن كــاربرد دارد

يم معمولاً نزد آنها ميان معنويـت و ديـن يكـى از ايـن سـه ياب نامند، درمى گرا مى معنويت

گروهـى ) گروهى كه معنويت آنها عـين ديانـت آنهاسـت؛ ب) الف: برقرار است  نسبت

هـا  ها با دين نهادينه همخوانى دارد و در برخـى از حوزه كه معنويت آنها در برخى حوزه

گرايى خودانگيختـه،  معنويـت دار هستند، ولـى بـه بهانـه نوعى دين ندارد؛ يعنى هرچند به

گروهى كه معنويت برای آنها بديل ديـن اسـت و ) پايبندی كامل به دين سنتى ندارد؛ ج

در اين ميان، . كنند گرايى خود را كاملاً جدای از دين يا در مقابل آن تعريف مى معنويت

 طور عمـده همـان بررسـى نظـام اعتقـادی ديـن مربوطـه بررسى مبانى نظری گروه اول به

كننـد، هويـت  از آنجا كه گروه سوم خود را متمـايز از اديـان رسـمى تعريـف مى. است

  .پذير است مشخص و متمايزی دارند و بررسى عقايد آنها با سختى كمتری امكان

ای بـرای ارائـه  زمينـه رامعنويـت  ى مى پـردازيم كـه بررسى باورهايبه در اين مقاله، 

هـم  رو، ايـن حـوزه فكـری  از ايـن. مى داننـد ازهاها و ني قرائتى شخصى و ناظر به تجربه

  اهميـت بيشـتری دارد، زيـرا در ميـان ايـن. دشوارتر اسـت و هـم اهميـت مضـاعفى دارد

  شـود و بـه كاری مى دسـت» معنويـت«گروه هـم نظـام اعتقـادی اديـان سـنتى تحـت نـام 

  هـای فـردی شـود و هـم افـراد بـا قرائت طور نامحسوس از جزميت و قطعيـت خـارج مى

ــاموزون از نظــام اعتقــادی را پشــتوانه اعمــال خــود قــرار  و معمــولاً شــتاب زده شــكلى ن



معنويـت بـر 

ام اعتقـادی 

، به گفتمان 

ت دارد كـه 

گرا  و تجربـه

ژه معنويـت 

جـاد هـويتى 

كنـد  ف مى

حـال ). آيـد

 سـاختارمند 

ى، آيا نظام 

ش ديگـر آن 

ع باورهـای 

ديـد وجـود 

ـم ديگـری 

بك خــاص 

طور  ود؟ بـه

ش به معنويت 

لى در نظـام 

ـا منظـور از 

در اين . ن است

ليـل ابتنـای ايـن م

داری يك نظا دين

جويى، د در تعالى

داری حكايـت ديـن

كـاربردی، پويـا و

ريزان است، بـا واژ

 جديـد بـرای ايج

يـن نهادينـه تعريـف

آ شـمار مى اری به

هـای  زمـى و نظام

های شخصى  تجربه

ـت دارد؟ پرسـش

ت متضمن چه نـوع

گرايـان جد عنويت

های مهـ ه پرسـش

دينـى و سـب جديـد

شـو ی او ايجـاد مى

ه باشد، با گرايش

ی قطعـى و احتمـال

ارگريزی آن، آيـ

گرايان مستقل از دين ت

ت اسـت كـه بـه دل

رايش جديد در د

ان رويكردی آزا

نوع جديـدی از د

و چـون خـود را ك

گر ىی نهادينه دين

اين پديده. شود ى

ويژه دي اژه دين به

د ى جديـد از ديـن

هـای جز  از گزاره

ابتنای معنويت بر 

ى برای آن مطلوبيـ

اربرد واژه معنويت

تركى در ميـان مع

 را برای پاسـخ بـه

بـه ايـن جريـان ج

ى در نظام اعتقادی

راهيمى تعلق داشته

هـای ـه دگرگونى

 سـياليت و سـاختا

گرايان بيشتر از معنويت 

 اينجا از آن جهت

توان برای اين گر ى

عنو رايى جديد به

طور عمده از ن و به

ن سنتى را ندارد و

جزمى و ساختارهای

سازی مى آن مفهوم

د را در تقابل با و

ی آن خود نـوعى

ن پديـده بـا فـرار 

گرايى و ا بر درون

داشتن نظام الهياتى

مدرن، كا گى پست

ی همگانى و مشت

تواند زمينه ها مى ش

نكـه اگـر كسـى بـ

هايى چه دگرگونى

ه يكى از اديان ابر

جديـد معنويـت چـ

  ؟

ـن پديـده، يعنـى 

                     
مار اين نوع از معنويت

 

سختى كار در  1.

های شخصى نمى

  .ستخراج كرد

گر تقسم از معنوي

رن مربوط است و

ست مشكلات دين

های جز و از گزاره

مفاهيم مرتبط با آ

ز دين رسمى، خو

های  در بيشتر گونه

ينجاست كـه ايـن

 و همچنين تكيه ب

دارد و آيا اساساً د

رهنگى در فضای ف

 است؟ آيا باورها

سخ به اين پرسش

آورد؛ از جملـه اينك

ی رهنمون شود، چ

ر چنان شخصى به

 پذيرش مفهوم ج

شود؟ اد مى او ايج

جه بـه ماهيـت ايـ

                        

كه گفته شد شم گونه ن

 .lynch, 2007: 25: ك

  

  

 

.دهند مى

ه برداشت

منسجم ا

اين ق

مدر پست

مدعى اس

داند و مى

و شبكه م

متمايز از

چند  هر(

پرسش اي

اعتقادی 

الهياتى د

است كه

اعتقادی 

دارد؟ پاس

فـراهم آ

داری دين

ويژه اگر

جديد و 

باورهای

با توج

             

البته هما. 1

زمينه نك
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معنويــت جديــد، نظــامى از باورهــای منســجم و يــا دســتگاه الهيــاتى خاصــى اســت و يــا 

باورهايى پراكنده؟ آيا با توجه به اينكه معنويت جديد با باور جزمى مخـالف اسـت و بـه 

توان از  نهد، مى تر از ثبات اعتقادی و يقين ارج مى بيش) يدشك و ترد(سياليت و پويايى 

های  تـوان از ايـده گرايان سـخن گفـت يـا تنهـا مى باورهای راسخ و قطعى برای معنويت

نسـبت متـداول در ميـان  های به اگر چنين اسـت، آن ايـده. نسبت مشترك سراغ گرفت به

ها چـه ملزومـات و لـوازمى  دهكاربران واژه معنويت در معنای جديد آن چيست و اين اي

  دارند؟) مبانى، اصول و پيامدهايى(

ازآنجا كـه مـدعای تحقيـق حاضـر ايـن اسـت كـه معنويـت جديـد سـاختار الهيـاتى 

های  وجوی پاسخ برای برخـى از پرسـش منسجمى ندارد، پيش از ورود به بحث و جست

نامــه  لغت. يممنــد بينــداز مطــرح، بهتــر اســت نگــاهى بــه تعريــف الهيــات و الهيــات نظام

مندی تشريح شده باشد  داند كه به شكل نظام آكسفورد الهيات را نظريه و عقايد دينى مى

)Oxford Dictionery, Theology( .ــى در فعاليت ــای مختلف ــای الهيــاتى  هرچنــد رويكرده ه

وجود دارد، رويكردی كه اساسـاً تمـام ) استخراج، تنظيم و دفاع از نظريه و عقايد دينى(

داند و بيشتر از همه بر تنظيم ساختار منسجم الهياتى تأكيـد  مند مى ای دين را نظامه آموزه

دغدغـه اصـلى الهيـات . شـود خوانـده مى» الهيات سيستماتيك«يا » مند الهيات نظام«دارد 

وين گرودم در . های دينى است ساختن آموزه دهى و عقلانى مند سازگارسازی، نظم نظام

تمـام «: دهد مند به اين يك پرسش پاسخ مى ارد كه الهيات نظامد ای بيان مى تعريف ساده

. )Grudem,  2011:1(» دهـد كتاب مقـدس بـه طـور يكپارچـه چـه چيـزی را بـه مـا تعلـيم مى

منـد،  تبيـين عقلانـى، نظام«: كنـد مند را چنين تعريـف مى نامه الهيات نيز الهيات نظام لغت

  . )Martinez and Chan, 2009: 868(» سازگار و قابل فهم عقايد مسيحى

يـابيم كـه  داری درمى ها و تنها با نظر بـه پـارادايم سـنتى ديـن البته فارغ از اين تعريف

داننـد كـه  ای از دستورهای منسجم اعتقادی و عملى مى داران دين را مجموعه اساساً دين

ايى شود، باوره راهنمای بشر در دستيابى به سعادت است و چون از منبع قدسى صادر مى

سازوار است؛ هرچند وظيفه متألهان آن اسـت كـه ايـن سـازواری را كشـف و بـه شـكل 

داران باشـد،  چنين دستورهايى مرجعيت لازم را دارد تا راهنمای ديـن. عقلاتى ارائه كنند



 مبـانى ايـن 

 بـرای بشـر 

درن و البتـه 

كنـد  هور مى

درن به تعدد 

حـال نكتـه  

سراغ ) مند م

بودن باورها 

ر يـك نـوع 

 و التـزام بـه 

در (لهيـات 

داری  د ديـن

 جديـد نيـز 

مـا از آنجـا 

دس در آن 

های   و ايـده

 آرا، عقايـد 

باورهـا، ) ت

گرايى جديد 

ری مشترك 

گرايى  ى و تجربـه

ك راهنمای جامع

گرايى مـد و تجربـه

ه اسم معنويت ظه

مد ی فرهنگى پست

. )109-103: همـان( د

الهيات نظام(هيات 

 و منحصر به فرد ب

ن ديگـر، اگـر در

تگاه ثابت فكری 

گفتن از ا سـخن، 

ـن سـبك جديـد

گرايـان  ، معنويت

دهنـد، ا ئـه مى ارا

بتنـى بـر مـتن مقـد

رای تبيين باورها 

مينه را برای تعدد 

سـياليت(م قطعيـت 

گر ست در معنويت

های فكر  از زمينه

دبنيـاد، فردگرايـى

عنوان يك دين را به

تر بـر فردگرايـى و

داری به ص از دين

 و بر اساس فضای

ى خود توجـه دارد

توان از اله گر نمى

، بديع، كاربردی 

قت اسـت؛ بـه بيـان

اعتقاد راسخ، دست

ميت نداشته باشـد

 نيسـت كـه در ايـ

به بيـان ديگـر،. رد

هايى   خود توجيه

عقايد جزمـى و مب

بر» گرايى  معنويت

 

شخصى از دين زم

ن جريـان بـر عـدم

پس بهتر اس. سازد 

م فكری واحدنظا

بـر عقلانيـت خود

رد و مشروعيت د

99-102(.  

 نيز با تأكيـد بيشـت

گرايى، نوعى خا ت

پذيرد حور را نمى

فتن قرائت شخصى

داری شخصى ديگ

داری، نين نوع دي

طابقت آن با حقيقت

ون عقيده جزمى، ا

اهم) ى يا مشترك

  .دارد

باشـد، بـدان معنـا

مشترك را برشمر

ها و مفاهيم  ی ايده

ظامى منسجم از ع

الهيات «د عبارت 

  . ب نباشد

 ی نظام الهياتى

های ش يد بر قرائت

مچنين تأكيد ايـن

خ را نيز دشوار مى

رهای مشترك يا ن

ان مدرن با تكيه ب

رب را زير پرسش مى

9: 1394شاكرنژاد، (رد 

مدرن گفتمان پست

ثير گسترش نسبيت

مح و تكليفتعبدی 

ی دينى و لزوم ياف

د ت كه در اين دين

زيرا اساساً برای اي

ز انسجام باور و مط

ی مفاهيمى همچو

وحيانى(ی بيرونى 

وجهى ند) نتى آن

نكته اگر درست ب

نسبت م  مفاهيم به

داران سنتى برای ن

چون اديان سنتى، نظ

دارد، شايد كاربرد

داری مناسب ك دين

جای ی زيسته به

گرايى جدي تعنوي

هم. كند  فراهم مى

جوی اعتقاد راسخ

وجوی باور جست

  

  

 

اما گفتما

انديشه ر

پذير نمى

در گ

تحت تأثي

كه دين ت

های قرائت

اينجاست

گرفت، ز

تر از مهم

داری دين

های گزاره

معنای سن

اين ن

توان نمى

مانند دين

كه همچو

وجود ند

اين سبك

های ايده

ابتنای مع

و باورها 

وج جست

به جای ج
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  .هايى سراغ گرفت كه فراوانى بيشتری دارند و ايده

هـای  گرايان جديد در لوای واژه معنويـت در پـىِ دينـى هسـتند كـه از جزميت معنويت

. مدرن نافى هر نوع فراروايت اسـت اعتقادی آزاد باشد، زيرا چرخش فرهنگى دوران پست

هـای مابعـد الطبيعـى ديـن بـدبين هسـتند و  ايان نسبت بـه گزارهگر بر همين اساس، معنويت

. (Ferrer & Sherman, 2008: 24) داننـد هـا مى كشـيدن ايـن گزاره چالش فضيلت معرفتـى را در به

عنوان معنويـت فـارغ از الهيـات جزمـى و دسـتگاه الهيـاتى، در  تعريف معنويت جديد به

جالب  معنویت سـکولارت جديد با عنوان يكى از جديدترين آثار موجود در زمينه معنوي

گذاری كتـابش را  نويسنده در مقدمه كتاب ضمن تحسين معنويت جديد علتّ نام. است

هـای  كنـد بـرای شكسـتن هژمـونى معنويت داند و اذعـان مى ترويج معنويت سكولار مى

یـت معنوگرايى بدون التزام بـه ديـن، نـام كتـاب را  دينى و زير پا گذاشتن تابوی معنويت
هـای مختلـف كتـاب بـه ترسـيم كيفيـت  نهاده است و برهمين اسـاس، در بخش سکولار

  .(Walach, 2015: 3)و معنويت بدون الهيات جزمى پرداخته است  گرا جزمغيرمعنويت 

گرايى جديد در پىِ باورهای ثابت و قطعى بود،  توان در معنويت چند نمى بنابراين هر

هـايى متـداول را  فرهنـگ جديـد انگاره - جريـان گونه كه گفتـه شـد در ايـن ولى همان

ها، گردون لينچ  بودن اين انگاره با توجه به تجربى، كاربردی و فردگرايانه. توان يافت مى

ــته  ــدئولوژی زيس ــوانِ اي ــات، عن ــای الهي ــه ج ــر آن مى) Lived(ب ــد ب ــه . نه ــا ك از آنج

تر در پـىِ داشـتن گرايان جديد دغدغه داشتن يك الهيات منسجم ندارنـد و بيشـ معنويت

مدرن و داشتن  داری خود با سبك زندگى پست های كارامد برای سازگارسازی دين ايده

گرايى جديـد  های روحانى هستند، حتى به گفته ليـنچ در معنويـت هويت معنوی و تجربه

هايى را ديـد كـه  تـوان ايـده بينى مشترك بـود، بلكـه تنهـا مى توان در پىِ يك جهان نمى

ها  و ايـن ايـده (Lynch, 2007: 40-41)گرايـان هسـتند  تر ميان معنويت املات بيشساز تع زمينه

گرايان جديد خواهـد بـود كـه در موقـع تعـارض  مانند جعبه ابزاری فكری برای معنويت

های الهياتى دين، به سراغ آن  های مسلم علمى با گزاره هنجارهای فرهنگى جديد و يافته

  های متـــداول نيـــز درون خـــود البتـــه ايـــن ايـــده. (Ibid.: 41)جعبـــه كـــاربردی برونـــد 

ها و  ســازی ايــده هــا برخاســته از شخصى يابنــد كــه ايــن تنوع تنــوع و تكثــر بســياری مى



های خـود و 

ی شناسـايى 

خداشناسـى 

وراليسـتى و 

كه (متداول 

ند، نه اينكه 

ى است كـه 

های  ن زمينه

رن و انـدازۀ 

چنـدانى در 

به تنها منبـع 

اسـتناد داده 

نچ عبارتنـد 

يـدی بـرای 

 متناسـب بـا 

 دين سـنتى 

ضـر تبيـين ايـن 

ه دقيـق ميـان ايـده

   آن

داری ين نـوع ديـن

هايى همچـون خ ده

شناسـى پلو معرفت

های م اين ايده 1.ت

ن به آن تمايل دارن

ی فكری مشتركى

اين. ر هموار سازد

مدر رهنـگ پسـت

كـه كـار تجربـى چ

است، در اينجا ب ه

ر گـوردون ليـنچ ا

ز نظر گوردون ليـن

اه جديكه در پىِ ر

اند؛ راهـى كـه  ده

 ديدگاه اين افراد

جا كه محور بحـث حاض

ح در تعيـين مـرز د

سترشهای گ ه

ان كلياتى را در اي

ايـد. را بر آن نهاد 

سى اومانيستى و م

عنويت جديد است

گرايان  از معنويت

های رخاسته از زمينه

های مذكو تر ايده

شـنايى فـرد بـا فر

از آنجـا ك. ى دارد

ی آنها انجام نشده

اثـر خـواه ـت ترقی

گرايى جديد از ت

داری است ك  دين

وی و بهزيستى بود

از .  و مدرن باشد

ی مستقل است و از آنج

  .طلبد 

ـراد و هـم تسـامح

ت جديد و زمينه

تو با تسامح مى فته

) و نه مشترك(ل 

شناس ونيستى، انسان

های متداول در مع

ربى شمار زيادی 

طور عمده بر به) د

برای درك بهت  را

ت كـه بـه ميـزان آش

ـدگى آن بسـتگى

های فكری ين زمينه

معنویـنـى كتـاب 
ی مشترك معنويت

هايى در ز گرايش

ی برای رشد معنو

های جوامع ليبرال 

                     
ای نيازمند نگارش مقاله

 آنها مجال ديگری مى

رايى دينى اين افـر

  .(Ibid.: 43)است 

ی متداول معنويت

گفت به مطالب پيش

های متداول م ايده

شناسى مو ى، جهان

ه ستى از اهم ايده

های تجر  پژوهش

آنها مشترك باشد

تواند راه   آنها مى

هايى اسـت چالش

ی او از سـبك زنـ

ها و تبيين ج اين ايده

يعن ،در ايـن زمينـه

چهار زمينه فكری 

  خواهى

 جديد برخاسته از

نى و منابع جديدی

ه ها و تجربه رزش

                        

ها ني از اين ايده هر يك

ی نظری نيست، بررسى 

  

  

 

گر كثرت

ديگران ا

های ايده

با توجه ب

كرد و نا

پانتئيستى

سپراگماتي

بر اساس

همه آدر 

توجه به 

فكری، چ

گيری بهره

استخراج

موجود د

. شود مى

  :از

خ ترقى.1

معنويت 

تفكر دين

باورها، ار

             

بررسى ه. 1

های ايده
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كند كه  طلب و پدرسالارانه است و قواعد قطعى و هميشگى صادر مى انحصارگرا، تفوق

بينى سراسـر سـكولار  چند با جهان اين افراد هر. های زمانى و مكانى نيست تفاوت ناظر به

معنويـت از نگـاه اينـان كـه . تواننـد كنـار آينـد مشكل دارند، با نظام سنتى تدين نيز نمى

ای اسـت بـرای ارائـه  كرده جامعـه هسـتند، زمينـه طور عمده از طبقه متوسط و تحصيل به

چند برخاسته  با شرايط كنونى معرفتى سازگار جلوه كند؛ هر تر كه های دينى عقلايى ايده

  . از وثاقت متن مقدس نباشد

گرايى جديد با داشتن اين فرض مـدعى ارائـه راهـى بـرای بـرآورده كـردن  معنويت

نيازهای معنوی انسان است؛ راهى كه بر اساس سـاختار معرفتـى انسـان در قـرن بيسـت و 

ناپذير نباشـد و  د اين راه جديد يك نسخه واحد و تغييرچن كند؛ هر تر جلوه  يكم، عقلانى

وجوی مداوم فرد و عدم اتصال به عقايد ثابت، در برابر شرايط مختلف محيطـى  با جست

  .(Ibid.: 23-24)پذير باشد  و معرفتى خودتغييرگر و انعطاف

  گريزی سلطه. 2

ه فـارغ از معنويت جديد برخاسته از تحركات گونـاگون بـرای بسـط معنـويتى اسـت كـ

های  بخش برای زنان و ناظر به دغدغه ساختارها و عقايد پدرسالارانه بوده و منبعى رهايى

داری  ميلادی، نقد دين 70و  60با برخاستن موج سوم فمينيسم در دهه . معنوی آنان باشد

عمده اين نقدها متوجه نظام تفكر دوگانه انگـار ايـن . سنتى مسيحى و يهودی بالا گرفت

صـواب،  - تخيـل، گنـاه - جسم، عقلانيت - بدن، روح - بود كه در تقابل نفس ها سنت

ســازی  هــای معنــايى مثبــت داشــت، نماد ماديــت مردهــا در طرفــى كــه دلالت - الوهيــت

  .گرفتند های مفهومى منفى بود قرار مى ها در طرفى كه دارای دلالت شدند و زن مى

هدف بود كـه سـاختار پدرسـالارانه  های الهيات فمينيستى اين دوره در پى اين تلاش

كم  نگر و يــا دســت هــای زنانــه ايــن مفــاهيم را بــه هــم ريختــه و نظــامى از باورهــا و نماد

هايى برای ايجـاد و  اين حركت در امتداد خود به فعاليت. انگاری طراحى كند غيردوگانه

نـای ايـن مب. های زنـان تبـديل شـد توسعه اشكالى از معنويت متناسب بـا نيازهـا و تجربـه

هـای پايـه  های معنـوی زنـان و ارزش ها به جای اينكه متـون مقـدس باشـد، تجربـه تلاش



ايـن . شـد ى

ی باسـتانى و 

ـدايان زنانـه 

ـازی اديـان 

دانش اديـان 

ال توانسـت 

عريف نكند 

ر تحكمّى و 

وزانه را ارج 

ـش معاصـر 

شناسى  كيهان

علومى مانند 

ـك جديـد 

د، برخـى از 

ى از سـطح ه

 روحانى در 

ست كه علم 

علمــى ميــان 

ر اسـاس آن 

است  یزیک

شده بود، بـا 

يلادی ايـن ـ

ـر هـم اسـتفاده مى

های قبـال بـه الهـه

نى متمركز بـر خـد

سـ جدی برای زنانه

فمينيستى از نظر د

 ولـى بـا ايـن حـا

وهيت را مردانه تع

تر د و از همه مهم

يه مادرانه و دلسـو

دادن دين بـا دانـ ى

نای معنويت بر كي

های معاصر و ع ش

ويژه علـم فيزيـ بـه

دهـد دايش آن مى

رای مثال تفكر سه

وند و موجودات 

ى در مسيحيت اس

هــای ع  در چالش

های دينـى را بـر ه

تائوی فین عرصه 
شروع ش 1960 از 

ز دهـه شصـت مـ

 بـا ايـن طـرز فكـ

كار دين سـنتى و ا

گار يا تفكرات دينى

های ج جود تلاش

های ف های جريان ه

،(Ibid.: 28)وه كرد 

ويتى بگشايد تا الو

صرف نداشته باشد

ى و انشايى، روحي

ت كه برای آشتى

هايى برای ابتن شش

عنويت جديد دانش

شناسـى و ب ، روان

هستى و نحوه پيـد

كشد؛ بر چالش مى

 نمادپردازی خداو

ز جمله تصورهايى

گرايــان جديــد  ت

م را گرفته و ايـده

ها در اين ين كتاب

ها آنكه اين تلاش

پـس ا. ى گرفـت

هيم دينى سازگار

ل خود حتى به انك

انگ ای غير دوگانه

(Ibid.: 25 .البته با و

خدايان زنانه، يافته

نگر جلو های زنانه 

اد و گسترش معنو

د رويكرد مردانه ص

مĤبى قيمی روحيه 

هايى است ز كوشش

ص برخاسته از كوش

عاز مبانى فكری م

شناسـى ى، عصب

 جديد به ماهيت ه

ديان سنتى را به چ

ن، زمين و آب و

در سطح آسمان ا

معنويت. كشــد مى

لمت دينى جانب ع

تر يكى از معروف

با آ. ه هفتاد نوشت

جان مضـاعفىیک

چند از مفاه ود؛ هر

ر برخى از اشكال

ها انديشهدايى كه 

(27-5گرايش يافت 

يا توجه بيشتر بر خ

بافتهشناسى بيشتر 

يدی را برای ايجا

های خود ن و نماد

رانه نباشد و به جا

  گرايى

 جديد برخاسته از

ده يا به طور خاص

يكى ا. عاصر است

شناسى سى، زيست

هايى كه علم  سخ

شناختى اد ت كيهان

قسيم آن به آسمان

آن سطوح، يعنى د

آن را بــه چــالش م

ی جديد و تصورات

ي. كنند زسازی مى

وف كاپرا در دهه

تائوی فیزیک كتاب 

  

  

 

انسانى بو

جريان د

اديان ابتد

داشتند گ

باستانى ي

ش و باستان

نگاه جد

و در زبان

پدرسالار

  .نهد

گ علم. 3

معنويت 

انجام شد

علمى مع

شناس زمين

پاس. است

تصورات

عالم و تق

يكى از آ

جديــد آ

های يافته

تفسير باز

كه فريتيو

موفقيت 
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البتـه دينـى كـه بشـر . ها در جهت ايجاد ارتباط ميان علم جديـد و ديـن آغـاز شـد تلاش

دوباره به آن حاجت يافته بود، نه دين سنتى، بلكه برداشتى از دين با نام معنويت بود كـه 

بخشيد و به ايـن شـكل هـم جـايى  در عمل رنگ فراحسى و فراطبيعى به علوم طبيعى مى

يافـت  كرد و هم با اتصال به دانش تجربى تأييـدی بـرای خـود مى از مىداری ب برای دين

(Ibid.: 29-30) .  

بخشى دوباره به علوم جديد در بيشتر  ها، يعنى كوشش برای تقدس چند اين تلاش هر

انجـام شـده اسـت، بيشـتر ) های بـازاری البته در سطح آثار ژورناليستى و كتاب(ها  دانش

های جامع درباره كليت تاريخ جهـان  يزيك كوانتوم و نظريهآثار اين بحث به دو حوزۀ ف

هــای مــوازی، جهــان  های انــرژی، جهان هايى همچــون ميــدان ايــده. مربــوط اســت

نتيجه اين بحث است و پيام اصلى آن به گفته گوردون لينچ اين اسـت ... هولوگرافيك و

» كنيم زنـدگى مـى اند ما در يك واحد كيهانى كه اجزای آن از درون به هم وابسـته«كه 

(Ibid.: 33) .ها به مرور بسط يافـت و باعـث ايجـاد تصـورهايى جديـد  اين تصورات و ايده

  .گرايى جديد شد دربارۀ خداوند و يگانگى هستى در معنويت

طور عمـده  های جديد دربارۀ هستى و تاريخ آفـرينش كـه بـه همچنين با شيوع نظريه

ى كـه جهـان را يـك سـاعت قـديمى فـرض تحت تأثير نظريه تكامل بود، تصورات سنت

جـای ) چندان دور ساخته اسـت كه كسى آن را به بهترين شكل و در ساليانى نه(كرد  مى

خود را به نظريه منشأ انواع، نظريه مهبانگ و تصوراتى مبتنى بر ازلى و ابدی بودن هستى 

ت بـه خـدمت شناسى نيز در جهت تأييد اين تصورا شناسى و باستان های زيست يافته. داد

تر از آنچه از طريـق مسـيحيت بـه مـا رسـيده بـود  گرفته شد و تاريخ جهان را بسيار پيش

چند اين تصـورات  هر. رو كرد نمايى روبه های خلقت را با چالش واقع نشان داد و داستان

هايى پيچيـده بـر  های علمى دوران مدرن ريشه داشـت، ولـى بـا پـردازش نظريـه در يافته

شناسى مسيحى،  شد كه در عين نفى جهان ها تصويری از جهان ارائه مى هاساس همان يافت

گرايانه نيز نبود و نتيجۀ آن برداشـت مـدرن از انسـان،  گرايانه، مكانيكى و ماده ديگر پوچ

يعنى موجودی رها شده در يك گستره وسيع تاريخى و پا به هستى گذاشته بر اثر اتفـاق 

ر بخشـى بـه مـاده و بسـط هسـتى در قلمـروِ جديـد شد، بلكه انسان نقطه آغـاز شـعو نمى



ــين . د همچن

ــز در  صــى ني

د يرگذار بـو

زبـان تبيـين 

ی متفاوت و 

مـى، يعنـى 

ن تصـورات 

های  در يافته

گ عمـومى 

 را از وحـى 

  .ست يابد

ط انسـان بـا 

ظ طبيعـت و 

گاهى ايجاد 

ـيط زيسـت 

هـای  ، باران

های  ساســيت

ها  مـين سـال

ی انسـان بـر 

(Ibid., 2011: .

گرانه   سلطه

های الهيـاتى 

گرديــد تصــور مى

شناســى فراشخص ن

خودآيين بسيار تأثير

به مـرور قالـب و ز

ای هستى را به گونه

هـای علم ـن حوزه

يم علـم و سـاختن

ورات را انحراف د

 در عرصـه فرهنـگ

كـه وثاقـت خـود 

كند به وثاقتى دس ى

تر از ارتبـاط  سـالم

يافته بـرای حفـظ ن

يت جديد خودآگ

ن و صنعتى با محـ

زدايى، ان، جنگـل

باعــث ايجــاد حس

ن است كه در هم

بـى دربـاره برتـری

(36  ر حاضر است

حور كه رويكردی

ها  بـا ايجـاد زمينـه

ــرای او ت كيهــانى ب

گرا و روان  انســان

جودی مستقل و خو

ره جهان و انسان ب

ن و موجودات هس

 

ژورناليسـتى در ايـ

ها از مفـاهي رداری

اند و اين تصو رده

هرحال آنچه كـه 

ت كه به جـای آنك

زبان آن تلاش مى

رای ارائـه فهمـى

 تحركاتى سازمان

كری پيدايش معنوي

پذير جوامع مدرن

هـاشـدن ج د گرم

هــای اتمــى ب دگى

ست، ولى جالب اين

هـای مسـيحيت غر

ست محيطى عصر

محو ك دين انسان

، زيـرا مسـيحيت 

های ك ــه رســالت

شناســى  ای روان

عنوان موج نسان به

تصور جديد دربار

و تصور خدا، انسا

  . سنتى شكل داد

ـان جـدی و غيرژ

بر  اين نـوع گرتـه

 بارها مخالفت كر

(Ibid., 20ولى به ه ،

زيك جديد است

علم و استفاده از ز

هايى نو بـر ز انگيزه

ت كه باعث ايجاد 

های فكر ى از زمينه

نا ساز و جبران يب

هايى ماننـد  آسـيب

لايــه اوزون و آلود

يط زيست شده اس

رح شد كـه باورهـ

زيس ى برای فجايع

عنوان يك سيحيت به

 اين پرونـده شـد،

شــد كــ  تلقــى مى

هــا داری از مكتب

تصوير جديد از انس

(Chandler, 20 .اين ت

دينى را تغيير داد و

زگار با تصورات 

 بايد گفـت محققـ

شناسى با و زيست

ينى بر اساس آنها 

(35-34 :011اند  نسته

يافته، نوعى متافيز 

ا انتصاب خود به ع

  گرايى ت

 جديد برخاسته از

يعى استو نظم طب

يكى. وم شده است

ارۀ رفتارهای آسي

ر چهل سال اخير آ

ديدگى لا  آســيب

ربارۀ سلامت محيط

ى با اين مضمون طر

هنگى مهمىعامل فر

 اين تصورات، مس

ت دارد، متهم اوّل 

  

  

 

آگــاهى 

ــه برد گرت

ساخت ت

011: 106)

مفاهيم د

گاه ناساز

البته 

فيزيك و

جديد دي

علمى دان

گسترش

بگيرد، با

طبيعت. 4

معنويت 

طبيعت و

بو زيست

شده دربا

در. است

اســيدی،

جهانى د

ادعاهايى

طبيعت ع

بر اساس

به طبيعت
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ــه و مشروعيت برتری ــه فعاليت جويان ــى ب ــلطه بخش ــای س ــت، ه ــر طبيع ــان ب   گرايانه انس

ــه زمينــه صنعتى ــه. تبع آن بــروز ايــن بلايــای مخــرب را ايجــاد كــرده اســت ســازی و ب   ب

هايى دربارۀ ديگر اديان نيز صورت گرفت و قـرب  های جديد، پژوهش موازات اين ايده

جيده داشتن باورهای آنها در تخريب طبيعت سن و بعد آن اديان به اين ايده و ميزان دست

سازی برای تخريب طبيعت مـتهم  شد و در اين ميان، بيشتر از همه اديان ابراهيمى به زمينه

آلود  های اديـان ابتـدايى و شـرك های معنوی عصر جديد، ايـده نيز برخى از ايده. شدند

باستان و تصورات اديان شرق درباره نحوۀ ارتباط انسان با اين طبيعت با رويكرد جديـد، 

ی راهـى بـرای داشـتن محـيط زيسـت سـالم موافـق تشـخيص داده شـد وجو يعنى جست

(Ibid).  

بر همين اساس، معنويت جديد با استفاده از ايـن هنجـار جديـد جهـانى، يعنـى لـزوم 

حفظ محيط زيست و با اقبال به اديان شرقى و اديـان باسـتانى و دوری از رويكـرد اديـان 

محيط زيست يافـت كـه بـر مبنـای  ابراهيمى به طبيعت، درك جديدی از نسبت انسان با

سازی محيط زيست بود كه در آن انسان با حيـوان  يگانگى ذاتى انسان با طبيعت و قدسى

يافت، سلامت ديگر جانداران  تفاوتى نداشت و همان اندازه كه سلامت انسان اهميت مى

  .و محيط زيست نيز اهميت داشت

توان بر ايـن سـياهه بسـترهای  مىتند و ساز، جامع و مانع نيس هرچند اين چهار بستر زمينه

دهـد تـا چـه ميـزان  ديگری را نيز افزود، ولى توجه به همـين چهـار بسـتر فكـری نشـان مى

نايافته جديد شـكل  های پاسخ معنويت جديد محصول عصر حاضر است و بر اساس چالش

در دورۀ گونـه كـه  آن(هايى ميان علم و دين كه به جای كنار نهادن دين  يافته است؛ چالش

. های جديد علمى زير عنوان معنويت بسنده كرده است سازی يافته مدرن رخ داد، به قدسى

ايـن . انـد انـد دو نوع هـا سـر برآورده گرايى كه از بطن ايـن چالش های معنويت البته جريان

مانند ) كاملاً غيردينى(های بديل دين  ها يا تقدس محيط و انسان را در قالب معنويت جريان

گيرند و يا در قالب  مى های عصر جديد پى  و معنويت) شرك نوين، ويكا(ويت طبيعت معن

گيری معنويـت سـيال و  كه خاسـتگاه شـكل(خواه  نگر، ليبرال و ترقى های دينى زنانه جريان

گونه كه گفته شد به دليـل فراوانـى بيشـتر شـق دوم و اهميـت  البته همان). خواه هستند ترقى



ـى معنويـت 

بك جديـد 

وان دسـتگاه 

های  ز ايـده

ناميـد، ولـى 

ش در ميـان 

يـان جديـد 

 يـا الگـوی 

گرايى  ويـت

هـم انسـان و 

ون نسـبيت، 

ده در ميـان 

اجمال  س بـه

  .كنيم ح مى

يـد توضـيح 

رفتن  حاشـيه

ی تغييـر در 

ى از ديـن و 

انـد كـه  رده

 دو محقـق، 

ـوع معنويـت، يعنـ

 متداول در اين سب

تو صى ندارد و نمى

تـوان بـه برخـى ا 

معنويـت جديـد نا

 دارد كـه كمـابيش

گراي  ميان معنويت

اعتقـادی منسـجم

اور محـوری معنو

يش از حـد بـر فهـ

مدرن همچـو سـت

ترين ايـد ن متـداول

كنيم و سـپس ه مى

مدهای آن را طرح

ازی در عصر جدي

های اجتمـاعى و ح

معنا سـازی بـه صى

زدايى ث مرجعيـت

(Chandle .  

سـازی آور صوصى

از ديدگاه اين . ت

(Lyبيشتر بر اين نـ ،

  .كز خواهيم شد

  يان جديد

هايى  ها و انگاره ه

ظام الهياتى مشخص

م كـرد و تنهـا مى

يدئولوژی زيسته م

ای وجـود  ك ايده

ساسى مشترك در 

ت نتـوان سـاختار ا

بـا. ناسـايى كـردش

ت كه با تأكيـد بـي

كيـد بـر مفـاهيم پس

عنوان ر ادامـه، بـه

ی دينى توجه ويژ

ويت جديد و پيام

سا و نوع خصوصى

ی تغيير در ساختاره

و همچنـين خصوص

ون بـه درون، باعـث

(er, 2011: 71ه است 

مرحلـه بـرای خص

سازی است صوصى

(ynch, 2007: 25رايى 

عنويت بديل متمرك

گراي ان معنويت

توان ايده چند مى ر

گرايى سيال نظ ت

يت جديـد فـراهم

ره كرد و آن را اي

شتركمتداول و نام

 ترك باشد؟

وان به يك باور اس

 باعث شـده اسـت

 ميان اين افـراد ش

ى و نفى تعبد است

و همچنـين بـا تأك

در. ـل شـده اسـت

يده ساختارگريزی

به اين ويژگى معنو

ر پايه را با تبيين دو

معنای ی بهساز صى

و) كل نهادينه ديـن

ـرخش آن از بيـرو

گرايى جديد شده 

رد كينگ نيز دو م

جه اين دو نوع خص

گر ويتين نوع معن

ارغ از دين و نه مع

ترين باور در ميا

نه كه بيان شد هر

فت، اما معنويتی يا

خاصى برای معنوي

در اين جريان اشار

های م يان اين ايده

گرايان جديد مشت

تو حاضر مى  رسى

باور مشتركى كه 

گرايى واحدی را

گريزی دينى ساختار

های انفسـى وی و

و خلاقيـت حاصـل

گرايان جديد به اي

های ناظر ب ن نظريه

ان چندلر اين باور

در نظر وی خصو 

ويژه شك به(جتماع 

توريته دينـى و چـ

گريزی در معنويت

ى كارت و ريچار

 ساختارگريز نتيج

  

  

 

الهياتى اي

سيال و فا

ت متداول

گو همان

داری دين

كلامى خ

متداول د

آيا در مي

گ معنويت

با برر

برد؛ ب پى 

گ معنويت

جديد سا

ه دريافت

سياليت و

گ عنويتم

ترين مهم

شووا

. دهد مى

دين در ا

جايگاه ات

ساختارگ

جرمى

معنويت 
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سـازی ديـن  و شركتى) سازی و فرايند ليبراليسـم شناسى در فرايند روان(سازی دين  فردی

)Corporatization(های موجـود در نظـام  ديل بـه يـك انتخـاب از ميـان گزينـه، يعنى تبـ

معنويـت سـيال  شـدن سـاختارگريزی دينـى و پيـدايش داری، زمينه را برای موجه سرمايه

  .(Carrette and King, 2005: 170)فراهم كرده است 

يــا (برخــى ديگــر از محققــان ســاختارگريزی معنويــت را از منظــر چــرخش انفســى 

گرايى مرجعيـت خـارج از انسـان نفـى  در نظريـه انفسـى. انـد دهتوضـيح دا) ابرفردگرايى

شود و چرخشى از مرجعيت عينى، بيرونـى و خـارجى بـه معنويـت درونـى، ذهنـى و  مى

گرايى به تحولات كلى فرهنگ غرب در چند دهـه  البته نظريه انفسى. دهد انفسى رخ مى

گيری  صـحنه تصـميمشدن دين و خـروج آن از  اخير مربوط است، ولى به دليل سكولار

داری بـروز بيشـتری  سازی در ديـن اجتماعى و تبديل آن به امری فردی، انفسى - سياسى

اصـلى   ويژگـى. يافته و دين انفسى همان چيزی است كه نام معنويت به خود گرفته است

 . معنويت انفسى ابتنای آن بر تجربه شخصى و ادراكات باطنى است

ضـرورتاً ) توجهى به تصورات ديگران يعنى بى(گرايى  سىگفته چارلز تيلور انف البته به

تواند اشكال ديگرگرايانـه بـه همـراه مسـئوليت اخلاقـى دربـاره  خودخواهانه نيست و مى

، ولى به هر حال ويژگى اصـلى (Taylor, 2007: 430-433)محيط زيست و ديگر افراد پيدا كند

ــى ــت بي انفس ــى مرجعي ــى و نف ــت درون ــر مرجعي ــد ب ــه گرايى تأكي ــه ب ــت ك ــى اس رون

  .انجامد گرايى مى ساختارگريزی در معنويت

ليندا وودهد و پاول هيلاس در مقدمه كار تجربى خود بر روی طرح پژوهشى كندال 

دهنـد كـه  گرايى نشان مى چاپ شده است، با اتخاذ نظريه انفسى انقلاب معنویكه با نام 

گرايى و چــرخش  نفســىگريزی و ســاختارناپذيری معنويــت جديــد متــأثر از ا مرجعيــت

گونه كه اشاره شد اين دو محقـق بـا تمـايز دو نـوع  همان. اتوريته از بيرون به درون است

نشان دادند كه معنويت به امـری انفسـى » زندگى انفسى«و » زندگى تبعى«زندگى، يعنى 

ــا » داری ديــن«تبــديل شــده اســت و در فهــم امــروز،  ــدگى تبعــى«مســاوی ب ، يعنــى »زن

فهميـده ) عنوان مسـلم و مطيـع عنوان مخلـوق، بـه عنوان بنده، به به(عنوان  كردن به زندگى

بر اسـاس . آيد شمار مى كردن انفسى، غيرتبعى و اصيل به زندگى» معنويت«شود، ولى  مى



عنوان يـك 

داری  ى ديـن

مدرن  پسـت

» گريزی ـت

 كـه كـلان 

ف حقيقـت و 

ى غيرواقعـى 

د، معنويـت 

داری  ل دين

لاريسم و يا 

خـود تبيـين 

كند كه بـه  ى

 بـه يكـى از 

سـازد  ل مى

صـر جديـد 

يست، بلكـه 

نـوع جديـد 

قه شخصـى 

ميـده اسـت 

ديـن  مچـون

ـرای مثـال، 

ــل  ی در مقاب

ع بـه(ن سـاختارگرا 

اختارگريز، يعنـى

(Heelas, Wood.  

ديـد را معنويـت پ

فراروايـ«ب نظريـه 

ويتـار معتقـد بـود

ت و ادعای كشـف

خشـى بـه معرفتـى

انـد نگـاه كرده ـت

داران و تبديل  دين

(Huss, 2007: 1.  

را در امتداد سكولا

 فازهـای جديـد خ

كولاريسم ياد مى

داری را ب ينـه ديـن

های ممكـن تبـديل

هـوم آزادی در عص

ن اديان موجود ني

در ايـن نـ. ه اسـت

ساس علاقه و سـليق

سـاختارگريز انجام

هايى همچ ه و نظريه

بـ. انـد يـد پرداخته

ــده ــد را پدي ای دي

ای از ديـن سـترده

يـت سـاـمت معنو

(dhead, 2005: 7ست 

 كـه معنويـت جد

در چـارچوب) س

لو. انـد يـد پرداخته

های زبانى است ت

بخ وعى مشروعيت

مدرن بـه معنويـ ت

ى فكری در ميان 

(117دانند  مى) ريز

ت ساختارگريز ر

يـان فرهنگـى بـه 

از نوع سوم سك لار

سـازی ديـن، گزي

ه كثيـری از گزينـه

د بـر تغييـر در مفه

ب يك دين در ميا

زادی ضـمير شـده

ه دينى خود بر اسا

دايش معنويـت س

 افول دين نهادينه

يزی معنويت جدي

، معنويــت جد»ــى

ديـد چـرخش گس

به سـ)  خودآيينى

ى در حال وقوع اس

ويژه كسـانى ن بـه

يفين و بـوآز هـوس

يزی معنويت جديـ

 و محصول عبارت

ت براسـاس آن، نـو

 زاويه ادبيات پست

رخنه اين نوع مبانى

داری ساختارگر ين

ن نيز پديده معنويت

ورود ايـن دو جري

عصر سکولاكتاب 
س است و يـا عرفى

ن ك انتخاب در ميا

ت واتنو نيز با تأكيد

دينى ديگر انتخاب

ی جديد به نام آز

وان ساختن گزينه

 اسـت كـه بـه پيـد

ن با توجه بيشتر به

گري تحليل ساختار

معنويــت مردمـ«ـه 

های جد سازی فهوم

ب مخل آزادی و 

آيينى زادی و خود

ى ديگر از محققان

مانند ديويد گري( 

اختارگريز تبيين س

ا برساخته اجتماع

يك كلان روايـت

گرانى كه از   حليل

 نشانه بارزی از ر

يعنى همان دين(ت 

ى ديگر از محققان

ى دورۀ مدرن و و

چارلز تيلور در ك. 

يز نهاد دين و سيا

ی مشروع و قابل 

(Taylor, 20 .رابرت

دهد كه آزادی د 

ای دينى وارد مرحله

عنو آزادی دينى به

ين پديده جديـد 

(Wuthnow, 199. 

ى ديگر از محققان

ا دين مردمى، به ت

ــه ــوبلاچ در مقال  ن

  

  

 

همين مفه

چارچوب

مشوق آز

برخى

نامند  مى

ليوتار به 

ها روايت

ساختن ي

تح. است

جديد را

به معنويت

برخى

ينىخودآي

.اند كرده

جای تما

های گزينه

05: 2-30)

نشان مى

آزادی د

آزادی، آ

است و ا

98: 92-93)

برخى

نامريى يا

هــوبرت
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به بيان ديگر، به نظر . كند تعريف مى) داری و نه كل دين(داری نهادينه و ساختارگرا  دين

شدن مرجعيت دينى و خروج آن از دست مراجع رسـمى  همگانى معنويت جديد نـوبلاچ

گـذاری ميـان ديـن و  بـر همـين اسـاس، وی معتقـد اسـت تمايز. اسـت) روحانيـت(دين 

گرايــان بيشــتر بــرای  معنويــت و ايجــاد تقابــل بــين ايــن دو امــر واقعــى نيســت و معنويت

ت را بـه طـور كلـى در كنند، نه اينكه معنوي بخشى به خود از اين تقابل استفاده مى هويت

در تقابـل بـا معنويـت ) عرفـى(در حقيقت معنويت جديد يـا مردمـى . تقابل با دين ببينند

ها و ساختارهای رسـمى  حوزوی مطرح شده است و ويژگى اصلى آن فرار از چارچوب

  .(Knoblauch, 2013: 87-99)داری و رجوع به ترجيحات شخصى است  دين

معنويـت جديـد نظـام الهيـاتى منسـجمى نـدارد و اختصار بايد گفـت هرچنـد  پس به

نسـبت  هايى با فراوانى بالاست، ولى يك باور به رايج در آن نيز تنها در حد ايدههای وربا

گرايــان جديــد وجــود دارد كــه نفــى تعبــد و نفــى تبعيــت از  مشــترك در ميــان معنويت

داری را در نظـــر دارد كـــه بـــه شـــكل  مرجعيـــت دينـــى و ســـاختارهای رســـمى ديـــن

شـود  داری اصيل، قائم به فرد و خودانگيخته ظاهر مى ساختارگريزی دينى و به بهانه دين

گيری يك نظـام الهيـاتى منسـجم را از  و اساساً همين باور مشترك است كه امكان شكل

  .برد ميان مى

  گيری نتيجه

توانـد در شناسـايى  شناسايى مبانى فكری يك جريان دينى و سنجش نظام الهياتى آن مى

هـای  تحليل. الهيـاتى مفيـد واقـع شـود هـای هتر ماهيت آن و فهم نسبت آن با ديگر نظامب

تنها نظام الهياتى و فكری منسجم ندارد، بلكـه قـوام  گفته نشان داد معنويت جديد نه پيش

تنها بـه ترسـيم سـاختارهای مشـخص  رو، نـه دانـد و از همـين گريزی مى خود را در نظـام

بـه بيـان ديگـر، . كنـد بلكه حتى با چنين ساختارهايى مبـارزه مىكند،  اعتقادی اقدام نمى

شود، زيرا معنويت جديـد  هويت اصلى معنويت جديد در ستيز با نظام الهياتى تعريف مى

داند و آن را مساوی بـا  ترسيم نظام الهياتى را دشمن پويايى اعتقادی و سياليت معنوی مى

گرايان، يعنى  ترين باور در ميان معنويت ىدر چنين فضايى اصل. انگارد گرايى مى جزميت



لكـه باعــث 

ميـت نكتـه 

 های پــروژه

ك رويكـرد 

ش اسـت و 

شود و  ی مى

) و متعبدانـه

ت جزمــى و 

ينه، هويـت 

ا بـرای لى ر

  .هد افزود

شــود، بل واحـد مى

اهم. گـردد  آن مى

ه ويژه يافتـه بـى بــه

عنوان يك جديد به

در حـال گسـترش) 

ارگريزی اعتقادی

ل زنـدگى ايسـتا و

ضـديت بــا الهيـات

 جزمى اديان نهادي

، ايـن پيامـد اصـل

ر نسبيت آنها خواه

تن نظـام فكــری و

هـای  سـازی گزاره

هـای تجرب ژوهش

دن لينچ معنويت ج

)داران ليبـرال ديـن

طعى دينى و ساختا

در مقابـل(ى اصـيل 

ويـت جديــد در ض

ت مدام با الهيات 

وس تعبـدگريزی

ت آنها كاسته و بر

نگرفت اعـث شــكل

سـ ابق فـرد و معلق

بـدانيم براســاس پژ

ن تحقيقات گورد

ويژه د بـه(داران  ن

های قط شدن گزاره

ىويـايى و زنـدگ

 اولاً، الهيــات معنو

ت جديد با ضديت

ـا تـرويج نامحسـو

اشت كه از قطعيت

   

تنها با اعتقـادی نــه

دن نظام فكری سا

 آن روسـت كــه ب

ى كندال و همچنين

شـتر در ميـان ديـن

ش  آن باعث معلق

كـرد تحـت نـام پو

پـس . پــذيرد  مى

 است؛ ثانياً، معنويت

كنـد و بـ حفظ مى

   الهياتى خواهد د

  

 

پويـايى ا

شد سست

اخيـر از 

تحقيقاتى

جديد بيش

گسترش

اين رويك

صـورت

مند  نظام

خود را ح

های نظام
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ـايى از آن، 

ــان  خــى ادي

ايى از رنـج 

ى در حـوزه 

 حكمـت و 

اد مصـطفى 

خـود اعـلام 

گى، مسـئله 

رنج است و 

واه از ناحيـه 

ی، تنهــا راه 

ان امـروز و 

(.  

 در گذشـته 

ى امروزه از 

قابـل اثبـات 

يى كـرده و 

ف اصـلى و 

ويت اسـت 

دارد كـه بـا 

مبتنـى بـود، 

. )283: د1381 

مع آنهـا نيـز 

ـت مـدرن، 

ن راهـى بـرای رهـ

دف اصــلى در برخ

(Narasu,1993: .رهـا

شناسـى حـث انسان

الهى، مانند عدل، 

اسـتا. )193-194: 13

را هـدف اصـلى خ

ها در زنـدگ  انسـان

 آنها نيز گريز از ر

خـو گـذاران و ان

بــه بــاور وی. )365و 

آلام بشـر در جهـا

)7: الف1381همو، ( ت

لام پديـد آمـده و 

، ولى)314: ج1381و، 

ای اسـت كـه ق عـه

ای بشر را شناسـاي

هـدف ايـنسـاختن 

 و آن راه تنها معنو

بليـت را د، ايـن قا

كـه ديـن بـر آن م

همـو، (ردار اسـت 

ـه كـه وجـه جـامع

ه مهـم كـه عقلانيـ

دادن  بشـر و نشـان

ـوده اســت و هــد

(39 بوده است » ج

 و افـزون بـر مباح

 بحث از صفات ا

376پلانتينجـا، (سـت 

مين مسـئله ر نيز ه

ست مشكل اصلى 

 و غايت قصوای 

خواه از ناحيـه بنيا 

و 362: د1381همــو، ( 

ز رنج يا كـاهش آ

ت و معنويت است

هـدف كـاهش آلا

همـو(برآوده سازد 

ى بـر مابعـد الطبيع

ا اصلى و پايههای 

 بـرای بـرآورده س

 دين سنتى برآييم 

 بـر خـلاف ديـن،

لطبيعـه سـنگينى ك

يار سـبك برخـور

های مدرنيتـ مؤلفّـه

 توجه به اين نكته

وه ناگوار زندگى 

ــ  در تفكــر بشــر ب

رنج« نيز رهايى از 

گاه خاصـى دارد

و در» شر« مسئله 

ورد توجـه بـوده اس

لانيت و معنويت 

، زيرا معتقد اس)79

و هدف اصلى )28

) الهى(ن تاريخى 

 بــوده اســت» رنــج

 راه رهايى بشر از

دادن ميان عقلانيت

سـنتى گرچـه بـا هـ

رای پيروان خود ب

 است، زيرا مبتنـى

ه تواند رنج ين نمى

بنـابراين، . ئه دهد

هكار ديگری جز 

، زيرا معنويت )79

عنويت بـر مابعـد ا

ای بسي ابعد الطبيعه

سـان مـدرن و بـا م

، سازگار است؛ با

 

انسان از وجو» نج

 مســائل اساســى 

ور، مانند بوديسم

نيز جايگ  ابراهيمى 

سى و در ارتباط با

هى خداوند نيز مو

در طرح نظريه عقلا

9: 1389ملكيـان، (ست 

89: ج1381همو، (نج 

ستگاه اصلى اديان

گريــز از ر«آنهــا، 

ن اين هدف و تنها

ان معاصر، پيوند د

است ديـن س عتقد

ت اين هدف را بر

ن اين هدف عاجز

همچنين دي. نيست

ی درمان آنها ارائ

شر، بايد در پى راه

9: 1389؛ همو، 343، 3

مع.  سازگار باشد

ى ندارد، بلكه از ما

های انس  با ويژگى

،)293: همان(  است

  

  

 

  مقدمه

ر«مسئله 

يكــى از

محو انسان

در اديان

خداشناس

خيرخواه

ملكيان د

داشته است

درد و رنج

حتى خاس

پيــروان آ

برآوردن

برای انسا

مع او

توانست مى

برآوردن

عقلانى ن

راهى برا

نهايى بش

315: همان(

عقلانيت

وابستگى

همچنين 

نيتعقلا
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ها كـم و بـيش  اما از آنجـا كـه همـه مـا انسـان. )373: الف1381همو، (عقلانيت ابزاری است 

، برای رسيدن به آرامش واقعى و كاهش آلام، بايد از دين )268: د1381همـو، ( مدرن هستيم

سخگوی نياز اصلى و درمان دردهای اصلى بشر باشد، رها شـويم و تواند پا سنتى كه نمى

  .به معنويت روی آوريم

كردن درد  رويكردهای انسان جديد به معنويت غالباً با هدف حل معمای شرّ و آسـان

» عقلانيـت«و » معنويت«و از نظر ملكيان نيز  )280-273: 1377هميلتون، (های خود است  و رنج

تنهـا بـا آن دو حاصـل » و آلام بشـر جرنكاهش «ا زندگى آرمانى و اند، زير هر دو وسيله

به همين دليل، اگر پيوند ميان عقلانيت و معنويت از دليل كافى . )79: 1389ملكيان، ( شود مى

و مستدل هم برخوردار باشند، ولى اين پروژه نتواند هدف مورد نظر را برآورده سازد، از 

. )70: همـان(گونه تعلقـى بـه آن نخواهـد داشـت  هيچ پرداز ارزش خود ساقط شده و نظريه

ای است كه حتى در آغاز طـرح  گونه گذاری اين هدف برای معنويت در نظريه به ارزش

توان معنويـت را شـناخت و بـر  معتقد است تنها از طريق همين فرآورده مى ايشان نظريه،

فراينـدی اسـت كـه معنويـت «دارد كـه  اساس آن در تعريف و شناسايى معنويت بيان مى

  با اين همه، پرسش ايـن اسـت كـه اگـر. )372: د1381همو، ( »فرآورده آن كاهش رنج است

  را فاقد قابليـت لازم بـرای شناسـايى دردهـای بشـر و درمـان آنهـا دانسـته» دين سنتى«او 

را » هـدف«رو آن را كنار نهاده است، آيا توانسته است همين  و از همين )313: ج1381همو، (

ها و مـدعيات نظريـه،  پوشى از مؤلفه ظريه خود برآورده سازد؟ تحقيق حاضر با چشمدر ن

هايى كه بر اين نظريه و مبانى آن وارد است،  دلايل، مبانى و چگونگى تبيين آن و اشكال

كوشد نشان دهد كه حتى اگر اصل نظريه و دلايل آن نيز پذيرفته شود و معنويت  تنها مى

درسـتى هـدف اصـلى  تواند به يت پيوند يابد، نظريه مورد نظر نمىسكولار بتواند با عقلان

های متعددی مواجه است؛ بنابراين نوشـتار حاضـر  را برآورده سازد، زيرا با اشكال ايشان

  . دهد مىنظريه را تنها از ناحيه هدف آن مورد نقد و بررسى قرار 

  »رنج«بيان ناتمام ماهيت 

و كاهش آلام بشـری در نظريـه معنويـت، انتظـار آن  »رنج«بودن مسئله  با توجه به اساسى



سـايى دقيـق 

ای  در مقالـه

شـناختى،  ت

هـا از منظـر 

مغفـول  شـان

 در سـاحت 

ا دور افتـد، 

13(.  

بـا  رنـج  ت 

ايـن . رساند ى

 شـرّ اسـت؟ 

را در  يشـان

هايى  د؛ رنج

انـد  مل كرده

تنها شـرّ  ، نـه

ن تنها شـامل 

اه عـارف و 

سـت، بلكـه 

لـوب بـرای 

منفـى » رنـج

ثبـت اسـت 

suf ( چيـزی

suf ( چيـزی

در  اوى كـه 

بيـين شـده و شناس

د ايشـان. شـود مى

ى، زيستشـناخت ان

، ولـى ايشـان تنه)3

شی ديگـر در آثار

سـم و بـدن و چـه 

گيـرد و يـا از آنهـا

3: ب1381همو، (» ود

نـد، شـناخت نسـبت

 را نيز به انجام نمى

ر ايشان مساوی بـا 

ا توانسـت موضـع ى

روشن ساز )10: 138

 متعالى آن را تحم

در نگـاه عـارف،« 

  .)31: 1375ی، 

شد؟ تعريف ايشان

كـه از نگـا حالى در

ضـعيت مطلـوب نيس

رنـج وضـعيتى مطل

ر«توانـد بـر  هـا مى

و مث» ـج وجـودی

ffering from( از 

ffering for(ـرای 

رنجـى. )29: 1393ى، 

خوبى تبي در آن بـه

نظريـه بـرآورده نم

رو( چهـار منظـر 

33: الـف1387همـو، ( 

های  و بيـان جنبـه

ـه در سـاحت جس

 نامطلوب قـرار گ

شو تعبير به رنج مى

دانـ ت رنج لازم مى

ايى اين نسبت شناس

در نظر» رنج«ه آيا 

 به اين پرسش مى

88بابايى، (نسته شده 

ی اهدافى مقدس و

ت و رنـج محبـت 

يری؛ هجو171: 1، ج 1

هايى باش  چنين رنج

 مطلـوب اسـت، د

 دور افتـادن از وض

يا حتى خود ايـن ر

دهـد، تنه رائـه مى

رنـ«رديم، از نـوع 

 اشاره دارد، رنج 

 و عارفـان رنـج بـ

بابـايى( بوده اسـت 

د» ماهيت رنـج«ف 

ن انتظاری در اين ن

تـوان از  ـج را مى

ناسـايى قـرار داد 

دهـد آن ارائـه مى

چـه«شناختى   روان

 در يك وضعيت 

دهد كه از آن ت ى

ن در شناخت ماهيت

، ولى او ش)33: 1387

دو اهميت دارد كه

شود؟ پاسخ قى مى

دا» های متعالى رنج

 جامعه بشری برای

اند يا رنج رياضـت ه

363مستملى، (» ست

تواند شامل  ج مى

فتادن از وضـعيت 

ضعيتى نامطلوب يا 

ت مطلوب است ي

ار» رنج«ملكيان از 

هايى كه برشمر نج

آن كه تعريف به 

مانند رنج پيامبران 

ب و با اختيار آنان 

های مختلف ه جنبه

، ولى چنين پذيرد

دارد كه درد و رنـ

مورد شن) و مذهبى

ختى تعريفـى از آ

بر اساس تعريف  

تى انسان فس، وق

ى به انسان دست مى

د ديگری كه ايشان

7همو، الف(است » ر

در نسبت ميان اين د

شرّ تلق» رنجى« هر 

ر«ها كه  عى از رنج

گران  ران و هدايت

ندانسته» شرّ «آن را 

و عزت اس كه خير

عريف ايشان از رنج

 نامطلوب يا دور اف

ی متعالى چنين وض

سيدن به وضعيتی ر

را كه م تعريفى. ت

كه رن شود، درحالى

هايى  رنج. )10: 138

كه رنجى م حالى ر

نين رنجى مطلوب

  

  

 

است كه

صورت 

د بيان مى

فلسفى و

شناخ روان

. ماند مى

روان و نف

احساسى

مورد

شر«مسئله 

پرسش د

يعنى آيا 

مورد نوع

كه پيامبر

و هرگز آ

نيست، بلك

آيا تع

وضعيت 

های انسان

رنج برای

آنان است

منطبق شو

88بابايى، (

است، در

چن. است
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كند تا راهى برای رهـايى از  نظر دارد و نظريه معنويت خود را بر اساس آن پى ريزی مى

. ، تنها نگاه به رنج منفعـل و منفـى دارد)317: ج1381همو، (و كاهش آلام بشری بيابد » رنج«

، منظور )362: د1381همو، (داند  مى» گريز از رنج«كه غايت قصوای بشر را  همچنين هنگامى

ندارند؛ ها را  ين ويژگىهای متعالى ا كه رنج حالى تواند همين نوع رنج باشد؛ در او تنها مى

و نه منفعل و انتخاب آنها بـه اختيـار و آزادانـه بـوده  )27: 1393بابايى، (اند  هايى فعال چنين رنج

  .جامعيت لازم را ندارد» رنج«پرداز و نگاه او به  بنابراين، تعريف نظريه. )29: همان(است 

وی بر . ود اذعان داردبرای فرزند خ» رنج مادر«ملكيان به وجود چنين رنجى در مثال 

آن است كه مادر برای حفظ سلامت فرزند در عين حال كه در رنـج اسـت، ولـى از آن 

پـس مـادر بـا توجـه بـه . )17: ب1381ملكيـان، (در درجه دوم احساس لذت و رضـايت دارد 

كند، خواهان گريز از رنج نيست، بلكه برای او  لذتى كه از آن در درجه دوم احساس مى

  .تواند شامل چنين مواردی باشد استنى است و تعريف نمىمطلوب و خو

  ها ناپذيری برخى رنج توجيه

  تـوجهى نـدارد و قابليـت توجيـه آنهـا را» رنج عرفـانى«و » رنج متعالى«نظريه معنويت به 

  اگر غايت قصوای بشر، حتـى از ناحيـه آورنـدگان ديـن، گريـز از رنـج اسـت. نيز ندارد

هايى همچـون پيـامبران بـه اسـتقبال رنـج رفتـه و از آن  انسـان، پس چـرا )365: د1381همو، (

  اند؟ گريزان نبوده

گونه توجيه كند كه هدف قصوای آنها نيـز كـاهش  تواند اين پرداز در اينجا مى نظريه

آلام بوده است، ولى نه كاهش آلام خود، بلكه كاهش آلام ديگران و به همـين دليـل از 

ها با رضـايت  شدن رنج ايشان برای تبيين قابليت جمع .اند رنج خود، رضايت باطنى داشته

گيـرد و بـر آن  و يـارانش بهـره مى 7و شادی درون از الگوهايى دينى مانند امام حسين

كردند و رضايت باطنى و  است كه آنان اگرچه رنج و درد داشتند، ولى درد را حس نمى

ــان، (اند  شــادی در درون داشــته ــز  )43: 1391ملكي ــا رنجو معنويــت ني ــر آن اســت ت ــا را  ب ه

چنين سخنى گرچه موجه . پذير ساخته و رضايت باطنى و شادی در درون ايجاد كند تحمل

نه بر اساس مبنای سكولاريته كه معنويت اين نظريه بـر آن مبتنـى اسـت و بـر  است، ولى



 .)317-316: ج

جهـانى،  اين

ل رنـج نـزد 

گرايـى و  ت

 كـه دنيـا را 

: ج1381 همو، 

ی در درون 

وت اسـت و 

را شـاهد يـا 

ـدرن بـرای 

 كـه انسـان 

دغه اصـلى 

ـر اينكـه بـا 

ه رفتارهـای 

ناسـانى كـه 

بـر  .ی نـدارد

اننـد ايثـار، م

فع خـود راه 

ری، انسـان 

ت عـاطفى وا 

داشـته باشـيد و 

رسـاند  ـگى مى

ج1381همـو، (دانـد  ى

ل پاداش و كيفـر ا

كـه تحمـل حالى در

ه بـر مبنـای آخرت

لاريته ايـن نظريـه 

؛ 38: همان(ى ندارد 

يت بـاطن و شـادی

 آن اسـت، متفـاو

ن رضايت باطنى ر

  .ت

كه معيـار انسـان مـ

شـود س معتقـد مى

جويد و دغد  را مى

يـن ادعـا افـزون بـ

 و الـم بـرای همـه

شن  اسـتدلال روان

سـازگاری) همـان

معنويـت دينـى، م

وی ديگران بر منافع

عقلانيت ابـزا«د و 

شـى از اشـتراكات

صـبر و بردبـاری د! گان

 بهشت پهناور و هميشـ

انسـان معنـوی مى

به دنبال«انديشد،  ى

د ،)41: 1391لكيـان، 

سكولاريسم، بلكه

سكولامعنويت ، ن

 در اديان همخوانى

و يارانش به رضـاي

در پـى اثبـات  ان

سازی كرد و آن به

ت سكولار دانست

داند ك ه را آن مى

و بر همين اسـاس 

كاهش رنج خود 

اي. )362: د1381مـو، 

بودن لذت  رد معيا

و بـا  )33: 1394مى، 

ه(انـد  ثبـات كرده

صـولاً بـه مفـاهيم م

 و تقدم منافع دنيو

كند ری استوار مى

پوش ده و بـه چشم

زادگ ای شـريف: ن بـود

 سختى عبور داده و به 

نها كانون توجـه ا

 چون سكولار مى

مل( اسـت» شـخص

نه بر مبنای س 7ن
ايشان و به اذعان 1

گرايى  ، با آخرت

و 7ه امام حسين

ايشـا سكولاری كه

د دانست و يا مشاب

باطن برای معنويت

 از ويژگى مدرنيته

)295: ج1381همو، ( 

های ديگران، ك نج

؛ هم317: همـان(سـت 

اند كه نشان دادهى 

صـائم(تبيـين باشـد 

ها اثب  را در انسـان

رايى سـكولار اص

 و شادی ديگران 

ا بر عقلانيت ابزار

شخصى سـوق دا

1-129( .  

                     
ش در شب عاشورا چنين

ت كه شما را از رنج و 

ن، اين جهان را تن

نوی به نظر ايشان

 كاملاً معـين و مش

 و ياران امام حسين

خروی بوده است

دهد، وجه قرار مى

راين، معنويتى كه

ودند با معنويت س

 اين دو را همانند

بر اثبات رضايت ب

چنين ملكيان يكى 

لم استز لذت و ا

ز طريق كاهش رن

ش رنج خـودش اس

ىختشنا روانهای  

تواند بهتـرين ت مى

های ديگرخواهانه

گر ذيرش، معنويت

دن برای آرامش 

ايشان معنويت را 

گرايى و منفعت ش

128: 1391ميديه، ح( 

                        

به يارانش 7ام حسين

كه مرگ پلى بيش نيست

).154: 6، ج 1403ى، 

  

  

 

اساس آن

انسان معن

طبيعى و

پيامبران 

پاداش اخُ

كانون تو

بنابر. )279

رسيده بو

توان نمى

تأييدی بر

همچ

همه چيز

معنوی از

او كاهش

آزمايش

انسان، نم

ه گرايش

فرض پذ

كشيد رنج

.يابد نمى

را به فرد

»دارد مى

             

سخن اما. 1

بدانيد ك

مجلسى(
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هـای عارفانـه اسـت كـه  يابـد، رنج نوعى ديگـر از رنـج كـه در ايـن نظريـه توجيـه نمى

اصل اين طائفـه آن اسـت كـه «: اند برخى گفته. است» امر قدسى«ترين آن، دوری از  اصلى

اگـر . نعمت و راحـت ايشـان جـز حـق نيسـت. هرچه جز حق است، همه محنت و بلا دانند

 .)1185: 3، ج 1363، یبخـار ىمستمل(» ن وقت ندارد، آن نيكوتر كه اين دعوی نكندكسى قوت اي

اين معنا مستلزم آن . يابد چنين رنجى جز با وصال حضرت حق و آن امر قدسى التيام نمى

انديشد و التيـام رنـج خـود را در  است كه اول، عارف به حقيقتى فراتر از وجود خود مى

اين دو معنـا، هـر دو بـا مبنـای . آنكه به امر قدسى باور داردبيند و دوم  وصال ديگری مى

در واقـع نگـاه . اومانيستى معنويت مدرن و مفهوم معنويت در اين نظريه ناسـازگار اسـت

های مدرنيته، جزئى از آن اسـت  اين معنويت به انديشه انسان مدرن است و مبانى و مؤلفه

هـای انسـان بـا  اين نظريه، تنها پاسخى بر رنجبنابراين، معنويت در . )285-274: ج1381همـو، (

جهانى است و كسى كه به پارادايم جهان مدرن و لوازم آن پـای بنـد  تفكر مدرنيته و اين

  .گوی آنها باشد های آنان و پاسخ كننده رنج تواند توجيه نباشد، اين معنويت نمى

  معنايى رنج در نظريه معنويت بى

كاهش آلام انسان مدرن كه آنها را هـدف اصـلى خـود رسد نظريه معنويت در  نظر مى به

ناپـذير و  هـای اجنتاب هـای بشـر را بـه رنج رنج ايشـان. قرار داده نيز كاملاً كامياب نباشد

تـوان  قابـل رفـع نيسـتند، امـا مىناپـذير  ابناجتهـای  رنج. پذير تقسيم كرده است اجتناب

پـذير را نيـز  و دردهـای علاج معنايى به زندگى داد تا آن درد و رنـج قابـل تحمـل شـود

ناپذير  های علاج داركردن زندگى كه رنج ترديد معنا بى. )297: همـان(توان برطرف كرد  مى

شـود و اصـولاً  هـا در زنـدگى ميسـر نمى داركردن رنج سازد، بدون معنا را قابل تحمل مى

نظريــه توانــد باشــد، ولــى آيــا  داركردن آن نمى هــا، جــز از طريــق معنــا كردن رنج تحمــل

  ناپذير را معنادار سازد؟ های علاج معنويت و عقلانيت توانسته است رنج

» رنج«بودنِ  داشتن آن بستگى دارد و معنادار بودن و دليل داری يك چيز، به موجه معنا

در جهـت » رنـج«پـس بايـد . ارتباط داشتن آن با اهـدافى اسـت كـه خـارج از آن اسـت

كـه در نظريـه  حالى ؛ در(Silver, 2006: 66) شـوددار  بـرآوردن هـدف خاصـى باشـد تـا معنـا



نسان دانسته 

ايى از ديـن 

لاشـى بـرای 

ـد و غايـت 

دگى انسـان 

جـود دارد و 

ل آن هـدف 

» رنـج«اری 

ت كه نظريـه 

» رنـج«جود 

ه ديـن را از 

ران ديــن يــا 

م خاسـتگاه 

ی آن چنـين 

 تـا فقـط از 

در زنـدگى 

دين تنها اين 

يند تـا لازم 

ناقضى اين ت

  .زد

شـود،  ن مى

سـان اسـت، 

ست كه رنج 

جب كاهش 

نج، هدف نهايى ان

كه هدف نهـا گامى

هرگونـه تلا سـت،

م هدف نهايى باشـ

در زند» رنج«خود 

د كه چرا رنج وج

بـه دليـل» رنـج«ه 

رنج است و معنـاد

ين در حالى است

تنها وج عقلانيت نه

خاسـتگاه ايشـان .

گــذار بنيان. )365: د

رت، خداونـد هـم

گاه ديـن و معنـای

وجود آورد  را بـه

دن رنج درا قرار دا

گر هدف نهايى د

نيافررا نج و آلام 

ا. را برطرف سازد

اثر سا ا نابود يا بى

دعوت آنها نمايـان

كاسـتن از رنـج انس

عوت به خدايى اس

تنها موج خدايى نه

شود و رهايى از رنج

يابد، زيرا هنگا مى

ج يـا زدودن آن اس

وقتى كاهش آلام

دفى برای وجود خ

دهد ش پاسخ نمى

چيسـت كـه» رنـج

و از علت غايى ر

وابسته است و ا» ج

 نظريه معنويت و ع

.رسـاند نـاقض مى

د1381ملكيــان، (انــد 

شد، در اين صـور

ـت و هـم خاسـتگ

ريد و سپس دين 

ر تضاد دارند، زير

اگ. اند هم ناسازگار

توانست اين رن مى 

ز طريق آن آلام ر

ن هدف كه آن ر

ضاد و تناقض در د

بـه او بـا هـدف ك

 ايمان در واقع دع

ايمان به چنين خ. ت

ش كشيدن بيان نمى

خود رنج معنايى نم

نسان، كاهش رنج

شود، اما و دار مى نا

است، هيچ هد» ج

عنويت به اين پرسش

ر«راتر و خارج از 

وجو د رنج، جست

رنج« غايى وجود 

  .پردازد ى

كه در چارچوب 

جود آن ما را به تن

دا كــاهش رنــج مى

اوند بااگر خد. ند

ر وجود انسـان اسـ

ج را در انسان آفر

 فرض، با يكديگر

ستن از اثر آن، با ه

خدا هد، از آغاز 

سان قرار دهد تا از

يزی را بسازد با اين

 پيامبران باشند، تض

خداوند و ايمـان بـ

شان دعوت بهض اي

وجود آورده است

ك  هدفى برای رنج

بنابراين، وجود خ 

ت و تمام تلاش انس

يا كاهش آلام معن

گريز از رنج«انسان 

نظريه مع. شود مى

برای چيست؟ فرن 

رد؟ چرايى وجود

گويى از علت  سخ

 به بحث از آن نمى

ان گفت كتو لاً مى

يابد، بلكه وج  نمى

گــذاران آن ك يان

 هستند و يا خداون

در) ناپذير ج علاج

ود كه خداوند رنج

اين دو . ن بكاهد

 زدودن آن يا كاس

 رنج را كاهش ده

برای انس) دين(هى 

ست كه كسى چيز

گذاران دين  بنيان

سوی خ وت آنها به

كه بر اساس فرض

 دليل و هدف به و

  

  

 

معنويت 

. شود مى

و معنويت

زدودن يا

قصوای ا

تصوير نم

بردن رنج

وجود دا

نيز به پاس

معنويت 

اصولا

توجيهى 

ناحيــه بني

پيامبران 

رنج(رنج 

خواهد بو

رنج انسا

با هدف 

باشد كه 

باشد راه

آشكار اس

اگر ب

زيرا دعو

ك حالى در

را بدون 
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تواند با ايمان به خدايى كـه  كسى نمى. انسان بيافزايد» رنج«بسا بر  شود، بلكه چه رنج نمى

خود بكاهـد، جـز اينكـه بـاور بـه  بى هدف و دليل موجب رنج انسان شده است، از رنج

را برای رسيدن انسان به هـدفى آفريـده باشـد و » رنج«خدای خيرخواهى داشته باشد كه 

در ايـن صـورت، رنـج معنـادار و قابـل . به آن هدف دست يابند» كشيدن رنج«ها با  انسان

بنابراين، فرض وجود تضاد در صـورتى اسـت كـه هـدف از ايمـان . تر خواهد بود تحمل

آنكه هدفى برای وجود آلام بشر در  نى يا هدف نهايى دين، تنها كاهش آلام باشد، بىدي

  .نظر گيرد

باور به خـدا را  ايشاناشكال يادشده بر نظريه معنويت از اين جهت نيز وارد است كه 

؛ ضـمن )16: ب1385همـو، (داند  به جهت ايجاد آرامش و بهداشت روانى، باوری معنوی مى

  .)397: د1381همو، (و معنويت در نظر ايشان يكسان است  آنكه ايمان دينى

وار شخصـى يـا خـدای  شايد تصور شود كه اشكال يادشده بـر فـرض خـدای انسـان

، ولى حتى )56-55: 1391همو، ( به آن باور نداردايشان  وار وارد است كه متشخص غيرانسان

ا را هسـتى محـض وار غيرمتشخص كه به آن معتقـد اسـت و خـد با فرض خدای نا انسان

ماند، زيرا در اين فـرض، بـا نظـام  نيز اين اشكال باقى مى )56: همان(داند  بدون تشخص مى

چيزی در هستى يا جزئـى . مواجه هستيم كه در تضاد و نزاع با درون خود است ای هستى

رفـتن يـا  بـين از ۀارادجز اينكه هستى و وجـود، ندارد از اين هستى است كه معنا و غايتى 

ش آثار آن باشد؛ يعنى هدف از وجود يك چيز آن است كه نباشد؛ در اين صورت كاه

اگر وجـود رنـج را تنهـا بـا ايـن هـدف كـه . معنا خواهد بود وجود آن در نظام هستى بى

بايست از آن كاسته شود و يا بايد تحمل شـود، بـدون هـيچ هـدف و معنـای ديگـری  مى

  . ايم ر تضاد با وجود آن فرض كردهخارج از آن فرض كنيم، هدف از وجود آن را د

ــرای روشن ــه ب ــالى كــه نظري ــای خــدای  ترشــدن اشــكال، از مث ــان معن ــرای بي پرداز ب

خدای نامتشخص همانند درختى اسـت بـا . كنيم نامتشخص بهره گرفته است، استفاده مى

كه هيچ وجودی خارج از آن نيست و هـيچ تعـاملى بـا ... مجموعه شكوفه، برگ، ساقه و

در اين صورت، هر يك از موجودات هستى، جزئى از اين درخـت . خود ندارد خارج از

را نيز جزئى از ايـن درخـت » رنج انسان«؛ حال اگر )59-57: همان( است و خارج آن نيست



تنهـا زدودن 

 آن، يا عدم 

داشته باشيم 

شمند اسـت 

جـود آن در 

ا بـه فعليـت 

جيـه از نظـام 

طور خـاص 

وار   و انسـان

يـن نظـام را 

فرضـى كـه 

 اسـت و بـه 

ــه دردهــای 

يـزی اسـت 

دهـد كـه  ى

ه دهـد و در 

بايـد منتظـر 

رسـى علـت 

كه چهار نظر 

ايـان تعيـين 

ف از وجـود آن، ت

ك چيز، تنها عدم 

گونه باور د تى اين

دفى است كه ارزش

د؛ هـدفى كـه وج

هـا آن را مـل رنج

اين توج. شود  مى

ط ر ديـن اسـلام بـه

خداوند شخصـى 

ن صـورت، تنهـا اي

ايم؛ ف رده فرض ك

فى آفريـده شـده 

ا راهــى اســت كــ

و اين چي )297: ج13

جانشين آن قرار مى

و زيرين بشر ارائـه

نظريـه معنويـت، ب

  .باشيم

بـه برر»  از كجـا؟

شمارد كه وع بر مى

داند، ولى در پا مى

ت بدانيم كه هدف

دف از وجود يكه

  .ناقض است

به وجود نظام هست

وجود آن برای هد

يابـد مند دسـت مى

ت و انسـان بـا تحم

دار  ظام هستى معنا

طور عام و در ى به

ز به فرض وجود خ

در ايـن. گار اسـت

عنادار و حكيمانه 

 چـون بـرای هـدف

در زنــدگى، تنهــا

381همـو، (سازد  مى

ده و معنويت را ج

ز دردهای اصلى و

در نبنـابراين، . )31

ت راه علاج آنها با

رد از كجـا؟ رنـج 

ی را در اين موضوع

گروانه معاصر م ن

ز مثلاً ميوه درخت

در اين صورت، ه

معنا و هم متن هم بى

توانيم ب رمندی، مى

ن نظام است كه و

 آن هدف ارزشم

 بلكه بـالقوه اسـت

 وجود رنج در نظ

سنتىدر اديان » ها ج

رضى، ما حتى نياز

نظريـه نيـز سـازگ

كنند، مع ى بيان مى

يابد،  معنا مى» نج

دن وجــود رنــج د

ير را قابل تحمل م

  . نشده است

  ردن هدف

سنتى روی گرداند

تواند شناختى از ى

14: همـان(ها نـدارد 

های بشر و شناخت

در«ای با عنـوان  ه

دازد و هشت رأی

 ديگر را رأی انسا

 وجود، يا جزئى ا

ش آثار آن باشد، د

 است و اين امر هم

قابل اين نوع باور

انسان جزئى از اين

ها به تحمل رنجبا 

تى بالفعل نيست، 

در اين صورت. د

رنج«شدن   معنادار

در چنين فر. شود ى

يم و اين با مبنای ن

های سنتى  كه دين

ر«صورت، وجود 

شــد ، معناداريشــان

ناپذي ذير و اجتناب

رآورده ن نظريه ب

ر چگونگى برآور

رو از دين س از آن 

ست دين سنتى نمى

ى برای علاج آنه

ه اصلى رنج   علت

حب نظريه در مقاله

پرد های بشر مى ج

ر سنتى و چهار نظ

  

  

 

هستى و 

يا كاهش

تأثير آن 

در مق

كه رنج ا

و انسان ب

نظام هست

رساند مى

هستى با 

تبيين مى

هم نداري

گونه  آن

در اين ص

اي اذعــان

ناپذ علاج

كه در اين

ابهام در

 ملكيان  

معتقد اس

واقع راهى

شناسايى

صاح

اصلى رنج

را رأی س
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طور كامـل و  يك از آنها در نظر او پذيرفته است، زيرا هيچ يـك را بـه كند كه كدام نمى

كند كه شايد بتوان چنـد  حتى در ادامه اين نظر را طرح مى. داند تمام عيار قابل دفاع نمى

به دست آورد، ولى همچنان از رأی نهـم در اينجـا  رأی را با هم تلفيق كرد و رأی نهمى

وی در جـای  .)70-69: ب1383همو، (گذارد  آورد و آن را رها شده وامى سخنى به ميان نمى

نكردن بين عقلانيـت و  جمع«های بشری، آن را  ديگری نيز با پرداختن به علت اصلى رنج

رفته شـود، بايـد گفـت چنـين حال اگر اين سخن پذي. )53: 1392همـو، (شناسد  مى» معنويت

توانـد چنـين ادعـايى داشـته باشـد؛  ادعايى نوعى مصادره به مطلوب است و هر كسى مى

هـای  تواند ادعا كند كه در دين سـنتى نيـز علـت اصـلى رنج دار مى برای مثال انسان دين

. اسـت» نبود باور و ايمان دينى«يا » دوری از دين«بشری شناسايى شده است و آن علت، 

برای آنكه ادعای نظريه معنويت و عقلانيت مصادره به مطلوب نباشد، بايد علتى غير  پس

هـا و  خواهـد رنج عنوان خاستگاه رنج بشری بشناسد، زيرا بـا ايـن نظريـه مى از خود را به

گونه كه هر كسـى دربـاره ديـن انتظـار دارد كـه غيـر از  آلام بشری را چاره سازد؛ همان

كنـد،  عنوان علـت معرفـى مى شناساند يا اگـر خـودش را بـهخودش را علت رنج بشری ب

  .دليلى بر آن اقامه كند

ايـن گـام نيـز . )288: ج1381همـو، (گام بعدیِ ضروری، شناسايى راه عـلاج دردهاسـت 

در برخـى . ها در نظريه معنويت با مشكل مواجه است همانند شناسايى علت دردها و رنج

های معنويت يـا انسـان  منسجم، رابطه برخى ويژگىبه صورت پراكنده و غير  ايشانآثار 

بـودن  معنوی با نتايج آن در نظريه بيان شده است؛ برای مثـال ويژگـى اينجـايى و اكنونى

. و ويژگى پذيرندگى خود و عفو و گذشت انسان معنوی) سكولاريته معنويت(معنويت 

خود غمگين نباشد  شود كه بشر برای گذشته و آينده بودن موجب مى جايى و اكنونى اين

شود كه خود را از گذشتۀ بد خـود و  و آرامش داشته باشد و پذيرش خود نيز موجب مى

بـر همـين اسـاس، . دهـد های ناشى از آن رها سازد و همين احساس آرامش بـه او مى غم

كوشـد گذشـته  پذيرد، آسايش روان ندارد، زيرا يـا مى كسى كه خود را نمى«: گويد مى

  ).همان(» ند يا گذشته ديگران را ناچيز جلوه دهد و تحقير كندخودش را پنهان ك

طور ضمنى بيان شده  همانند آنچه بيان شد، ممكن است موارد ديگر در آثار ايشان به



ت با آرامش 

سـتدلال بـر 

يرش خـود 

ن گذشـته و 

احسـاس . د

دی خود را 

ـين كلـى از 

. اشـدها ب اق

نيـت پيونـد 

شته و آينـده 

ی ناشـى از 

خم و دردی 

 يـا كـاهش 

، بـا تصـوير 

فتن آينـده، 

 يا در خـود 

د و آرامـش 

شته بد خـود 

ت، هم بشر 

و هيچ نيازی 

شـته اسـت، 

رور نخواهد 

دگى آينـده 

بيين رابطه معنويت

ست؛ نه تبيين يـا اس

ت؛ بـرای مثـال پـذ

بـا در نظـر آوردن

كنـدران آن تلاش 

زيرا واقعيت وجو

نـد جـايگزين تبيـي

م مـوارد و مصـدا

 سـكولار بـا عقلان

ه تنها از رنج گذش

هـا ستند، مانند رنج

رسد يا زخ ه ما مى

بـودن التيـام  كنونى

مـان حـال داريـم،

ونى و در نظرنگـر

  .شود نج مى

 در معنويت دينى 

ا بپذيردته، خود ر

 با يادآوری گذش

ورد؛ در اين صورت

كند و ا جبران مى

ه گذشته بـدی داش

بيند، مغر ر آن مى

شته خود برای زند

رسش از كيفيت تب

رد تنها بيان ادعاس

 نيـز مواجـه اسـت

كه انسـان ب حالى ر

تواند برای جبر مى

يدار خواهد بود، ز

توان  معنويـت نمى

در تمـا) هـا ش رنج

ه وقتـى معنويـت 

يابد، نه اينكه ش مى

جايى و اكنونى هس

كه در زمان حال به

گـى اينجـايى و اك

ـه اكنـون و در زم

 اين جايى و اكنو

ع از كاهش آن ر

تواند  ی از آن مى

 با فراموشى گذشت

خشنده و مهربان،

رامش به دست آو

هم گذشته خود ر

بيند كه  انسانى مى

نايت خدا را نيز د

ورت حتى از گذش

گوی پر واند پاسخ

گونه موا اولاً، اين

ات با اشـكالاتى 

شته خود است؛ د

دی نامطلوب نيز م

كند پاي حاصل مى

هايى از  ى و نمونـه

كاهش(ف اصلى 

ن كند كه چگونه

های بشری كاهش

هايى كه اينجا رنج

 يا درد و رنجى ك

ن داريـم، بـا ويژگ

هـايى كـ سـت رنج

ورلتيام يابد و تص

دهد، بلكه مانع نمى

و شايد تبيين بهتری

ثال به جای آنكه 

مان به خداوندی بخ

 پاك ساخته و آر

كند و ه نكار نمى

زيرا وقتى خود را 

آمده و لطف و عن

در اين صو. ردازد

تو  اين موارد نمى

ش رنج باشد، زيرا ا

ن آنكه اين مدعيا

گرفتن گذش  ناديده

اين واقعيت وجود

 كه از اين طريق ح

  .گرفته است

 بيان موارد جزئى

طه معنويت با هدف

داز بايد بتواند تبيين

ه  تمام آلام و رنج

، زيرا بسياری از ر

روزمره زندگىت 

ن در جسم و جان

حتى ممكـن اسـ. 

تر ال  بهتر و روشن

ر اين مورد پاسخ ن

 همانند اين ادعا و

بيان شود؛ برای مث

توان با ايم كند، مى

ى از آن، خود را 

وجودی خود را ا

يگران ندارد، ز د

صدد بازسازی برآ

 تحقير ديگران بپر

  

  

 

باشد، اما

و كاهش

ضمن. آن

معنای  به

پذيرش ا

آرامشى 

ناديده نگ

ثانياً،

تبيين رابط

پرد نظريه

يابد،  مى

رها شود

مشكلات

كه اكنون

يابند نمى

ای آينده

تنها در نه

ثالثاً،

دين نيز ب

كسب ك

و پشيمانى

حقيقت و

به تحقير

ولى در ص

شد تا به 
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بنابراين، ايـن ادعـا كـه ديـن . ها و گناهان دچار نشودگيرد تا دوباره به آن خطا درس مى

تواند امروز همانند گذشته در ايجاد آرامش نقش داشته باشد يا راهى برای آن ارائـه  نمى

است و بـديل و ) كاهش آلام(يابى به اين هدف  و معنويت تنها راه دست )314: همان(دهد 

توجـه بـه نقـش و روشـى كـه ديـن در ، بـا )79: 1389همو، ( جانشينى برای آن وجود ندارد

  . دهد، نقض خواهد شد كاهش آلام و احساس آرامش ارائه مى

. در تعريـف معنويـت اسـت» كـاهش رنـج«اشكال ديگر در اينجا برخاسته از عبارت 

فرايندی است كه فراورده آن، كمترين درد و رنـج ممكـن «معنويت  ايشان  بنابر تعريف

در تبيـين  او. ن تعريف، نتيجه در خود آن اخـذ شـده اسـتدر اي. )372: د1381همو، (» است

معنويـت جـايى بـه ميـدان كـه گويـد  رابطه معنويت با عقلانيت عملى يـا ابـزاری نيـز مى

اگر در چنين مواردی برای انسان بهداشت . گريز باشند ها و باورها عقل آيد كه گزاره مى

همـو، (همان معنويت خواهد بود  روانى و آرامش ايجاد كنند، در آن صورت باور به آنها،

بنابراين، احساس آرامش جزئى از تعريف معنويت يا معيار تعيين باور معنوی . )16: ب1385

شود و مـلاك داوری در  بودن با همين احساس آرامش تعيين مى شود و اصولاً معنوی مى

در نقد اين  ).همان(بودن يا نبودن باور به چيزی، همين نتيجه عملى آن است   مورد معنوی

ديدگاه نيز بايد گفت در اينجا نيز مصادره به مطلوب صورت گرفته است، چـون هـدفى 

پرداز بايــد بتوانــد پــس از تعريــف نظريــه، تبيــين آن و ارائــه راهكارهــا بــرای  كــه نظريــه

تواند  يابى به آن ارائه دهد، در آغاز در همان تعريف اخذ شده است و هركسى مى دست

: تـوان گفـت چنين ادعايى داشته باشد؛ برای مثـال در تعريـف ديـن مىبرای اعتقاد خود 

و سـپس ادعـا » دين، فرايندی است كه فرآورده آن، كمترين درد و رنـج ممكـن اسـت«

در اينجـا نيـز بـرای آنكـه . ای دارد كرد كه دين سنتى يا باورهای دينى نيز چنين ويژگـى

پس از تبيين معنويت مـورد نظـر و بيـان  پرداز بايد بتواند مصادره به مطلوب نباشد، نظريه

شناختى و وجودشناختى آن، تبيين كند كه چگونه ايـن معنويـت  ماهيت و عناصر معرفت

توان در تعريف  بنابراين، نتيجه را نمى. انجامد ها به آرامش و كاهش آلام مى با اين مؤلفه

ويـت مـورد نظـر و يا در مقام تبيين آن اخذ كرد؛ چيزی كه قرار است پس از اثبـات معن

تواند در همان هنگام  ، نمى)يعنى آرامش روانى و كاهش آلام(عقلانيت آن حاصل شود 



رمـان آنهـا، 

گر نيز ملـزم 

ت نارسـا و 

اقص اثـری 

. )288: همان( 

ان معنويـت 

هـای  رائه راه

آن هسـتيم؛ 

ـكل و حـل 

ايـن شـكال 

شـده اسـت؛ 

 از آن تهـى 

نظريه بـرای 

ونـه طرحـى 

لازم )  آلام

حـل  يـن راه

نتى را ارائـه 

پـس ). مـان

يـه نتوانسـته 

ـه اينكـه بـه 

ن انسـان بـه 

  . خذ شود

ه درصلى آنها و را

داشتن دو گام ديگ

نخسـت بـه صـور

حتى به صـورت نـا

مشكل بشری است

 بتوانـد رابطـه ميـا

همچنان نيازمند ار

 آگاهى از موانع آ

سيدن به رفـع مشـ

براين، كمتـرين اش

آن بيـان نشری در 

معنويت سـكولار 

ى خاصى در اين ن

ورت آن در هرگو

رامـش و كـاهش

شكل رنج بشر با اي

خـود چنـين ضـمان

هم(ى اذعـان دارد 

در واقـع ايـن نظري

كند تا چه رسد بـ

 كـه بـرای رسـيدن

اخ) اصل نظريه(ت 

  هدف

ی زيرين، علت اص

به برد) ش آلام بشر

سى شد كـه گـام ن

 از دو گام آخر ح

 عملى برای رفع مش

ا همه نواقص آن 

 بيان كند، باز ما ه

دن به آن هدف و

طرق عملى رس«كه 

بنـا. )همان(»  است

ش آلام و رنج بشر

نى آمده است و م

ص و راهكار عملى

ى به لزوم و ضـرو

آر(يابى به هدف  ت

طمئن باشد كه مش

ظريـه معنويـت خ

ت در اديان سـنتى

قرار داده است؟ د

عبور ك) علت العلل

ای  مرحلـه ن پـنج

ابطه آن با عقلانيت

 برای برآوردن ه

های  يعنى فهم رنج

كاهش(مين هدف 

تر بررسى پيش. )289

ن شده است، ولى 

، ارائه راهكارهای

ت در اين نظريه با

های بشری را  رنج

برای رسيد ها ن راه

عان داشته است ك

شكل و رفع مسئله

عملى برای كاهش

اب و مناسك دينى

ستورعمل مشخص

ده است، در حالى

  .ذعان دارد

برای دست ايشان 

ت؛ اينكه انسان مط

، امـا نظ)289: همان( 

جود ضمانت نجات

گزين دين سنتى ق

بيان ع(مرحله اول 

كه تمام ايـن حالى 

معنويت يا تبيين ر

هكارهای عملى 

 سه گام نخست، 

عنويت را برای تأم

9-287: ج1381همو، (

ر آثار ملكيان بيان

گام چهارم،. نيست

ض شود كه معنويت

ر خود با كاهش ر

پيمودن آن  چگونه

 كه خود او نيز اذع

غير از خود حل مش

ن است كه طرق ع

واردی كه در آدا

گونه د ر واقع هيچ

آلام بشر تعيين نشد

اذبشری  مآلاهش 

 ای كه  مين مرحله

ضمانت نجات است

طرف خواهد شد

به وجكه  حالى ، در

و معنويت را جايگ

وشن و كامل از م

ر رسيده باشد؛ در

  

  

 

تعريف م

نبود راه

افزون بر

ايشان معن

(داند  مى

ناقص در

در ميان ني

اگر فرض

مورد نظر

عملى و 

گونه  آن

مسئله، غ

نظريه اين

همانند مو

در. است

كاهش آ

برای كاه

پنجم

دانسته، ض

عملى بر

دهد نمى

چگونه او

طور رو به

گام آخر
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، در ديـن سـنتى بـرآورده شـده )289-287: همـان(دانـد  آرامش و كاهش آلام ضروری مى

  .است

  ناتوانى در برآوردن هدف

سـازی معنويـت از عقـل ابـزاری  به منظور پيونددادن عقلانيت و معنويت و عقلانى ايشان

زندگى مـدرن و متجددانـه سـازگار كنـد گيرد، زيرا بر آن است تا معنويت را با  بهره مى

 318: الـف1385؛ همو، 293: همان(داند  ترين مؤلفه مدرنيته را عقلانيت مى و مهم )272-267: همان(

عقلانيت متجددانـه چيـزی بـيش از «كه البته منظور او عقلانيت ابزاری است، زيرا  )418و 

همـو، (» هيم و خـوش داريـمخوا گونه كه مى دادن به جهان آن يك ابزار نيست برای شكل

اصولاً بر اين اساس، عقلانيت نظری در اين نوع معنويت كاربردی ندارد و . )373: الف1381

كـاملاً ) نظـری(باشند و عقل » گريز عقل«شوند كه  باورهای معنوی در آن قلمروی وارد مى

در ايـن . )8 :1393؛ 16: ب1385؛ 397: د1381همـو، (باشـد  طور مطلق در مـورد آنهـا سـاكت و به

باشد و بـرای انسـان آرامـش روانـى داشـته » گريز عقل«صورت، اگر گزاره و باوری كه 

راه اثبـات بهداشـت و . )419-418: الـف1385؛ 16: ب1385همو، (باشد، باور معنوی خواهند بود 

تـك تـك «تـوان نشـان داد كـه  مطلوبيت روانى، عقل ابزاری است و با عقل ابـزاری مى

و از ايـن  )16: ب1385همـو، (» كننـد ريز، چه كمكى به بهداشت روانى مىهای خردگ گزاره

  .شوند طريق نظام باورهای معنوی ساخته مى

پرداز در عين حال كه مطلوبيـت روانـى را بـرای تعيـين باورهـای معنـوی مهـم  نظريه

ــت مى ــه حقيق ــد، ب ــد دارد  دان ــز تأكي ــوی ني ــان معن ــو، (طلبى انس ــف1383هم ــى )9: ال ، ول

هـای  بودن انسان معنوی، نه لزوماً وفـاداری بـه حقيقـت، بلكـه برداشـتن گام بطل حقيقت

رسـيدن » فرايند«رو در معنويت اين نظريه،  از همين. درست برای رسيدن به حقيقت است

اينكـه ايـن فراينـد مـا را بـه «، اما )35: 1391همو، (آن » فرآورده«به حقيقت اهميت دارد، نه 

دانى ندارد و آنچه مهم است همـان طـى مسـير اسـت كـه كجا خواهد رساند، اهميت چن

ممكن است كسى بگويد خدا وجـود دارد «؛ به همين سبب )همـان(» مورد تأييد عقل باشد

و ديگری بگويد خدا وجود ندارد و هر دو انسان معنوی باشند كه طى يك فرايند بـه دو 



طريـق عقـل 

يـن نظريـه، 

. شـود ت مى

آن باشد كه 

ـل نظـری و 

پرداز بـر  ريه

لاً در نظريـه 

ـات كنـد و 

ـى و اثبـات 

ـه گويـا آن 

پوشـى  چشم

توجـه خـود 

با واقع طابق 

 عدم اعتقاد 

ز عقلانيـت 

. )16: ب1385 

 و بهداشـت 

اور حقيقـى 

» گريز عقـل

ها به  ى خرافه

سـى دانسـته 

در اينجـا نيـز از ط

سـان معنـوی در اي

عقـل عملـى اثبـات

نوع فايده عملى آ

كـه از طريـق عقـ

شد، زيرا مبنای نظر

اصـولا. )53-50: ب1

ی نتوانـد آن را اثبـ

 كنـيم و دليـل نفـ

كنيم كـ  رفتار مى

  ف

رهای معنوی، بـا چ

ف نظريـه را نيـز متو

 با باورهای غير مط

با )  فرض واقعيت

اسـتفاده ا( ايشـان  

همـو، (ـش دارنـد 

و ايجـاد آرامـش 

ر تنها بر اسـاس بـا

«هـای معنـوی را 

يابى ت، امكان راه

معنـوی كسه انسان 

درسـيدن  نتيجه ن به

رد انتظـار بـرای انس

ت كه از طريـق ع

ز بايد حقيقت از ن

ـت، نـه حقيقتـى ك

طابق با واقعيت باش

1387همـو، ( د است

ت كه عقل نظـری

شتن آن را اثبات 

 به آن باور، چنان 

ريه با تأمين هدف

ى برای اثبات باور

عطـوف بـه هـدف

ی مطابق با واقع را 

بر (به وجود خدا 

 صـحيح از نگـاه 

ى در ايجـاد آرامـ

حساسات روانـى و

آرامش پايدار«ن 

چـون باوره يشـان

ن آنها فراهم نيست

گر، در اين نظريه

گمـان بى. )16: ب13

 زيـرا نتيجـه مـور

و كاهش آلام است

ر در اين نظريه نيز

يـه در پـى آن اسـ

 يا حقيقتى كه مط

ی تفكر پساتجدد

در جايى استيت 

 نتوانيم واقعيت دا

اشد، بلكه نسبت 

(.  

شناختى نظر فت

ی با عقل استدلالى

يرادهای اساسى مع

ين نظريه باورهای

اعتقاد ب. داند ن مى

 كه با يك فراينـد

ند، نقـش يكسـانى

ها در اح ش واقعيت

كه به اذعان ايشا ى

 :129(.  

ا شود كه مايان مى

بودن يا نبود واقعى

از سوی ديگ. شود ى

385همـو، (» اند سيده

گيـرد، صورت مى

، آرامش روانى و

 حقيقت مورد نظر

نوی در ايـن نظري

شود و  ى ثابت مى

رايى است كه مبنا

 و عقلانيت، معنوي

باشد و هرگز » يز

حد تساوی مطلق با

)8: 1393همو، ( دارد

ری مبنای معرف

شدن عقل ابزاری ن

لات مبنايى آن، اير

؛ از جمله اينكه اي

ردن هدف يكسان

 خدا، در صورتى 

حاصل شـده باشـن

يه به نقش اين نظر

حالى ور ندارد؛ در

1395همو، (» گيرد ى

تر وقتى نم ال مهم

امكان ارزيابى وو 

 معنوی فراهم مى

  

  

 

نتيجه رس

ابزاری ص

بهداشت

بنابراين، 

ن معنانسا

استدلالى

گر ناواقع

معنويت 

گر عقل«

آن در ح

واقعيت د

ناسازگا

جايگزين

از اشكالا

سازد؛ مى

در برآور

به وجود 

ح )ابزاری

بنابراين، 

روانى باو

شكل مى

اشكا

داند و مى

باورهای
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او را بـه كجـا  شود كه فرايند رسيدن به حقيقت برای او مهم است، اما اينكه اين فراينـد مى

چنـين مبنـايى نيـز . )35: 1391همـو، (آن چيست، برای او اهميتى ندارد  رساند و فرآورده مى

 ايشـان بينجامـد و بـه اذعـان   غيـر واقعـى و خرافـه) هـای فرآورده( یتواند به باورهـا مى

توانند موجـب آرامـش شـوند، زيـرا ايشـان ايـن سـخن  نمى  باورهای غير واقعى و خرافه

: همان(» ما از باورهای غير مطابق با واقع ماستهای  غالب رنج«كند كه  هندوها را قبول مى

شـناختى خـود و در مقابـل بـا اعتقـاد بـه  به همين دليل، بدون توجه به مبانى معرفت. )390

كند كـه انسـان معنـوی بايـد در پـى  توصيه مى )8: 1393همو، (بودن انسان معنوی  گرا ناواقع

انسـان بـا واقـع مطابقـت نداشـت،  وقتى باور«، زيرا )391: د1381همو، ( كشف حقيقت باشد

  .)391: همان(» شود خاستگاه درد و رنج مى

ها كاهش يابد، بايد در پى باورهای  گراييم تا درد و رنج اگر به معنويت مى«بنابراين، 

رو، بايد ببينيم كدام باور، باور مطابق با واقع است و كدام باور  از اين. مطابق با واقع باشيم

نه اينكه تنها دلخوش باشيم كـه از فراينـد صـحيح بـه نتيجـه . )همـان(» تمطابق با واقع نيس

ايم و واقعيت داشتن و نداشتن آن باور برای مـا مهـم نباشـد، مگـر نـه اينكـه خـود  رسيده

انسان معنوی به دنبال آرامش پايدار است و آرامش پايدار تنها بر اسـاس «اذعان دارد كه 

پس چگونه بر اسـاس فراينـد محـوری بـاور . )129: 1395همو، (» گيرد باور حقيقى شكل مى

غير مطابق با واقع را كه از فرايند صحيح در نظر او حاصل شده، موجـب آرامـش انسـان 

خواهـد درد و  انسـان معنـوی در عـين اينكـه مى«كنـد كـه  او اذعـان مى. دانـد معنوی مى

تـرين  ل، بزرگهايش كاهش يابد، ولى بالاخره او هم انسـان اسـت و بـه همـين دليـ رنج

رو،  از ايـن... خوردگى اسـت زنـد احسـاس فريـب چيزی كه تعادل روانى او را به هم مى

خواهد درد و رنجش در حالى كاهش بيابد كـه باورهـای واقعـى داشـته  انسان معنوی مى

توانـد بـا بـاور بـه معنـويتى  ای هرگـز نمى كه چنين هـدف و نتيجـه حالى در. )همـان(» باشد

  .)8: 1393همو، (» آيد بودن به كار نمى گرايانه آن ديگر واقع در«حاصل شود كه 

در واقع اذعان به لزوم وصول بـه حقيقـت، اسـاس و بنيـان نظريـه معنويـت را كـه بـر 

سـازد و روشـن  گرايى استوار است، با چالش جـدی مواجـه مى عقلانيت ابزاری و ناواقع

تواند هدف اصلى نظريـه  وی نمىكند كه معنويت مبتنى بر عقلانيت ابزاری، به هيچ ر مى



ت، بـرآورده 

وی بـا عقـل 

ش كـه آرامـ

يقـت ميسـر 

گرايى و  قـع

كل اساسـى 

صـر مـدرن 

ز باورهـايى 

گرايـى  خرت

ـكولاريته و 

بر . )349: ج13

نى اسـت و 

 ايـن نظريـه 

، )41: 1391ـو،

هــا و  س، رنج

پـذير  تحمل

يى، آنچه را 

هـای   و رنج

ظريـه، يعنـى 

ــامل بيشــتر 

كـه موجـب 

 آن وابسـته اسـت

ت باورهـای معنـو

ك حالى  اسـت، در

يابى بـه حقي دسـت

لالى و بـاور بـه واق

در جامعـه بـا مشـك

ها حتـى در عص سـان

و يكى از )268: ج13

شـمارد، آخر ـر مى

كـه بـر اسـاس سـ

381همو، (داند   مى

جهـا اين  آرامـش

نسـان معنـوی در 

همـ(اسـت » شخص

ــر همــين اســاس  ب

در جهـان ديگـر ت

گراي رت و آخرت

ی اخُـروی، آلام 

هدف كاربردی نظ

معــه دينــى كــه شـ

 يا باورهـايى را ك

 ارزش نظريـه بـه

نبـودن اثبـات ممكن

استوار) ت ابزاری

پرداز تنهـا بـا د ريه

تنها با عقل اسـتدلا

   

هش آلام بشـری د

ن داشته، بيشتر انس

381همو، (ى هستند 

خـاص بـر طور بـه 

او معنويت را ك. )1

گرايى اديان خرت

ر نظريه او در پى 

ان. )41،38: 1391؛ 317

و كاملاً معين و مش

ش اخُــروی دارد و 

ـروی و آرامـش د

ض محوريت آخر

هـای رت بـه پاداش

بنابراين هد. سازد ى

تنها در جام لام، نــه

گردد ا افزوده مى

  .سازد

را كه تمـام)  آلام

م(گرايى  ر نـاواقع

ت روانى با عقلانيت

آلام به اذعان نظر

وصول به آن نيز تن

. شود  حاصل مى

  رآوردن هدف

نيز برای كاهشردی 

ونه كه خود اذعان

هد به اديان تاريخى

    و اديان ابراهيمى

71: الف1385؛ همو، 3

ت، در تقابل با آخ

ه، انسان معنوی در

7-316: ج1381همـو، 

جهانى، طبيعى و ن

ــاداش ، دغدغــه پ

ـد بـه پـاداش اخُـ

ريه معنويت با نقض

د و از طريق بشـار

مىبا تهديد مواجه 

هــا و آلا هش رنج

شود، بلكه بر آنها 

س تهديد مواجه مى

 روانى و كاهش آ

يرا بنيان نظريـه بـر

ى و اثبات بهداشت

 واقعى و كاهش آ

و فهم حقيقت و و

يى عقل استدلالى

دی نظريه در بر

يه از جهت كاربر

گو ست، زيرا همان

دار و متعهد ش دين

ای معتقدان دينى 

349: د1381همو، (ت 

بودن استوار است ى

سكولاريتهعنويت 

ه( آخرت نـدارد 

 پاداش و كيفر اين

كــه انســان دينــى،

ی خـود را بـا اميـ

در اين حال، نظر. 

ن به آن اميد دارند

دهند، ب كاهش مى

ت و عقلانيــت كــاه

ست برآورده نمى

شوند، با ت آلام مى

  

  

 

آرامش(

سازد، زي

استدلالى

پايدار و 

شود و مى

واقع نماي

ناكارآمد

اين نظري 

مواجه اس

كم و بيش

كه او برا

آنان است

جهانى اين

معاساس 

كاری به

دنبال  به«

ك حالى در

ها سختى

.سازد مى

داران دين

خود را ك

معنويــت

هاس انسان

كاهش آ
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  گيری نتيجه

هـدف اصـلى و تمـام ارزش نظريـه خـود را كـاهش آلام و » عنويت و عقلانيتم«نظريه 

تواند آن را برآورده سـازد  های بشر دانسته است؛ هدفى كه ادعا دارد دين سنتى نمى رنج

شـود،  كند، ولى معنويـت سـكولار كـه در ايـن نظريـه تبيـين مى و تنها معنويت چنين مى

بـرای بـرآوردن ايـن هـدف، گـام  ملكيـان .تواند هدف اصلى خود را برآورده سازد نمى

رسد در سه مرحله اول  كه به نظر مى حالى داند، در برداشتن در پنج مرحله را ضروری مى

اند يا نه و از دو گام ديگر نيز  ها برداشته شده درستى گام ابهام جدّی وجود دارد كه آيا به

هـای  توانـد رنج ظريـه نمىهمچنـين ايـن ن. سخنى به ميان نيامده استايشان های  در بحث

. پـذير سـازد ناپذير را معنادار و توجيه كنـد تـا از طريـق آن بتوانـد آنهـا را تحمل اجتناب

كه از آن بـه   ها های بشری ندارد و برخى از رنج افزون بر آن، جامعيتى نسبت به تمام رنج

ترين اينكه  مهم .شوند شود، در اين نظريه ناديده گرفته مى های متعالى و مثبت ياد مى رنج

گرايى و عقلانيـت ابـزاری اسـتوار اسـت، تنهـا در پـى اثبـات  مبنای نظريه كـه بـر نـاواقع

گــاه  رو، هيچ از همــين. بهداشــت روانــى باورهــای معنــوی اســت، نــه اثبــات عقلانــى آن

تواند آرامش و رضايت درونـى پايـدار بـه ارمغـان آورد، بلكـه خـود چنـين مبنـايى  نمى

  .شود ای بيشتری برای بشر مىه موجب آلام و رنج

  



  .54ش 

  .ى ـ فرهنگى

: مهر، قــم دی

محمـد : ـحح

سـنت و ران، 

ش و ديگـران، 

: ، در»كگـور

 .ى

.  

.  

296. 

، سال نهم، ت

  .32، ش مه

، شنقد و نظر، »تعالى

كت انتشاراتى علمى

ترجمــه محمدسـعيد

  .2، شکتاب

، محقق و مصـح ـوف

  .راث العربى

 .صر، چاپ دوم

1. 

يم سـروش و ديگـر

عبدالكريم سـروش

لـوی و سـورن كرك

جهاد دانشگاهى: ان

  . 7، ش ن

 .اصر

.835، ش شرقنامه 

پايان، چاپ سوم: ن

62، ش ایرانوزنامه 

  .24، ش آسمان

  .3، ش مهر هنامه

ت حکمت و معرفت

مهرنامه، »)كيان پنجم

بخش ياد رنج متع يى

شرك: ، تهرانتماعی

ت ، رّدا، اختیــار و شـ

نقد ک» ر باد است؟
عرف لمذهب التصـ

اء التردار إحي:  لبنان

نگاه معاص: ، تهرانی

139، ش آبان، »مان

عبـدالكري: ، در»يان

. 

ع: ، در»ون معنويت

 .ى صراط

ی بشری در نگاه مول

، تهراست بوت او برد

آیین، نشريه »سا تجدد
نگاه معا: ، تهرانری

، روزن»ت و مدرنيته

، تهراننفکری دینی

نامۀ ر ، ويژه معنوی

هفت آس» ج از كجا؟
ماه ،»نيت و معنويت

اطلاعات، » عقلانيت

ملك(فكران، ديدار، 

كاركرهای رهاي«، 

ج عرفانی و شور اجت
خـد: فلســفه دیـن، )

كدام لاله در رهگذا

شرح التع، )1363(ل 

، بحار الأنوار،  )ق1

راهی به رهایی، )لف
رنج، آرامش و ايم« 

معنويت، گوهر ادي«

گى صراطسه فرهن

هايى پيرامو پرسش« 

مؤسسه فرهنگى: ان

های درد و رنج«، )ف

هرکه را دردستن، 
سنت، تجدد، پس«، 

مشتاقی و مهجور، )ف
سازگاری معنويت«، 

ین، معنویت و روشن
های انسان نشانه، )ف

درد از كجا؟ رنج«، 

در جستجوی عقلان

مصاحبه معنويت و 

گو با روشنف و گفت

 ه

)1388(، حبيب االلهّٰ 

رنج، )1393(ــــــــ 
1376(جـا، آلـوين 

  .سه طه

ك«، )1394(ى، امير 

، اسماعيل یبخار ى

  .اساطير: ن، تهران

403(باقر  ، محمدى

ال1381(ن، مصطفى 

، )ب1381(ــــــــ 

«، )ج1381(ــــــــ 

مؤسس: ، تهرانلاریسم

، )د1381(ــــــــــ 

، تهراو سکولاریسم

الف1387(ــــــــــ 

فى گرجى و ديگرا

،)ب1387(ــــــــــ 

الف1385(ــــــــــ 

،)ب1385(ــــــــــ 

دی، )1391(ــــــــــ 
الف1383(ــــــــــ 

،)ب1383(ــــــــــ 

د«، )1389(ــــــــــ 

م«، )1393(ــــــــــ 

  

گ«، )1392(ــــــــــ 

  

  

 

كتابنامه

بابايى، .1

ــــــــ .2

پلانتينج .3

مؤسس

صائمى .4

ىمستمل .5

روشن

ىمجلس .6

ملكيان .7

ــــــــ .8

ــــــــ .9

سکولا
ــــــ .10

سنت و
ــــــ .11

مصطف

ــــــ .12

ــــــ .13

ــــــ .14

ــــــ .15

ــــــ .16

ــــــ .17

ــــــ .18

ــــــ .19

.2ش 

ــــــ .20

96 

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

ز 
يي
پا

13
95

  



97  

 

 

ه 
ئل
س
 م
ى
س
رر
و ب

د 
نق

»
ج
رن

« 
ت
ني
لا
عق

و 
ت 

وي
عن
 م
يه
ظر

ر ن
د

 
  

  .معاصر، چاپ دوم ، تهران، نگاهدر رهگذار باد و نگهبان لاله، )1395(ـــــــــــــــ  .21

، ىژوكوفسـك: ، محقـق و مصـحح کشـف المحجـوب، )1375( ى، ابـو الحسـن علـ یهجوير .22

 .یطهور: ، تهران يريچ ىوالنتين آلكس

مؤسسسه فرهنگـى : ترجمه محسن ثلاثى، تهران  ،شناسی دیـن جامعه، )1377(هميلتون، ملكم  .23

 .انتشاراتى تبيان

24. Silver, Mitchell (2006), A Plausible God: Secular Reflections on Liberal 

Jewish Theology, New York: Fordham University Press. 

25. Narasu, p. Lakshmi (1993), The Essence of Buddhism, New Delhi: Madras. 

  



  ر اخلاقی
  خلاقی آن
  *ضا آل بويه
  **بر شاملى

از اينترنـت در 

بـا . شـود ده مى

هايى را نيـز بـه 

 كـه از آن بـه 

های ايجـاد  نـه

 آن برشـمرده 

صـورت  ـت به

بينى، ارتباط  زه

ادۀ افراطـى از 

های اخلاقـى  ب

 .شود اخته مى
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alishameli136 

 ه والاهيات
  1395، پاييز 
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رنتی از منظر
های اخ آسیب

عليرض
اكب على

ا. ها گشـته اسـت سـان

اسـتفاد...  اجتمـاعى و

ه ه همراه دارد، آسيب

از ايـن فنـاوری بـوده

ی دربـاره علـل و زمين

نگاری برای د به هرزه

كنـيم كـاربر از اينترنـت

نگاری، هرز  مثل هرزه

نجام ندهد، آيـا اسـتفا

حد از اينترنـت آسـيب

ظر اخلاق اسلامى پرد

 uyeh@gmail.com

  65@gmail.com

  

پژوهشى فلسفه علمىفصلنامه 
بيست و يكم، شماره سومسال 

Naqd va Nazar 
ornal of Philosophy & The
, No. 3, Autumn, 2016 

اعتیاد اینتر
و آ

دانشـدنى زنـدگى انس

های  ر تجاری، ارتباط

د زندگى اجتماعى به

ازحد ا ها، استفاده بيش

هـای زيـادی ن پژوهش

ی اخلاقى مانند اعتياد

ست كه اگـر فـرض ك

ونه رفتار غيراخلاقى 

انج... جنس و  با غير هم

ازح ؟ آيا استفاده بيش

سى اين مسائل از منظ

.دال، اخلاق اسلامى

س

eology

 از اينترنـت جـزء جد

ها، امور ها، بانك شگاه

كه اينترنت برای پيشبرد

ها ه يكى از اين آسيب

تاكنون. شود  تعبير مى

های شده و آسيب انجام

ه اين پژوهش آن اسئل

گو كند و هيچ  استفاده 

رج از شرع و اخلاق با

ز است؟ظ اخلاقى مجا

د؟ در اين مقاله به برر

 

ينترنتى، اخلاق، اعتد

                     
 اسلامىنگ 

 ى

  چكيده

امروزه استفاده

ها، دانش مدرسه

همه فوايدی ك

ته كهدنبال داش

اعتياد اينترنتى 

اعتياد اينترنتى ا

مسئ. شده است

كاملاً اخلاقى 

صميمى و خارج

لحاظ اينترنت به

آورد به بار نمى

  ها كليدواژه

اعتياد، اعتياد اي

                        

 پژوهشگاه علوم و فرهن

س ارشد اخلاق اسلامى

  

  

 

  

  

  

  

  

             

استاديار  *

كارشنا **
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  مقدمه

به دليل رواج وسايل ارتباطى دسترسـى  امروزه دسترسى به اينترنت رو به افزايش است و

تواننـد  كـاربران اينترنـت در هـر زمـان و مكـانى مى. به اينترنت بسيار آسـان شـده اسـت

اينترنـت افـزون بـر . شمار آن استفاده كنند راحتى به اينترنت وصل شده و از مزايای بى به

ن عفـت، سـرقت رفت بـرداری، از ميـان های زيـادی ماننـد كلاه مزايای بسيار خود، آسـيب

  .را در پى داشته است... وسيله هويت مجازی و  اطلاعات، سوءاستفاده از كاربران به

ازحـد از آن سـبب شـده  های آن و اسـتفاده بيش اربردهای فراوان اينترنت و جذابيتك

نخسـتين تحقيـق . عنوان اعتياد به اينترنت ظهـور يابـد ای به های اخير پديده ه در سالكاست 

ها  امروزه بيمارستان .كيمبرلى يانگ انجام داده است 1996ياد اينترنتى را در سال درباره اعت

. )Young & Abreu, 2011: xv( اند شـده هايى برای معالجه معتادان به اينترنت تأسـيس  و درمانگاه

كاربردهای بسيار زياد اينترنـت ازجملـه برقـراری ارتبـاط بـا دوسـتان، آگـاهى از اخبـار 

كردن موجب شده اسـت كـه افـراد زمـان بيشـتری را در مكـانى  و بازی صورت برخط به

 .(Bessière et al, 2008: 53)خط با ديگران در ارتبـاط باشـند  صورت بر تنهايى گذرانده و به به

ميليون كاربر اينترنتى جوانان كمتـر از  162شده، در ميان  مطابق جديدترين آمار گزارش

دادنـد كـه تقريبـاً  ان را معتادان اينترنتى تشـكيل مىدرصد آن 63سال در چين، حدود  24

ــا  72/9از ايــن تعــداد در حــدود . شــدند ميليــون نفــر مى 100 درصــد كــاربران  06/11ت

  .(Young & Yue & Ying, 2011: 5)اند  طورجدی معتاد به اينترنت بوده به

فوايـدی  ورود اينترنت به جامعه اسلامى ايران و فراگير شدن آن در جامعه، در كنـار

امـروزه در . هايى ازجمله اعتياد بـه اينترنـت نيـز شـده اسـت كه داشته، سبب بروز آسيب

های زيـادی را پديـد آورده كـه بـر زنـدگى فـردی و  جامعه مـا اعتيـاد اينترنتـى، آسـيب

اهش ارتبـاط كـازحـد از اينترنـت بـا  اسـتفاده بيش. اجتماعى كاربران تأثير گذاشته است

در محافل اجتماعى همراه است كه اين امر گـاه بـه انـزوای  تكخانوادگى و كاهش شر

  .(Kraut et al, 1998: 1027)انجامد  اجتماعى و افسردگى كاربران معتاد مى

های آن انجام شده و  های فراوانى در مورد اعتياد به اينترنت و آسيب تاكنون پژوهش

اند؛ برای مثـال، برخـى  ندههر كدام از اين تحقيقات از منظر خاصى به اين اعتياد نظر افك



ى اعتيـاد بـه 

ه اينترنـت و 

تـى از  اينترن

مقاله در پـى 

كــه آســيبى 

آيـا اسـتفاده 

ـناختى و يـا 

، بـه ت معـین

، بـه معنـای 

  عنوان  را بـه

» ـه اينترنـت

  »اد فنــاوری

مواره رو به 

انـد،  ه كرده

كنـد، كـاربر 

ت بـه شـمار 

از وسواسـى 

يـف اعتيـاد 

چـون مـوارد 

كننـد، ولـى 

شـناختى ای جامعه

بررسـى اعتيـاد بـه

و، بررسـى اعتيـاد 

موضوع، در اين مق

ــت افــزون بــر اينك

آيـد؟ آ شـمار مى

شـن های روان سـيب

  شود؟ قى نيز مى

فرهنـگ لغـت در 
،نامـه دهخـدا هنگ

آن  )Young(گ 

اعتيـاد بـ«همچـون 

 رفتــاری يــا اعتيــا

ها كه هم ن شركت

ده كـاربران توجـه

نترنـت اسـتفاده ك

 معتـاد بـه اينترنـت

تفاده بيمارگونـه و

رسـد تعري ظـر مى

 دقيقـى نباشـد، چ

ك ادی اسـتفاده مى

ها خى ديگر آسيب

هيچ تحقيقى بـه بر

رو از اين. ده است

با توجه به اين م. د

ــا اعتيــاد بــه اينترنــ

ش ب اخلاقـى نيـز به

از اسـت؟ آيـا آس

های اخلاق  آسيب

است كه» عاد«شه 

فرهو در  )303: 136
1338 :2949(.  

يانـگ بار نخسـتين ه

ه هـای متفـاوتى ن

نــوعى اعتيــاد «، »

از سوی كاركنان» 

  .شد

ادهای اسـتف سـاعت

ساعت از اين 3تا  

ت اسـتفاده كنـد 

رت اسـت از اسـتف

(Lim et a، امـا بـه نظ

د از آن، تعريـف 

ت برای مـدت زيـا

شناختى و برخ وان

د؛ اما تاكنون در ه

خلاقى پرداخته نشد

رسد ری به نظر مى

آيــ: ها هســتيم ــش

ختى است، آسـيب

منظر اخلاقى مجـا

ترنت، سبب بروز 

   اينترنتى

صدر عربى از ريش

64معـين، (ن  گـرفت

8دهخدا، (مده است 

هكـ اسـت طلاحى

عنوان با اين اعتياد

ل اعتيــاد اينترنتــى

»اينترنت از ستفاده

(Young & ش معرفى

تياد اينترنتى بـه س

2ر طول روز بين 

سـاعت 5/8ـيش از 

عتياد اينترنتى عبار

al, 2004:1 cited from

زمان اسـتفاده فـرد

 افرادی از اينترنت

ها مشكلات رو ش

اند را بررسى كرده

ی آن از منظر اخ

لاقى امری ضرور

ه ايــن ســنخ پرســش

شناخ ختى يا جامعه

از م د از اينترنت،

ناختىِ اعتياد به اينت

های اعتياد  خصه

 نظر لغوی اسم مص

كردن و خـو ادت

آم» خواستن چيزی

اصـط اينترنـت به د

ا. لال معرفى كرد

(Young,  ،»اخــتلال

(Wang, 2  سوءاس«و

(Case, 2004: 105 &د 

قان در تعريف اعت

كه اگر كاربر در ی

كه بـ  و درصورتى

ازنظر گلدبرگ اع

 m Goldberg, 1996)

ز با توجه به مـدت

شود كه  يافت مى

  

  

 

از پژوهش

اينترنت ر

ها آسيب

منظر اخلا

پاســخ بــه

شناخ روان

ازحد بيش

شنا جامعه

شاخ. 1

اعتياد از 

معنای عا

پياپى خ«

اعتياد

يك اختلا

2004: 1)

001: 919)

اند فزونى

محقق

ای گونه به

معمولى 

ا. آيد مى

اينترنـت 

اينترنتى ب

بسياری ي
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شوند؛ برای مثال، محققانى كه وقت زيـادی را در اينترنـت بـرای  تلقى نمى معتاد اينترنتى

كننـد  گذرانند و از اين فضا برای پيشبرد تحقيقـات خـود اسـتفاده مى مطالعه و تحقيق مى

  .آيند شمار نمى معتاد به اينترنت به

بسا گمان شود معتاد به اينترنت كسى است كه بـه دليـل اسـتفاده زيـاد از  همچنين چه

اينترنت تعاملات اجتماعى بسيار كمى دارد، اما اين تعريـف نيـز بـرای معتـادان اينترنتـى 

كنند و نيز برخى از  دقيق نيست، چون برای مثال نوجوانان از تلفن همراه زياد استفاده مى

خوانند و درنتيجه از تعاملات اجتماعى دورند، ولى به اين افـراد  ها كتاب مى مردم ساعت

رو، محققـان همـواره در پـى  از ايـن. )Grohol, 2012: 2(گوينـد  ن يـا كتـاب نمىمعتاد به تلف

يانگ، تفـاوت ميـان اسـتفاده  از نظر. اند هايى برای شناخت دقيق معتادان به اينترنت نشانه

های زيـر مشـخص  بـا نشـانه ،)اينترنـت بـه اعتيـاد(بهنجار از اينترنت و استفاده بيمارگونه 

ها را داشته باشند، جز كاربران معتاد  نشانه از اين نشانه  كم پنج شود و كسانى كه دست مى

  :شوند بندی مى به اينترنت دسته

  اينترنت؛ شدن به شيفته .8

  آن؛ از استفاده به نياز احساس .9

 آن؛ از استفاده كردن متوقف برای تلاش ناموفق .10

 اينترنت؛ وجود بدون قراری و نداشتن آرامش احساس پريشانى، بى  .11

 اينترنت بيش از مقداری كه قصد استفاده از آن را دارند؛ استفاده از .12

ای مهم به دليـل اسـتفاده  به خطر انداختن روابط، شغل، فرصت آموزشى يا حرفه .13

 از اينترنت؛

 اجتماعى؛ روابط زدن آمادگى برای برهم .14

ندادن فرصت اسـتفاده از  برای ازدست گفتن به دوستان و نزديكان صميمى دروغ .15

 اينترنت؛

  .(Young, 1996: 237)ها  گرفتاری از فرار حل راه عنوان به اينترنت از هاستفاد .16

  :برده است جان سولر نيز چند معيار برای شناسايى معتادان به اينترنت نام 

 بودن؛ زمان برخط ناتوانى در كنترل مدت .1



به مشكلات 

دگى بـرای 

 نت؛

درمانـدگى، 

رای سلامت 

  اليت برخط

  دربـاره آن

 ، نيـاز از آن

ى و روابـط 

گيـرد و   مى

  .جه نكند

های  آسـيب

مانند انـزوا، 

خـوابى،  كم

سمانى اعتياد 

دچارشدن به تان و

هـای مهـم زنـد يت

ن استفاده از اينتر

ودن اضـطراب، د

يدن و بهداشت بر

كوشند فعا  كه مى

 وسـواس فكـری 

اده بـيش از حـد 

 اين امر در زندگى

راده فـرد را از او 

اش تو يف انسانى

در آ.  شـده اسـت

هايى م آسيب. ست

های روانـى و ك ب

م از پيامدهای جس

 ى؛

دادن دوست زدست

و اجتنـاب از فعاليت

ماندن ميزا ی پنهان

 بودن؛ رخط

لات زنـدگى، زدو

 به خوردن، خوابي

طراب در هنگامى 

ـتر در اينترنـت و 

نـت، يعنـى اسـتفا

 شود تا حدی كه 

گى اختيـار و اسـت

ماعى و ديگر وظاي

ردی و اجتمـاعى

مخاطره اسانى در 

از نمونـه آسـيب... و

چه، خستگى چشم

و تعهدات شخصى

ماعى و درنتيجه از

ر شـيوه زنـدگى و

 ی در اينترنت؛

تان و خانواده برای

ازحد برای بر بيش

فـرار از مشـكلاور 

 ردگى؛

توجهى  يكى و بى

 افسردگى و اضطر

 ع كنند؛

ان بيشـ صرف زمـ

ت اعتيـاد بـه اينتر

تگى در كاربران 

ايـن وابس. جاد كنـد

مت، وظايف اجتم

  نترنتى

های فـر وز آسـيب

جسمانى و هم روا

يـل تـوان عقـل و

مر، پشت و ماهيچ

بودن از كار و افل

كاهش ارتباط اجتم

  انوادگى؛

غييرهای شـديد در

صرف زمان بيشتری

گفتن به دوست روغ

صرف پول زياد و ب

منظو بودن بـه خط ر

حساس گناه و افسر

كاهش فعاليت فيزي

 مومى؛

قراری،  حساس بى

ود را كم و يا قطع

حرص زياد برای 

(Suler, 2004: 36. 

توان گفـت ين، مى

كه موجب وابست ی

ى آنان اختلال ايجا

شود او به سلام مى

های اعتياد اين ب

نترنتى موجب بـرو

لحاظ ج اربر هم به

ى، اضطراب، تحلي

مكى همچون درد 
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ای گونه به

اجتماعى

موجب م

آسيب. 2

اعتياد اينت

فردی كا

افسردگى

هايى نشانه
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دن ارتبـاط بـا شـ همچنـين كم. (Young, Assessment of Internet Addiction: 2)به اينترنـت اسـت 

در ايـن مقالـه . های اجتمـاعى اسـت های آسـيب نيـز از نمونـه... خانواده، خويشاوندان و 

) روانى، جسمانى و اجتمـاعى(های هر بخش  ترين آسيب شود سه نمونه از مهم تلاش مى

  .بررسى شود

 انزوا )الف

مهـارت  اعى،تنهايى، اضطراب اجتمـ امروزه مطالعاتى درباره ارتباط ميان مشكلاتى مانند

 ,See: Caplan & Andrew) ازحد از اينترنـت انجـام شـده اسـت پايين و استفاده بيش اجتماعى

گوينـد؛  های عميق در روابط خانوادگى سخن مى و برخى محققان از دگرگونى (39 :2011

كه با افـزايش اسـتفاده از اينترنـت كيفيـت و كميـت روابـط خـانوادگى رو بـه  ای گونه به

 انـزوای ايجـاد سـبب ازحـد از اينترنـت اسـتفاده بيش. (Beard, 2011: 177-178) كاهش است

 از دهنـد تـرجيح مى رودررو ارتباطـات جای بـه افـراد كه دليل اين به شود؛ مى اجتماعى

 دور خـانواده و دوسـتان بـا ارتبـاط و هـا فعاليت از رو، از ايـن و كننـد اسـتفاده اينترنـت

  .مانند مى

ه در مـورد كـ ىدهـد و مطالعـات ىانسان را به شـدّت آزار مـو انزوا روح  یگير گوشه

در روح آنهـا  یاثـر بـد یگير ه انزوا و گوشهكدهد  ىآمده نشان م عمل دنيا به افراد تارك

. نـدك ىم ى، يأس، توهّم و در بيشتر مواقع توليد اختلال روانىگذارده و در آنان افسردگ

كننـد، بيشـتر دچـار افسـردگى  ی مىهای اجتمـاعى دور همچنين نوجوانانى كه از تماس

  .(Kraut et al, 1998: 1028) برند شده و برای فرار از اين افسردگى به اينترنت پناه مى

های وسـواس،  افسـردگى، نشـانه اضطراب، همچون روانى منزوی، فشارهای كاربران

ع ايـن نـو و (KOÇ, 2011: 5) كننـد مى تجربـه بيشـتر را ...پريشـى، خصـومت و  ترس، روان

 و شود افراد در ارتبـاط خـود در اجتمـاع واقعـى دچـار مشـكل شـده وابستگى سبب مى

 نوجوانان و زنان از بيش مردان طوركلى به. دست بدهند از را خود اجتماعى های مهارت

  .(Tsai et al, 2009: 296)باشند  مى اختلال اين با مواجهه مستعد ديگران از بيش جوانان و

گونه  انى با اعتياد اينترنتى از نوع همبستگى است؛ يعنى همانهای رو رابطه اين آسيب



تواننـد  ز مى

و اضـطراب 

رو، ببـا   ايـن

ن و منـزوی 

فـرار از ايـن 

سـردگى را 

. دگى اســت

. ی بيدارنـد

يى همچـون 

بيداری  شـب

ند و كمبود 

رنـت بـرای 

دار   كـافئين

چـار كمبـود 

نوجـوان شر 

الى خـود و 

ـا علمـى بـا 

 38يـانگين 

خـوابى   كم

. كننـد ـه مى

ی جسـمانى 

ها نيـز ايـن آسـيب

چـار افسـردگى و

از . باشـند فـى مى

ر نتيجه معتاد به آن

ز اينترنـت بـرای فـ

اينترنت اين افس  از

تغييــر ســبك زنــد

های فضای مجـازی

هايى سـرويس. تندـ

زمينـه را بـرای ش 

خوابن خوابشان مى

 از معتادان بـه اينتر

هـای كننـد، قرص

شود آنهـا دچ  مى

وقت استراحت قش

 را در جهـت تعـا

ر محيط كـاری يـ

با مي اينترنت به سته

(KOÇ, 2011: 2 بـا و

 بسـياری را تجربـه

هـای ابى از بيماری

شود، خود ا ها مى

 دنيـای حقيقـى د

های منف اسن احسـ

 عادت كرده و در

فسـرده هسـتند، از

و استفاده افراطى 

حــد از اينترنــت، تغ

ه مندی از سرويس

بران اينترنتـى هسـ

...ت اپراتورهـا و 

ت ديرتر از زمان خ

ری بسيا. تى است

ينترنـت اسـتفاده ك

ی كاربران موجب

بيداری و شب. رند

جای اينكـه روزهـا

اند و يا اينكه در ب

وابس كاربران. وند

(2كننـد  مى سـتفاده

موزشـى و شـغلى 

خوا ت افزون بر بى

ه  بروز اين آسيب

افرادی كه در . د

بردن اين ی از ميان

فراطى از اينترنت 

ر دنيـای واقعـى اف

 (Suler, 2004: 360)د

ازح كردن بيش اده

م ی شب برای بهره

ن امر مشوق كـار

قيمـت كالمـه ارزان

ى سه تا پنج ساعت

های اعتياد اينترنتى ه

و تا ديروقت از اي

(Youn .بيداری شب

شادابى فاصله بگير

جا د و در نتيجه به

های روز در خواب

شو مركز حاضر مى

اسـ اينترنـت ـتر از

ى، خـانوادگى، آم

 معتادان به اينترنت

د به اينترنت سبب

تياد اينترنتى گردند

در پى فضايى برای

 زمان به استفاده اف

كاربرانى كـه در. 

كنند ى استفاده مى

  .كند ى

  ر سبك زندگى

ر مشــكلات اســتفا

های  زيادی تا نيمه

ها در اين  سرويس

رايگـان شـبانه، مك

  .سازند  مهيا مى

ولاً معتادان اينترنتى

نشانه و خستگى از

ها بيدار بمانند ب

(ng, n.d.: 2 كنند مى

شده و از نشاط و ش

ستاند  را از آنان مى

ه سپری كنند تا نيمه

 مفرط و بدون تمر

و يـا بيشـ هفتـه در

 مشكلات جسمى

داده است  ت نشان

  

  

 

كه اعتياد

سبب اعت

هستند، د

گذشت 

شوند مى

افسردگى

تشديد مى

تغيير) ب

از ديگــر

كاربران 

برخى از

اينترنت ر

كاربران 

معمو

خواب و

اينكه شب

مصرف م

خواب ش

و جوان 

جامعه سپ

خستگى 

د سـاعت

تدريج به

تحقيقات
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جسـمانى ايـن نمونـۀ كـاربران بـه سـبب  برنـد و برخـى از مشـكلات رنج مى عمومى نيز

  .(Young, n.d.: 2)خوابى است  بى

  كم شدن ارتباط كاربران با خانواده و خويشان )ج

توانـد تفـاوت ميـان  اينترنت و فضای مجازی به دليل نبود وابستگى به زمان و مكـان، مى

رود  ميان مـىمثال، مرز فضای خانه و محل كار از  فضاهای مختلف را از ميان ببرد؛ برای 

بسـياری از كارمنـدان در خانـه بـه . تواند به بخشى از محـل كـار تبـديل شـود و خانه مى

زننـد و يـا اينكـه  دهند؛ ازجمله اينكه پسـت الكترونيكـى خـود سـر مى كارشان ادامه مى

ها  ترتيب تمـاس و مـراوده انسـان كنند و بدين  كارهای ناتمام در طول روز را تكميل مى

يكـى از آثـار و عواقـب «. يابـد يابد و مناسبات شخصى كاهش مى ش مىبا يكديگر كاه

دسترسى فزاينده به اينترنت در خانوارها اين است كه مردم اوقات مفيد خود را كمتـر بـا 

  .)683: 1386گيدنز، ( »گذرانند خانواده و دوستان مى

ــيب ــانو از ديگــر آس ــط در خ ــامانى و فروپاشــى رواب ــى، نابس ــاد اينترنت   اده،های اعتي

. اختلال در روابط عاطفى زوجين و اختلال در روابط خـانواده بـا اجتمـاع بيرونـى اسـت

كنــد،  وقتــى كــاربر بيشــتر وقــت خــود را صــرف اســتفاده از ابــزار مجــازیِ اينترنــت مى

همچنين . اش دورتر شده و در تربيت فرزندان كوتاهى خواهد كرد ناخودآگاه از خانواده

شــود عاطفــه ميــان زوجــين كمرنــگ شــده و در  ىايــن دوری از خــانواده ســبب م

در . ترين حالت اگر به طلاق واقعى نينجامد، به طلاق عاطفى ختم خواهد شد بينانه خوش

 های ديجيتــالى ارتبــاط دارد هــا بــه نحــوی بــه اينترنــت و رســانه درصــد طلاق 50فرانســه 

(Greenfield, 2011: 150) . 53اعتيـاد اينترنتـى طبق گزارش يكى از نخستين مطالعـات دربـاره 

هـای زناشـويى،  درصد معتادان برخط دچار مشـكلات ارتبـاطى جـدی ازجملـه اختلاف

آكـادمى آمريكـايى «بـر اسـاس تحقيقـات . (Young, n.d.: 6)جدايى و حتى طـلاق هسـتند 

مدافعان اعلام كردند كه برخط بـودن علـت اصـلى  درصد از وكيل 63، »وكلای ازدواج

  .(Young, 2011: 29 cited from Dedmon, 2003) هاست طلاق



ه حكـم آن 

رد يا نه؟ در 

خلاقـى آن 

شـتر عالمـان 

ظريـه نقـدها 

تنى اسـت و 

ـه بـه اصـل 

ت اخلاقـى 

 بـه افــراد را 

عقـل عملـى 

وتفـريط  ط 

ذير و بخـل، 

ـارابى، ابـن 

دی نراقى و 

 غيراخلاقـى 

فضـائل دات 

. )35: 1392ى، 

ت و ميـل از 

 بد و كسب 

ش روی ماست كـه

لاقى نيز در پى دار

های ا د بـه آسـيب

ر اخلاقـى كـه بيش

گرچه به اين نظ. ت

پـذيرفتند بسـياری 

ن نظريـه، بـا توجـ

.  

در تعريـف فضـيلت

حــد وسـط نســبت 

كسى كـه دارای ع

انه و رذيلت افـراط

ذت حد وسط تبـ

- 52(.  

مسلمان همچون فـ

شانى، غزالى، مهد

هـر امـری قبـيح و 

جامع السـعادى در 
نراقـى(دانـد  مى لـى

صحت نفـس اسـت

ها و خوهای  يلت

ل اين پرسش پيش

های اخلا د آسيب

 و در بخـش بعـد

ـول تـاريخ تفكـر

لاق فضيلت است

 اعتـدال در مـوارد

نگاهى گذرا به اين

.شود ى بررسى مى

ارسـطو د. گردد ى

ـانى اســت كـه حــ

گيرد و ك ورت مى

فضيلت ميا. گزيند

ور و ترس، سخاوت

-46: 1381ارسطو، (» 

كه بيشتر عالمان م

ن، نراقى، فيض كا

وتفـريط در ه  راط

يد؛ برای مثال نراقى

وتفـريط هـر عمل ط 

عتدال در خوها ص

س به دوری از رذي

22(. 

 نظر اخلاقى 

عتياد اينترنتى، حال

گونه اعتيا  آيا اين

دشو ت پرداخته مى

لاقى مطرح در طـ

اند، اخلا عتقاد داشته

سـت، ولـى اصـل 

رو، در ادامه با ن ن

ودن اعتياد اينترنتى

ت به ارسطو باز مى

نفسـای  قـى ملكــه

سيله قوه عاقله صو

گ ه اعتدال را برمى

عت حد وسط تهو

»تفاوتى است و بى

ز اخلاق فضيلت ك

سى، صدرالمتألهين

اند، افر يرفتهن را پذ

آي شمار مى لاقى به

 و رذائـل را افـراط

اع بايد دانست«: ند

ی آن و علاج نفس

: 1368غزالى، (» ست

د اينترنتى از من

شدن تعريف اع ص

خلاقى چيست و 

ش به مسئله نخست

  .يم

های اخلا  از نظريه

سلمان نيز بدان اع

لاتى وارد شـده اس

از اين. از آن نيست

بودن يا نبو اخلاقى

تگاه نظريه فضيلت

فضــيلت اخلاق«: د

وس اين كار به. يند

وسيله آن قوه، راه 

مثال، شجاع عنوان 

 وسط تندخويى و

ر تعريف ارسطو از

، نصيرالدين طوسى

نيز آن )2: 1387اعى، 

عتدال، فضيلتى اخلا

را حد وسط افعال 

كن  غزالى بيان مى

رنجوری و بيماری

و خوهای نيك اس

  

  

 

اعتيا. 3

با مشخص

از منظر ا

اين بخش

پرداز مى

يكى

اخلاق مس

و اشكالا

گريزی ا

اعتدال، ا

خاست

گويـد مى

گزي برمى

است، به

است؛ به

حلم حد

بنا بر

مسكويه،

خز(غيره 

است و اع

اخلاقى ر

همچنين 

اعتدال، ر

فضيلت و
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ولـى بـا  1گرايى ارسطو وارد شده اسـت، های فراوانى به نظريه فضيلت تاكنون اشكال

ای در  وارد اسـت يـا نـه، هـيچ شـبهه  ها بر اخلاق فضيلت پوشى از اينكه اين اشكال چشم

. عنوان موجبه جزئيه و درستى و صدق آن در برخى مـوارد نيسـت لزوم رعايت اعتدال به

امـت «قـرآن مسـلمانان را . افزون بر اين، در قرآن آيات بسياری مؤيد اين اعتـدال اسـت

ِ كَ وَ «: فرمايد معرفى كرده، مى» وسط َ مْ أُ كُ جَعَلنْا كَ ذل ةً وَسَطاً لتِ كُ م َ اسِ  ىونوُا شُهَداءَ عَل النـ

سُولُ عَليَكُ وَي اين چنين شما را امتى ميانه و معتدل ساختيم تا بر مردمـان : »مْ شَهيداً كُ ونَ الر

؛ بدين معنا كـه مسـلمانان چـون از اسـلام )143: بقره(گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد 

به معنای قرارگـرفتن چيـزی » وَسَط«كلمه «. معتدلى هستندكنند، امت وسط و  پيروی مى

  ه دو طـرف آنكـرود  ار مـىكـايـن واژه بيشـتر در جـايى بـه . بين دو يا چند چيز اسـت

 »شـود مى» خيـر«و » افضـل«، »اعـدل«، »معتـدل«جهت از آن تعبير به  و بدين مساوی است

تند؛ يعنى مانند مشركان و يهوديـان رو هس مسلمانان امتى ميانه. )317: 7، ج 1393جوادی آملى، (

انـد و ماننـد مسـيحيان كـه تنهـا  های مادی نبوده و جانب افراط را نگرفته تنها در پىِ لذت

كننـد، جانـب  دنيـا و رهبانيـت دعـوت نمى كجانب روح را تقويت كرده و جـز بـه تـر

روی در  عتدال و ميانهبنابراين، ا. )482 -481: 1، ج 1373طباطبايى، (اند  تفريط را در پيش نگرفته

  .اين آيه امری پسنديده و خوب معرفى شده است

مَـا «: فرمايـد مى 7های دين ابراهيم همچنين خداوند در قرآن دربارۀ يكى از ويژگى

َ يانَ إِبرَْاهِ كَ  سْلمًِا وَمَا كَ ن كِ مُ يهُودِيا وَلاَ نصَْرَانيِا وَل هيم ابـرا: »ينَ كِ انَ مِنَ المُْشْـرِ كَ انَ حَنيِفاً م

  »نه يهودی بود و نه نصرانى، بلكه او بـر ديـن معتـدل اسـلام بـود و از مشـركان نيـز نبـود

سـى را كمعنای مايل به وسط اسـت و در اصـطلاح حنيـف  به» حنيف«واژه  )67: آل عمران(

: 14، ج 1393جوادی آملى، (های راه دور شود و به ميانه آن بيايد  نارهكوشد از ك ه مىكگويند 

نيز به دليل همين  7رو و معتدل بوده و ابراهيم مطابق اين آيه، اسلام دين ميانه .)535 -534

وتفـريط بـد و  روی مورد تحسين خداوند قرارگرفته است؛ بنابراين، هرگونـه افـراط  ميانه

  .روی پسنديده است اعتدال و ميانه

                                                            
؛گروهــى از 25 -19: 1374؛ پــاپكين، ريچــاردوآوروم اســترول، 299 -298: 1377، ارســطوراس، ديويــد، : نــك. 1

  .102 -101: 1378، تاریخ فلسفه اخلاق غربمترجمان، 



 7وسـىت م

گارم مرا به 

 یبـه معنـا» 

اونـد  از خد

س ايـن آيـه، 

بنابراين، در 

ـن توضـيح 

توانــد  ــه مى

 ،عتدال است

 .طـل اسـت

ق حق بـودن 

ا أَنفْقَـُوا لـَمْ 

ق كننـد، نـه 

در ايـن . )67

و » م يسُْـرِفوُا

مشـق خـود 

د اعتـدال را 

قـرآن را بـر 

 كسانى كه 

: فرمايـد  مى

 نكنـد و راه 

پيـامبر  .سـت

 از زبـان حضـرت

گفت شايد پروردگ

ـبيِلِ «  ـه سَـواءَ الس«

دين را داشـت و 

بـر اسـاس. )33 -32

بودن است؛ ب  ست

بـا ايـ.  خواهد بود

ــريط نيســت، بلكــ

كذب كه صدق اع

زيـرا در صـراط باط

مانا موافقت كه ه

ذينَ إِذا«: يـد وَ الـ

د كه هرگاه انفـاق

7: فرقان(ورزند   مى

لـَمْ(شان افراط  لى

را سرم) قوَامًا(دال 

ور عبادی نيـز حـد

ما ق: »ى لمَن يخشَْ 

نها برای يادآوری

 تفسـير ايـن آيـه 

واست كـه چنـين 

ل تأكيـد شـده اس

 ميانـه يـادكرده، 

 ِ ب موسى گ: »لِ ي الس

لمـك. )22: قصـص(» 

د رفتن به شـهر مـد

2: 16، ج 1373طبايى، 

 حق و در راه درس

روی  ميانه و عتدال

وتفــ طــرف افــراط 

د؛ مثل صدق و ك

 اعتـدال اسـت، ز

به خود گرفته است

فرما ان واقعـى مى

آنان كسانى هستند

و، اعتدالن اين د

كند كه در امور مال

روی و اعتد د ميانه

چنين قرآن در امو

رَةً كِ إِلا تذَْ  ى لتِشَْقَ 

كنى، بلكه آن را تن

در 7امام صادق

گزاری، از او خو

  .)125: 14ج 

روی و اعتـدال ميانه

عنوان راه راست به

َ ى أَن  َ هْدِ ي  ي
ِ سَوَاء ىن

»ى و هدايت كند

قصد 7موسى. ت

طباط(.  او نشان دهد

روی بر صراط يانه

بودن نداشتن اع ف

ل تنهــا ميــان دو ط

ف ديگرِ باطل باشد

ت و كـذب عـدم

مى نيز در اسلام ب

 در معرفـى مؤمنـا

آ: »بيَنَْ ذلكَِ قوَامًا

گيری، بلكه در ميا

كن سانى معرفى مى

ند و در انفاق خو

همچ. )332: 15، ج 13

ِ كَ لنْاَ عَليَ القْرُْآنَ 

را به زحمت بيفكن

ا. )3و  2: طه(ساختيم

در نمازگ 9 پيامبر

همان، ج(» يش گيرد

ی فراوانى نيز به م

از راه ر کـریم  رآن

رَبى ىقاَلَ عَسَ «: د

 و اعتدال راهنمايى

ه يا راه وسط است

 راه درست را به 

معانى اعتدال و ميا

بودن و منحرف طل

ود اعتــدالشــ ص مى

حق و طرفآن ف 

 صراط حـق اسـت

 اعتدال معنای دو

ای ديگر قرآن  يه

ولمَْ يقَتْرُُوا وَ كانَ بَ

گ كنند و نه سخت

اوند مؤمنان را كس

كنن نمى) لمَْ يقَتْرُُوا

373طباطبايى، (دهند 

ْ«: داده است مَا أَنزَل

نكرديم كه خود ر

ل سترسند ناز مى) 

افتادن  رنج به پس 

را در عبادت در پيش

های چنين در روايت

  

  

 

قرنيز 
فرمايد مى

راه ميانه 

وسط راه

خواست

يكى از م

صراط با

مشــخص

طرف يك

چون در 

بنابراين، 

  .است

در آ

يسُْرِفوُا وَ

اسراف ك

آيه، خد

َ(تفريط  ل

د قرار مى

پيشنهاد د

تو نازل ن

)از خدا(

خداوند 

اعتدال ر

همچ
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يا ايها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، عليكم «: فرمود بارها به مسلمانان مى 9اكرم

روی، بـر شـما بـاد بـه  روی، بـر شـما بـاد بـه ميانـه بر شما باد بـه ميانـه! ای مردم: »بالقصد

  نيــز هركســى را كــه از اعتــدال 7اميــر مؤمنــان. )440: 18تــا، ج  تجليــل تبريــزی، بى(روی  ميانــه

لا تـَرَی الجاهِـلَ »  :فرمايـد وتفريط گراييده، جاهل معرفى كرده، مى  افراط  دور شده و به

طاً  البلاغـه،  نهج(» كند و يا تفريط بينى مگر آنكه يا افراط مى جاهل را نمى: »إِلاّ مُفرِطا او مُفر

  .)1116: 67حكمت 

مَالُ «:  فرموده 7در جايى ديگر امير مؤمنان رِيقُ الوُْسْـطَ  اليْميِنُ وَالش ةٌ وَالطهِـى  ىمَضَل

 ْ ةُ عَليَهَا باَقىِ ال ةِ وَإِليَهَا مَصِيرُ العَْاقبِـَةكِ الجَْادن ةِ وَ منِهَْا مَنفْذَُ الس ُبو   انحـراف بـه: »تاَبِ وَآثاَرُ الن

كتـاب خـدا و . راست و چپ گمراهى است و راه مستقيم و ميانه جاده وسيع حـق اسـت

نيـز بـه همـين راه اشـاره  9كنـد و سـنت پيـامبر همين راه را توصـيه مى 9آيين رسول

  كنـد و سـرانجام همــين جـاده تـرازوی كــردار همگـان اسـت و راه هــم بـدان منتهــى مى

روی  ها حد وسط و ميانه بنابراين، مطابق اين آيات و روايت. )68: 8، ج 1388كلينى، (شود  مى

امری ناپسند خواهـد ) تفريط(گذاری  و كم) افراط(روی  كاری پسنديده و هرگونه زياده

  .بود

  اعتياد اينترنتى بر اساس اصل اعتدال

  :برای ورود به بحث اعتياد اينترنتى بيان دو نكته ضروری است

خود  خودی كردن بـه عـادت. گفته شد كه اعتياد در لغت به معنای عادت كردن است

اخـلاق نيـز بـه دنبـال . گـردد مىمذموم نيست، بلكه خوبى يا بدی عادت، به متعلق آن بر

شـدن تعبيـر  دادن بـه ملكه دادن افـراد بـه اصـول اخلاقـى اسـت كـه از ايـن عـادت عادت

شود كه ايـن صـفت بـرای او  شود؛ برای مثال، در اخلاق به كسى سخاوتمند گفته مى مى

اين نوع اعتياد در اسلام مـذموم . عادت و ملكه شده باشد و بدون تأمل از او صادر گردد

تواننـد خـوب يـا بـد  ها نسبت به چيزی كه به آنها عادت شده، مى نيست؛ بنابراين، عادت

حال اگر فردی بسيار مطالعـه كنـد و ايـن . باشند؛ برای مثال مطالعه امری موردپسند است

اش نشـود، آن را معتـاد  مانـدن فـرد از سـلامتى و وظـايف اجتمـاعى مطالعه موجب عقب



 مطالعـه در 

رو، متعلـق  ن

ى كه بـرای 

 از افـراد در 

 حـد وسـط 

ـبت بـه هـم 

ـاد اينترنتـى 

ـودش بايـد 

داف خـوب 

نت، رذيلتى 

رنـت بـدون 

ز اينترنـت، 

تفاده از هـر 

دهـد؛  ش مى

ود مشـخص 

ی اخلاقـى و 

زاری بـرای 

ان سـعادت 

. )77: همـان(ت 

گيـرد  را مى

ن، سـعادت 

  .رد باشد

كند كـه ايـن  نمى

از اين. ها بپردازد ب

طىحد وس: قد بود

 بـرای هـر كـدام 

د محاسـبه كنـد و 

های افـراد نسـ ـط

رای شناخت اعتيـ

كلـى هـر فـرد خـ

نترنـت بـرای اهـد

  .سدش را بشنا

ر استفاده از اينترن

ر اسـتفاده از اينتر

سـتفاده اعتـدالى ا

ش اعتدال در اسـت

كنترلى را آمـوزش

ـدال را بـرای خـو

ت همـه رفتارهـای

ی كـه دارنـد، ابـز

عنو كـه ارسـطو بـه

قايق هستى اسـت

های سـركش ر يل

بنـابراين. )70: 1387 

دايت فرد چراغ ه

گردد؛ فرقى هم ن ى

ها و كتاب عه مقاله

  .يرگذار است

ل و حد وسط معتق

 حد وسـطى كـه 

ـرد خـودش بايـد

 توضـيح حـد وسـ

های متفاوتى بر ك

طور ك ـد، ولـى بـه

 يا نـه و آيـا از اين

يد حد وسط خود

ينترنتى و افراط د

ه معنـای افـراط د

بـا اس. اسـت... ى و 

لاق فضيلت با روش

ن يا همـان خـودك

ت بايـد دايـره اعتـد

ها، غايـت  فضـيلت

ای  بـر ارزش ذاتـى

سـعادتى را ك. )97

ورزی درباره حق ل

كه جلو غرايز و مي

جـوادی آملـى،(ـدد 

تواند ر موردی مى

د نصيب او نمىتيا

ر اينترنت به مطالع

ن يا نبودن فرد تأثي

و به دو نوع اعتدال

نفسه است و دوم 

وت است و هـر فـ

با ايـن . )64: 1381 

له ملاكمقدماتى مقا

 از اين آسـيب آمـ

 به اينترنت هست 

ر همين اساس، باي

و رذيلت، اعتياد اي

اعتياد اينترنتـى بـه

منظور سـرگرمى ه

اخلا. شود ران نمى

كردن ت پيشگيری

ستفاده از اينترنـت

  .رج نگردد

ندگى مطـابق بـا ف

يه فضـايل افـزون

7: 1381ارسطو، (ستند 

تعقل كند، رفى مى

گويند ك هت عقل 

بنـ  سـركش را مى

زی است كه در هر

های اعت د و آسيب

شد يا اينكه فرد د

شتن در معتادبودن

 دوم آنكه ارسطو

ن يكسان بوده و فى

های مختلف متفاو

ارسـطو،( را بشناسد

در بخش مق.  است

 و تعريف ضمنى 

كند كه آيا معتاد 

كند يا خير و بر مى

ر تعريف فضيلت و

خواهد بود، زيرا ا

فيد و بلكه تنهـا بـه

آن دچار كاربری 

ويژه اينترنت ری، به

ا كه فرد پيش از ا

ز آن محدوده خار

ساس اين نظريه، ز

در اين نظري. ست

 به سعادت نيز هس

سعادت حقيقى معر

جه نيز ازاين» عقل«

 غضب و شهوت 

ورز نسان در تعقل

  

  

 

نامند نمى

كتاب باش

داش عادت

نكته 

همگان ي

ه موقعيت

خودش ر

متفاوت 

بيان شد 

محاسبه ك

استفاده م

بنا بر

اخلاقى خ

هدفى مف

ها آسيب

نوع فناور

معنا بدين

كرده، از

اسبر 

عقلانى ا

دستيابى 

برتر يا س

«حتى به 

و زانوی 

حقيقى ان
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ويژه  شـود؛ بـه هايى بـرای فـرد مى استفاده افراطى از هر چيزی موجـب بـروز آسـيب

  كنـد انسـان رو، عقـل حكـم مى از ايـن. های آن بسـيار جـدّی اسـت اينترنت كـه آسـيب

نه جانب تفريط را بگيرد و از اين فناوری استفاده نكند و نه افراط در پـيش گيـرد، بلكـه 

موقع از  انـدازه و بـه پس فرد بـا اسـتفاده به. مند شود ال از اينترنت بهرهبايد با رعايت اعتد

اين فناوری در عمل رفتاری اخلاقى كرده و فضيلتى اخلاقـى بـرای خـود كسـب كـرده 

گـردد كـاربر دچـار اعتيـاد اينترنتـى  اين همان اعتدال اخلاقى است كـه باعـث مى. است

  .نشود

خــروج از اعتــدال و «روی اســت و  و ميانــهپــس اعتيــاد اينترنتــى، خــروج از اعتــدال 

ــه ــى، (» روی، از مصــاديق اســراف اســت ميان كردن، كــاری  اســراف. )633: 1394جــوادی آمل

های خروج انسـان از محبـت الهـى را  غيراخلاقى است تا جايى كه خداوند يكى از علت

هُ لا يحِب المُْسْرِفيِن«: فرمايد اسراف دانسته، مى اسراف نكنيـد كـه خداونـد : »لا تسُْرِفوُا إِن

إِن «: نامـد كاران را برادران شيطان مى و نيز اسراف )31: اعراف( دارد مسرفان را دوست نمى

رِينَ  ــياطيِن  انوُا إِخْــوانَ كــالمُْبـَـذ 27: اســراء( اند كاران بــرادران شــيطان همانــا اســراف: »الش( .

روی است، از مصاديق اسـراف  و ميانهبنابراين، اعتياد به اينترنت كه خروج از حد اعتدال 

  .بوده، امری غيراخلاقى است

همچنين شخصى كه اعتدال را در زندگى، در پيش گيرد، به عدالت نيز رفتـار كـرده 

ه گذشته از نزاهت از عيب افـراط كهای وجودی است  مالكعدل از بهترين «است، زيرا 

جـوادی آملـى، (» برخـوردار اسـتزی اعتدال كو برائت از نقص تفريط، از مزايای هسته مر

رفتار عادلانه به معنای هر چيزی را در جای خود قراردادن و هر كاری را . )64: 14، ج 1393

دادن است؛ بنابراين، اعتدال موجـب عـدالت در رفتـار بـا خـود و  اندازه انجام وقت و به به

خواهـد  ز كـاربر مىگردد و اين اعتدال در رفتار درباره اسـتفاده از اينترنـت ا ديگران مى

  .مند شود اندازه از آن بهره به

اعتـدال بـه معنـای صـراط حـق و نداشـتن (اگر معنای دوم اعتدال را در نظر بگيـريم 

اعتياد اينترنتى بر اساس متعلق خود، كـاری اخلاقـى يـا ) اعتدال به معنای انحراف از حق

نترنـت معتـاد شـده باشـد، نگاری اي غيراخلاقى خواهد بود؛ برای مثال، اگر فردی به هرزه



 فـردی كـه 

 ناپسند مثـل 

 بـود، ولـى 

لاقـى انجـام 

غيراخلاقـى 

نت رذيلتـى 

 حـد وسـط 

هـا خـود او 

ين، ممكـن 

ای ديگـر  ده

هـر يـك از 

ظ كننـد تـا 

اعتيـاد  سـى

و، در ادامـه 

 مـاعى زيـاد

 نيـز جانـب 

هايى   لحظـه

ى در اسـلام 

عنـوی افـراد 

كـه انـزوای 

رو،  از اين. د

برداشته اسـت يـا 

د يا برای اهداف ن

ل اخلاقى خواهد

ل، كـاری غيراخلا

 همـين كـار نيـز غ

ازحد از اينترن يش

ن محدود كنند و 

فاده هر فـرد را تنه

بنـابراي. وت اسـت

ر روز و بـرای عـد

رو، ه از ايـن.  آيد

وسط خود را لحاظ

افـزون بـر بررس. ند

رو از ايـن. رداخت

  .واهد شد

ست و ارتباط اجتم

اش گردد  سردگى

 دور نماند، ولـى 

زنـدگى اجتمـاعى

ساز رشـد معن زمينه

د گذاشـته اسـت ك

شود اربران نيز مى

 صراط حق گام ب

كند ظ عفت را نمى

هد، خلاف اعتدال

 معنای دوم اعتدال

روی در  زيـاده) ط

ظ عقلى، استفاده بي

را به ميزان نيازشان

كه حد وسط استف

سب هر فرد متفـاو

ت درعت از اينترنـ

شمار   از اعتدال به

كه دارند حد و قتى

شـان نيـز برسـن گى

ی اخلاقى آن نيز پر

 اخلاق بررسى خو

ع جانب تفريط اس

ه باشد موجب افس

ه انسان از اجتماع 

البته ز. ش فكر كند

رب به خداوند و ز

ای برعهـده افـراد

قى و اجتماعى كا

ده، زيرا برخلاف

كردن لحاظ ر چت

ده چت انجام مى. 

كند، به   چت مى

عدم افراط(ول آن 

لحاظ نقلى و چه به

د استفاده خود راي

لبته گفتنى است ك

ن حد وسط به حس

ه بـيش از ده سـاع

ت در روز خروج 

ان نياز و ميزان وق

ه ديگر امور زندگ

های بايد به آسيب

د اينترنتى از منظر 

  وا

و دوری از اجتماع

سى ارتباط نداشته

ن دو اين است كه

ه، به احوال خويش

ای برای تقر سيلهو

ا اخلاقـى - مـاعى

 در وظايف اخلاق

 خلاف اعتدال شد

چت است، اما در

.. غيرهمجنس و 

اهداف دينى ی با

، ولى به معنای او

  .ود

لحاظ نق تيجه چه به

است و كاربران با

ا. را مراعات كنند

 محاسبه كند و اين

ای استفاده ی عده

بيش از پنج ساعت

 بايد بر اساس ميز

ت اين حد وسط به

از منظر اخلاقى، ب

های اعتياد  آسيب

رسى اخلاقىِ انزو

چه گذشت انزوا و

كه اگر فرد با كس ی

حد وسط اين. ست

خود خلوت كرده

طلق ندارد، بلكه و

سلام وظـايف اجتم

ى موجب كوتاهى

  

  

 

مرتكب 

معتاد به چ

ارتباط با

اگر فردی

دهد نمى

خواهد بو

نتي در

اخلاقى ا

استفاده ر

تواند  مى

است برای

استفاده ب

كاربران 

با رعايت

اينترنتى ا

برخى از

برر) الف

بنا بر آنچ

ای گونه به

افراط اس

را نيز با خ

ارزش مط

اس. است

اجتماعى
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شـود، تفـريط و امـری  جهت كه موجب دوری از ايـن اهـداف مى انزوای اجتماعى ازآن

  . ناپسند و غيراخلاقى خواهد بود

گيری مباحثى آمـده اسـت  نشينى و گوشه های اخلاق اسلامى درباره عزلت در كتاب

  .كه البته با انزوای مورد بحث متفاوت است

. برده اسـت گيری شش فايده و شش آفت نـام برای گوشه کیمیای سعادتغزالى در 

زلتى كه در اخلاق مطرح است نتيجه فعـل و انـزوا نتيجـه شايد در آغاز تصور شود كه ع

نشين آگاهانه اين راه را برگزيـده، ولـى بايـد  انفعال است؛ به اين معنا كه خود فرد عزلت

دانست كه امر ديگری سبب عزلت فرد منزوی گرديده است و او ناخودآگاه دچار انزوا 

تياد به اينترنت خود فـرد اسـت، تر گفته شد عامل اع گونه كه پيش گشته است، ولى همان

بـا ايـن توضـيح . نه اينترنت؛ يعنى استفاده ناصحيح موجب اين اعتياد و انزوا شـده اسـت

گزينـد، خـودش خواهـان  شود فردی كه آگاهانه اعتياد بـه اينترنـت را برمى مشخص مى

دوری از اجتماع حقيقى و گرفتارشدن در اجتمـاع مجـازی اسـت و بيشـتر افـراد از ايـن 

ســازی شــده اســت كــه افــراد  در اصــل اينترنــت چنــان برنامه. شــدن اطــلاع دارنــد زویمن

رو، اين نوع  از اين. دانند خوبى مى تنهايى به آن وارد شوند و همه اين امر را به مجبورند به

  .انزوا هم يك انزوای آگاهانه و اختياری است، نه امری اجباری و غيرآگاهانه

  :نزوا ذكر كرده است به قرار زير استای كه غزالى برای ا شش فايده

تعـالى جـز بـه خلـوت و  غزالى معتقد است ذكـر حق: ذكر و تفكر درباره خداوند. 1

گناهانى كـه بـه سـبب ورود در : دوری از گناهان. 2آيد؛  دوری از اجتماع به دست نمى

كردن، تـرك امـر بـه  گـردد؛ مثـل غيبـت اجتماع و اختلاط با مردم بـرای فـرد ايجـاد مى

در اجتماع، ايـن سـه : دوری از فتنه، خصومت و تعصب. 3معروف و نهى از منكر و ريا؛  

. 4خصلت زياد است و هر كه از اجتماع دوری كند، از اين سه خصلت دور خواهد شد؛ 

شود فرد از گزند مـردم دور مانـد؛  دور بودن از اجتماع سبب مى: خلاصى از شّر مردمان

رهايى از ديدار بـا احمقـان و كسـانى . 6مع فرد از مردم؛ دوری طمع مردم از فرد و ط. 5

  .)239 -232: 1361غزالى، (كه ديدارشان بر فرد كراهت داشته باشد 

  :نشينى نام برده است های زير را نيز برای عزلت غزالى آفت 



. 2گيــرد؛  ى

. 3ع اسـت؛ 

ـان حاصـل 

ب نفـرت دل 

موجب  ه بـه

شـيع جنـازه، 

ضـاوت ميـان 

ديگر، ورود 

نشـين  گوشه

ـتن بـر ايـن 

ن معناسـت 

. وت اسـت

حوال نفـس 

ن كارهـای 

ری و انـزوا 

برده،  ت نـام

 شـده چنـد 

هدف فرد . 

 شود، ولـى 

تماع فاصـله 

 دور مانـده 

فـردی كـه  

تـى نيسـت، 

جتمــاع شــكل نمى

ن ورود در اجتمـاع

 بـر اخـلاق مردمـ

ـه وسـواس سـبب

كـه گـردد ايى مى

 نماز جماعت، تش

شـدن بـه قضـ عوت

شود و از سوی د ى

شود كه فرد گ  مى

 برگيـرد و خويشـ

ايـن جملـه بـدين. 

سب هـر فـرد متفـا

ری گزينند و به اح

ند كه از جمله ايـن

گير زالى از گوشـه

ـدی كـه از عزلـت

ه در اسـلام مـدح 

  .گردد ت نمى

دف آن دو است

تعالى نزديك  حق

 در حقيقت از اجت

ى ماننـد خـانواده

. 3شـود؛   دور مى

 در پى چنين عزلت

جــز بــا ورود بــه اج

شـرط آن كه پيش

سـبب صـبركردن

واس اسـت و غلبـ

ها ا ماندن از ثواب

هايى مانند   ثواب

مان و همچنين دع

گيری حاصل مى ه

دمان سبب تواضع

د حساب خويش 

)246: همان(»  است

ى است كه به حس

ساعت از جمع دور

شخصى خود برسن

اتى كه غزبيشتر آف

شود، ولـى فوايـ ى

 زيـرا عزلتـى كـه

ربر معتاد به اينترنت

ن نوع عزلت در هد

ردن از اجتماع به ح

 معتاد به اينترنت 

و از اجتماع حقيقـى

واقع از اجتمـاع  ه

س بگيرد، پيوسته 

دادن كــه ج و تعلــيم

ندن به خلق خدا ك

 رياضتى كـه بـه س

موجب غلبـه وسـو

گيری سبب جا شه

شود؛ ع حاصل مى

ادی و عزای مردم

ب عزلت و گوشه

ستيفاد حقوق مرد

  .)245 -240: ن

هر كسى بايد«: ويد

تر ی را كدام اولى

ع يك مسئله نسبى

شد روزی چند سا

حتى به كارهای ش

درواقع ب. ت است

معتاد به اينترنت مى

صل نخواهد شد،

ام از آن شامل كا

لت ممدوح با اين

كر ت كه با دوری

كاربر. 2ى ندارد؛ 

اخته ومجازی پرد

گيـرد، بـه زلـت مى

 با خدای خود انس

زمانــدن از علــم و

رسان نفعتيدن و م

دن از مجاهدت و 

گيری م گوشه. 4 

عزلت و گوش. 5د؛ 

ى با مردم و اجتماع

شدن به مجالس شا

تكبرّ نيز به سبب. 6 

به اس اع و پرداختن

همان(ماند  ر جا مى

گو ايان غزالى مى

كند تا بداند كه وی

و دوری از اجتماع 

ای لازم باش ی عده

يدگى كنند و يا ح

، استفاده از اينترنت

گير فرد م د، دامن

 برای اين فرد حاص

كدا  دارد كه هيچ

خستين تفاوت عزل

ت ممدوح آن است

نترنت چنين هدفى

بلكه به اجتماعى م

لى عارفى كـه عز

گزينى هد با عزلت

  

  

 

باز. 1

دي منفعت

دور ماند

شود؛ مى

گردد مى

نشينى هم

ش دعوت

مردمان؛ 

در اجتماع

از اين امر

در پا

عرضه ك

كه انزوا 

شايد برای

خود رسي

شخصى،

بر نام مى

يك هيچ

خصيصه

نخ .1

در عزلت

كاربر اين

نگرفته، ب

است، ول

خواهد مى
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در اجتمـاع تعريـف كنـد،  هايى كه فرد را بـه خداونـد نزديـك مى زيرا بسياری از فرضيه

، ولـى كـاربر معتـاد بـه اينترنـت ...شود؛ مانند نيكوكاری، انفـاق، خـدمت بـه خلـق و مى

  .شود روز بيشتر از اجتماع واقعى دور شده، در اجتماع مجازی غرق مى روزبه

تـر نيـز توضـيح داده شـد انـزوا موجـب بـروز آسـيب افسـردگى  گونه كه پيش  همان

شـود  اين نداشتن نشاط باعـث مى. اشتن نشاط فردی استافسردگى به معنای ند. شود مى

بردنـد تـا  ىار مـكهمه تلاش خويش را به  7پيشوايان معصوم. فرد پيشرفتى نداشته باشد

ننـد و طـراوت و نشـاط را كمـردم اسـت برطـرف  یآنچه را مايه غم و انـدوه و گرفتـار

ِ  ىاحَب الاْعْمالِ الـَ ان «: فرمود مى 9پيامبر اكرم. بنشانند یو خمود  ىجای افسردگ به االلهّٰ

ــ ــرُورِ عَلَ ــالُ الس ــل ادْخ وَج ــؤمنِينَ  ىعَز ــوب: »المُْ ــرين  محب ــت ــداك ــزد خ ــزرگ،  یار ن ب

بنابراين، انزوا و افسردگى امری ناپسند . )151: 2، ج 1388كلينى، (» ردن مؤمنان استك شادمان

  .گردد ر زندگى نيز مىو شادی و نشاط امری پسنديده است كه باعث پيشرفت افراد د

بودن انزوای اجتماعى، اگر دوری از اجتماع خـارج  افزون بر اين دو دليل بر غيراخلاقى

گفتـه شـد كـه غزالـى . كنـد از حد خود باشد، افراط بوده و فرد را از حد اعتدال خارج مى

 نشينى را وابسته به هر فرد دانسته و معتقد است هر كسى بايـد خـودش محاسـبه كنـد عزلت

ازحدِ نياز خود بـه دوری خـود  رو، اگر فرد بيش كه چه اندازه از اجتماع دوری كند، از اين

  .از اجتماع دچار شود، خارج از اعتدال شده و مرتكب كاری غيراخلاقى گشته است

  بررسى اخلاقى تغيير الگوی خواب) ب

ر از آن افـراط مقدار مشخصى استراحت نياز دارد كه بيشت روز به بدن انسان در طول شبانه

خوابى كه به سبب اسـتفاده افراطـى از اينترنـت دچـار  كم. تر از آن نيز تفريط است و كم

طور كـه بيـان شـد كـاربران بـرای  شود، مصداق بارز تفريط است، زيـرا همـان كاربر مى

بـر همـين اسـاس، . دار نيـز اسـتفاده كننـد های كافئين بودن حتى حاضرند از قرص برخط

  .از اعتدال اخلاقى و رذيلتى اخلاقى استخوابى خروج  كم

بـه بـاور . گـردد های جسمانى و روانـى مى خوابى سبب بروز آسيب افزون بر اين، بى

همچنــين . شــود هــای جســمانى مى خــوابى ســبب بــروز افســردگى و بيماری محققــان بى



كه   افرادی

د همبرگـر، 

 در فعاليـت 

مـين علـت، 

 خـويش بـه 

محـذوف » 

رسـيدن  سيب

ق دارد و بـه 

ه وارد كند، 

سـبب بـروز 

يجـه عملـى 

» و لا ضـرار

: سـئله اسـت

كـه هرگونـه 

سان آسـيب 

ــاره  دراين  ب

ست كه مال 

يق اسـراف 

كـه  ن، چنان

. )633: همـان( 

روی  و ميانـه

وهشى در آمريكا

فود ماننـد ی فسـت

ضوع را تغييرهايى 

10/12/1393(.  

بـه هم. دانـد ى مى

ـتن را بـه دسـت خ

انفسـكم«ـى واژه 

 را كه موجب آس

آيه شـريفه اطـلاق

 نفس انسان صدمه

به اينترنـت كـه س 

 آيـه بـوده، در نتي

لا ضـرر و« حكـم 

و مسكم ناظر بـه د

ه اسـت؛ دوم آنك

ه جسم و روح انس

  .ند است

ــام صــادق  7ام

راف در اموری اس

ن به بدن از مصاد

افـزون بـر ايـن. )96

ديق اسراف است 

 از حـد اعتـدال و

مطابق پژو. ر است

دارنـد غـذاهای ل

قان علت اين موض

سايت ايرنا، (ه است 

را امری غيراخلاقى

  ُ خويشـ: )ةِ كـَالتهْل

، يعنـ»لاتلقوا«عول 

دارد كاری  حق ن

اين آ. )662: 9، ج 13

و يا تفريط كه به 

بنابراين، اعتياد . )9

ى از مصاديق ايـن 

ن بـه خـود طبـق 

اين حك. شده است

مكلـف داده نشـده

خوابى چون به  كم

غيراخلاقى و ناپسن

ــز هســت ـراف .ني

اسر: »و أَضَر باِلبْدََنِ 

رساندن روايت زيان

6: 1394جوادی آملى، 

روی نيز از مصاد ه

 به بـدن و خـروج

  .خلاقى است

 افراد نيز تأثيرگذار

رنـد، بيشـتر تمايـل

محقق. يتزا بخورند

خوابى رخ داده كم

ر زدن فرد به خود

 ىمْ إِلـَيكُ دِ يـْـواْ بأَِ 

در اين آيه مفع. )1

ت كه هيچ فردی 

393جوادی آملى، (د 

 در جانب افراط و

93: 2، ج 1373طبايى، 

تواند يكى ود، مى

رسـاند گونـه زيان

ش ی ناپسند شمرده 

 حكمى به ضرر م

بنابراين، . د است

 به خود و امری غ

ن از مصــاديق اســر

وَ  فيِمَا أَفسَْدَ المَْالَ  

در اين ر. ن رساند

ج(» است ن بزرگ

ج از اعتدال و ميانه

رساندن ب چون زيان

 بوده، امری غيراخ

ری بر نوع تغذيه 

خـواب خـوبى ندا

شده و پيت نى سرخ

انند كه به دليل ك

ز م هرگونه آسيب

وَلاَ تلُقْـُو(: فرمايد ى

195: بقره( ميندازيد 

معنای آيه اين است

شود انجام دهد مى

ست كه هر عملى

طباط(درست است 

شو ی جسمانى مى

  .قى تلقى شود

چنين در اسلام هرگ

امری )294: 5، ج 138

كه در اسلام هيچ 

 خود امری ناپسند

از مصاديق اضرار

ــدن  ــه ب رســاندن ب

مَا الإِْسْرَافُ «: د   إِن

ازد و به بدن زيان

 رفته كه از گناهان

يز گذشت خروج

خوابى چ اس، كم

 مصاديق اسراف 

  

  

 

بيدار شب

ها خ شب

زمين سيب

د مغز مى

اسلام

قرآن مى

هلاكت 

است و م

به نفس م

اين معناس

قبيح و نا

ها آسيب

غيراخلاق

همچ

88كلينى، (

يكى آنك

اضرار به

زند، ا مى

زيان

فرمايد مى

را تباه سا

به شمار 

تر ني پيش

براين اسا

است، از
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  های خانوادگى بررسى اخلاقى آسيب) ج

شـود،  خوبى برآورده مى يافته و نيازهايش به بهترين محيطى كه هر انسانى در آن پرورش

در اينجا منظور از خانواده اعم از پدر و مادر، خواهر و برادر، زن و . محيط خانواده است

شـود و بـه  ف مىدر خانواده نيازهای جنسى و عاطفى افراد برطر. شوهر و خويشان است

هـای مهـم رشـد و تعـالى و  ويژه با خانواده از راه همين علت است كه پيوند با خويشان به

ترين اعمـال دينـى بـه  تقرب به خداوند سبحان است و پس از ايمان به خدا از با فضـيلت

  .)209: 1394جوادی آملى، (رود  شمار مى

تـوان  وتفـريط را نمى جانب افراط  ارتباط با خانواده بذاته امری پسنديده است و در آن

وتفريط ندارد، بلكه هميشه خوب است و  گويى كه دو جنبه افراط  لحاظ كرد؛ مانند راست

بسا اين نظر در مواردی كه مثلاً جـان كسـى درخطـر اسـت و  البته چه. خوبى او بذاته است

گونـه  اينگويى ناپسند است، مورد اشكال واقع شود، ولى پاسـخ ايـن اسـت كـه در  راست

گـردد؛  تری جـايگزين آن مى گويى كم نشده، بلكه مسئله مهم موارد از ارزش ذاتى راست

خانواده و ارتباط اعضای آن با يكديگر امری بذاته خوب و پسنديده است و دوری از آنهـا 

  .جز در موارد ضروری امری ناپسند و غيراخلاقى خواهد بود

 ىو اسـتحكام روابـط خـانوادگ یويشاوندخ یبر تحكيم پيوندها یاسلام تأكيد زياد

ــ. دارد ِــهِ وَ الأْرَْحــامَ «: فرمايــد ىقــرآن كــريم م ــائلَوُنَ ب َ الــذِی تسَ ــوا االلهّٰ بترســيد از : »وَ اتقُ

» بپرهيزيـد) نيـز(ارحـام ) قطـع(كنيد و از  او از يكديگر پرسش مى) نام(كه به  یخداوند

ه حرمـت كـآيه اين اسـت  یتقدير است و معنادر » واتقوا الارحام«در اين آيه، . )1: نسـاء(

دهيد، حفظ كنيد و حرمت ارحام و خويشاوندان  خدايى را كه يكديگر را به آن قسم مى

ــد  ــز نگــه داري ــايى، (را ني ــان زمينه. )218: 4، ج 1373طباطب ــانواده و خويش ــا خ ــاط ب ــاز  ارتب س

ــت احترام ــان اس ــه آن ــتن ب ــانواده و. گذاش ــا خ ــاط ب ــه ارتب ــن آي ــابق اي ــان و  مط خويش

رو، خداوند تقوا را هم بـه خـود و  گذاشتن به آنان، بسيار با ارزش است و از همين احترام

آيـا شـما «: به اصحاب خود فرمود 9همچنين پيامبر اكرم. هم به ارحام نسبت داده است

: فرمـود! آری: های دنيا و آخرت از نظر اخلاق راهنمايى نكنم؟ گفتند را به برترين انسان
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افـراد در . د

 را برطـرف 

اگر . د است

سـير درسـت 

سى خـود را 

ه چيزهـايى 

 مجـازی در 

يـرهمجنس 

مجنس و يـا 

ـاط كـم بـا 

تواننـد از  مى

گى عـاطفى 

ن به خـود و 

شـود و بـه  ى

هم  دهد و ى

لاقـى مـورد 

ـاد اينترنتـى 

اگـر . اسـت

ن افـراد آن 

ـه فضـاهای 

ى بـا ايجـاد 

دار اسـتفاده 

جوادی آملى، (» كند

شـو  برطـرف مى

خـود   ای جنسـى

شدن نيازهای افراد

نواده هرگز از مسـ

های عاطفى و جنس

نيای مجازی به چه

ف نشده، در دنيای 

طور عموم غي كه به

ه، در پـى غيـرهم

پـس، ارتبـ. هسـتند

، افـراد بايـد تـا م

  .ببرند

ز اينترنت، گسستگ

رساندن نوعى زيان

آميز خانـه دور مى

اش را هدر مى گى

لحاظ اخلا كـار بـه

ك كنند تا به اعتيـ

ابطـه همبسـتگى ا

يقين ردگى باشد، به

تر از همـ آسـان ـه

بروز اعتياد اينترنتى

دان و كنتـرل مقـد

ك ، رابطه برقرار مى

در جمـع خـانواده

ط زناشويى نيازها

خانواده، برطرف نش

شود، در بيرون خان

توانند نيازه ت مى

د، در دنيشو ه نمى

اش برطرف عاطفى

گردد ك ن نياز مى

ش برطـرف نشـد

ری غيراخلاقـى ه

گـردد و بنـابراين

وح اينترنت بهره ب

ز حد ازا اده بيش 

 اخلاقى اسلامى نو

آ  از جمع محبـت

های زندگ ر فرصت

اين ك. را نابود كند

د به كاربران كمك

های روانـى ر سيب

 خمودگى و افسر

رونـد كـ يگـر مى

واده پيشگيری از ب

بخشى به فرزند هى

و قطع رابطه كرده،

ها تنها د مرۀ انسان

و نيز در ارتبا  طفى

ارتباط كم با خات 

خانواده برطرف نش

كاربران در اينترنت

نيازهايش برآورد

ن كسى كه نياز عا

 برطرف كردن اين

اش نيازهـای جنسـى

مه اين كارها امـر

گ های اخلاقى مى ب

ی فضای بدون رو

های استفا ز آسيب

سستگى از لحاظ 

 اين كار هم خود

بندد و با اين كار ى

 و فرزندان خود ر

اند  اخلاقى موظف

د به اينترنت و آس

ون نشاط و دارای 

ـود در فضـايى دي

خستين وظيفه خانو

ده و آگاهدر خانوا

با فردی كه با او ه

ى از نيازهای روزم

نواده نيازهای عاط

يكى از مشكلات 

 بزرگ افراد در خ

آيا ك.  نخواهد شد

 كنند؟ فردی كه ن

يقين واهد آورد؟ به

ط با كسانى برای 

شند و كسـى كـه ن

رود كه هم ری مى

باعث بروز آسيب

جای گرم خانواده، به

ن بر اينها، يكى از

اين گس. جين است

است، زيرا فرد با 

ى غيرواقعى دل مى

شود زندگى زن  ى

  .ست

لحاظ  ها نيز به اده

رابطه اعتياد. گردند

انواده فضايى بدوخ

در پى ارضـای خـ

بنابراين، نخ. است

اطفى و پرنشاط د

  

  

 

كسى كه

برخى

جمع خان

.كنند مى

نيازهای 

برآورده 

برطرف 

روی خو

پى ارتباط

باش او مى

نگار هرزه

خانواده ب

فضای گ

افزون

ميان زوج

ديگران ا

اجتماعى

باعث مى

مذمت اس

خانو

آلوده نگ

فضای خ

خانواده د

اينترنتى ا

فضای عا
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های اسـتفاده زيـاد از اينترنـت را بـه فرزنـدان  خانواده بايـد آسـيب. آنها از اينترنت است

ها درمان معتادان به  دومين وظيفه خانواده. گوشزد كنند تا دچار اعتياد به اينترنت نگردند

ه كه مقدار استفاده كاربر از اينترنت را كم گون ريزی درست است؛ بدين اينترنت با برنامه

هـای خـانوادگى و  جمعى، بازی های دسـته های واقعى مانند سرگرمى كرده، از جايگزين

  .غيره استفاده كنند

  گيری نتيجه

افزون بر كاركردهای مثبتى كه فناوری در عرصه اجتماع داشته، با خود پيامـدهای منفـى 

از اين پيامدهای منفـى، اسـتفاده افراطـى از اينترنـت  يكى. بسياری نيز در پى داشته است

و هـم از لحـاظ ) جسـمى و روانـى(ازحـد هـم از لحـاظ فـردی  ايـن اسـتفاده بيش. است

بيشترين آسيب اعتياد اينترنتى در ارتباط فـرد . گذارد اجتماعى پيامدهای منفى بر فرد مى

اسـاس اخـلاق اسـلامى گونه كـه گذشـت بـر  همان. يابد با اجتماع اطراف خود نمود مى

و تفريط در هر امری مذموم است و بايد در تمامى امـور اعتـدال مراعـات  هرگونه افراط 

  .رو، اعتياد اينترنتى امری افراطى و غيراخلاقى است از اين. شود

. های جسمانى، روانى، اجتماعى و اخلاقى فراوانـى در پـى دارد اعتياد به اينترنت آسيب

هاسـت  هايى از ايـن آسيب شدن ارتباط با خـانواده نمونـه وابى و كمخ انزوای اجتماعى، كم

رسـاندن بـه جسـم از  ها هرگونـه زيان بر اساس ايـن بررسـى. كه در اين مقاله بررسى شدند

آيد، تفـريط محسـوب شـده و  ازحد از اينترنت پديد مى خوابى كه با استفاده بيش جمله كم

هـايى اخلاقـى  ده و انزواطلبـى نيـز رذيلتهمچنـين دوری از خـانوا. رذيلتى اخلاقـى اسـت

بنـابراين، كـاربران بايـد بـرای . گردنـد هستند كه باعث خروج فـرد از اعتـدال اخلاقـى مى

كننـد را محاسـبه كـرده و حـد  استفاده از اينترنت نياز خود و ميزان زمانى را كه صـرف مى

 .و بيش از آن از اينترنت استفاده نكنند 1وسط خود را لحاظ كنند

   

                                                            
  .كند سط امری كاملاً فردی است و به حسب افراد تفاوت مىتر گفته شد كه حد و پيش .1



 .ه تهران

 ىـر الاسـلام

 .فت

1. 

عـه مدرسـين 

 .، چاپ اول

كوشـش  ، به

لاميه، چـاپ 

 .هفتم

 آل محمـد، 

 .پ اول

ترسـيدجلال 

س ســى بكــر، 

دانشگاه: ينى، تهران

جلد، مؤسسـة النشـ

 .ارات اسراء

پ صد و هشتاد و هف

 .راء، چاپ هفتم

، ش نامه اخلاقی ش

 .س

رات اسـلامى جامع

ع و انتشارات زرين

 محمـد خـوارزمى

دارالكتـب الاسـلا: ن

 .نشر نى: ، تهران

ت اميركبير، چاپ ه

انتشارات قائم: ، قم

فكر روز، چاپ: ران

جمه و اضافات دكت

لارنــس: ، ويراســته

 

ه ابوالقاسم پورحسي

19، یاسن والمساو

انتشا: جلد، قم 37، 

شارات اسراء، چاپ

انتشارات اسر: ، قمن

شپژوه، »خلاق دينى
چاپ سيروس: هران

دفتر انتشـا: ، قمزان

انتشارات طلوع: ران

جمـه مؤيـد الـدين

 .هنگى

جلـد، تهـران 8، افی

ن،جمه حسن چاوشيا

مؤسسه انتشارات: ان

رجمه كريم فيضى،

ی قوام صفری، تهر

، ترجکلیات فلسفه، 

. 

،ســفه اخــلاق غــرب

.خمينى، چاپ اول

، ترجمهیکوماخوس

معجم المحا، )تا بى
 .چاپ اول: ، قم

،تفسیر تسنیم، )139

انتش: ، قماتیح الحیاه

احل اخلاق در قرآن
خلاق فضيلت و اخ

، تهفرهنگ لغات، )

تفسیر المیز ،)1373
. 

، تهرکیمیای سعادت

، ترجحیاء علوم الدین

انتشارات علمى فر 

الکـا، )1388(وب 

، ترجشناسی جامعه، 

، تهرافرهنگ فارسی

، ترجامع السـعادات 

، ترجمه مهدیرسطو
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.حكمت، چاپ دهم

تــاریخ فلس، )1378(
ى و پژوهشى امام خ

  ه

 یم

 لبلاغه

اخلاق نی، )1381(و 
(، ابوطالب یتبريز 
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ى، محمـد بـن يعقـو

 .م
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، )1392(ى، مهدی 
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ار، )1377(، ديويد 
ين، ريچارد و آورو

ح:  مجتبوی، تهران

(هــى از مترجمــان 

ات موسسه آموزشى
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داوری تنها به برهان تكيه دارد و از دين تنها در مقام گردآوری بهره برده است، جايگـاه 

گذاری نيز از ديـن و  والای دين در انديشه وی سبب شده است در مسير داوری و ارزش

اين امر افزون بر اينكـه نقضـى بـر مـدعيان نظريـه يادشـده های آن استفاده كند و  آموزه

 .آيد شمار مى شناختى نيز نوعى كاستى به لحاظ روش است، به

  ها كليدواژه

  .شناسى ملاصدرا شناسى، مقام داوری، مقام گردآوری، جايگاه دين، روش روش

  مقدمه

كـه مجمـوع شناسى فلسفه ملاصدرا آرای مختلفى ابراز شـده اسـت  تاكنون درباره روش

در اين : انگاری التقاط. 1: توان در هشت ديدگاه از هم متمايز ساخت ها را مى اين ديدگاه

ديــدگاه . 2گويى مــتهم شــده اســت؛  ها و تنــاقض ديــدگاه ملاصــدرا بــه التقــاط انديشــه

ای از حكمـت مشـاء ابـن  بر مبنای آن، انديشه فلسفى ملاصـدرا آميـزه: سينای اشراقى ابن

طبق : فلسفه عرفانى به سبك ابن عربى. 3شود؛  راق سهروردی تلقى مىسينا و حكمت اش

ويژه منابع ابن عربـى  اين ديدگاه، فلسفه ملاصدرا از منابع و آثار متعلق به عرفان نظری به

بودن  در اين ديدگاه، بر كلامْ بنيـان: فلسفى -  تفكر كلامى. 4اخذ و اقتباس فراوان دارد؛ 

منزلـه مقـدمات ادلـه اخـذ  ؛ بدين معنا كه باورهای دينـى بهشود مدعيات صدرا تأكيد مى

شـود كـه  در ايـن ديـدگاه ادعـا مى: تفكيك مقام داوری از مقام گـردآوری. 5شود؛  مى

ملاصدرا تنها در مقام گردآوری از عرفان و دين بهره گرفتـه و در مقـام داوری و تعيـين 

در : برخوردار از زبـان برتـر حكمت متعاليه. 6صدق و كذب بر برهان تكيه داشته است؛ 

اين ديدگاه كه نظری مهدی حائری يزدی است، بـر زبـان برتـر داشـتن حكمـت متعاليـه 

شود و با تفكيك فرازبان و زبان موضوعى به تشريح زبـان برتـر داشـتن فلسـفه  تأكيد مى

: های فكـری مثابه چهار راه اتصال ديگر مكتب حكمت متعاليه به. 7شود؛  صدرا اقدام مى

ای معتقدند حكمت متعاليه چهار راهى است كه فلسفه مشاء، فلسـفه اشـراق، طريقـه  دهع

بودن روش  ای رشــته ميان. 8كنــد؛  عارفــان و طريقــه اهــل شــريعت را بــه هــم متصــل مى

شود كه ملاصدرا چهار قرن پيش از آنكه پژوهشـگران  در اين ديدگاه ادعا مى: ملاصدرا



گـرفتن  پيش

ای  رشته ميان

ان در ميـان 

كم  و دسـت

ـه تفكيـك 

متـألهين در 

ورزی و  سـفه

اق، شـهود، 

  لسـفه مشـاء

ت، زيـرا در 

سـت، بلكـه 

ات قلبـى و 

شـود  ىقـع م

مـت متعاليـه 

ی از برهـان 

ر مطلـق در 

ذب مسـائل 

مقام داوری 

حاصل روش 

و اگـر سـير 

عى نقصـان 

ـود معرفـى 

ت و اهميـت در پي

 الگوهای خاص م

ـه بـيش از ديگـر

ال مواجـه شـده و

نمايـد، نظريـ ر مى

 ديـدگاه صـدر الم

وّم فلسـعنوان مقـ ه

ى خود ماننـد اشـرا

  .يرد

حكيمـان دربـاره فل

ـوع بيشـتری اسـت

شـكار حكيمـان اس

 اشـراقات و وارد

توجـه حكـيم واقـ

لاصـدرا در حكم

ـاقض اسـتفاده وی

طو شف و نقل بـه

تعيين صدق و كـذ

م گردآوری و نه م

المتألهين ح  صدر

بد، زيرا بـه نظـر او

مشاهده نباشد، نـوع

و منش شخصى خـ

ورند، بـه ضـرورت

تى توجه كرده و 

ال گذشـت، آنچـ

ن اين حوزه با اقبا

تر متـألهين نزديـك

ور طرفداران ايـن 

ها تنها بر برهان، به

 ديگر نظام فلسفى

گي دآوری بهره مى

دايـره تـأملات ح

تحقيـق، دارای تنـ

 نيسـت كـه دام ش

هـا و ها، الهام اضه

شوند نيز مورد  ى

ديدگاه، گرچه ملا

ن وجود، اين امر نـ

نان، استفاده از كش

ر مقام داوری و ت

برهان تنها در مقام

  

ه غفلت كرد كه 

 را با كشف دريابد

مراه با كشف و مش

 ويژگى روحى و

روی آو ای رشته ن

حليل مسائل الهيات

اجما مختلفى كه به

اصدرا و پژوهشگر

 و روش صدر الم

به باو .وری است

ه ق و كذب گزاره

 دارد و از اضلاع 

 تنها در مقام گرد

ر ايـن اسـت كـه د

د تهای مـور ضـوع

نها حـس و عقـل

های عرفانى، افا ف

و رياضت شكار مى

ور قائلان به اين د

برد، با اين بهره مى

به باور آ. ی نيست

كاربردن آنها د  به

 ملاصدرا از غير ب

 . )64: 1، ج 1388ت، 

، نبايد از اين نكتهن

گر آنكه حقيقتش 

ر عقلى باشد و هم

د كه او اين امر را

ى به مطالعات ميان

ای در تح رشته   ميان

  . كار بسته است

های مخ يان ديدگاه

دان به فلسفه ملاص

 به واقعيت فلسفه 

ری از مقام گردآ

ری و تعيين صدق

قيقى فلسفه تكيه 

ی نقلى و وحيانى

ور آنان تفاوت در

شتری يافتـه و موض

 اشراق و متعاليه تن

های معنوی، كشف

 در دام تهذيب و

به با .)101 -98: ى تا

كشف و نقل نيز به

ورزی  مبنای فلسفه

منوع نيست، بلكه 

ست و بنا به اتفاق 

عبوديت(كرده است 

از نظر آنان رو،  ن

كند، مگ  باور نمى

سوی خدا تنها سير

لى بايد توجه كرد
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مقام داور

مقام داور

روش حق

های گزاره

به باو

شعاع بيش

حكمت 

ه فراورده

غيبى كه

سروش، بى(

خود از ك

عنوان م به
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ممنوع اس
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كه آن را در حكم معياری برای رد يا قبول مسـائل  ای گونه اش؛ به نه شيوه فلسفى كند، مى

شناسـى او  فلسفى به مخاطب خود توصيه كند تـا مسـتلزم ايـن باشـد كـه آن را در روش

از اين منظر، ملاصدرا از نقل و كشـف در غيـر از  .)24: 1389همو، (كانون توجه قرار دهيم 

شناسى ملاصدرا جای توجه چندانى نـدارد  اين امر در روشمقام داوری استفاده كرده و 

  .شناسى ملاصدرا توجه كنيم ندارد به اين مسئله در روش تر، لزومى  و به بيان ساده

سخن كسانى كه معتقدند ملاصدرا در مقام داوری تنها از برهـان  گاننگارندبه باور  

ادامـه بـه جايگـاه ديـن و رو، در  از همـين. استفاده كرده، سخنى درسـت و دقيـق نيسـت

پـردازيم و نشـان  شناسـى صـدر المتـألهين مى های دينـى در مقـام داوری در روش آموزه

های دينى اسـتفاده كـرده و آيـا  خواهيم داد كه آيا ملاصدرا در مقام داوری نيز از آموزه

  بهره او از شريعت به حوزه گردآوری محدود بوده است يا خير؟

  ت در مقام داوری در انديشه ملاصدرااثبات جايگاه دين و شريع

تر اشاره شد، مدعای معتقدان بـه تفكيـك مقـام داوری از گـردآوری ايـن  كه پيش چنان

ورزی خـود تنهـا  های وحيانى در مسير فلسفه است كه استفاده ملاصدرا از وحى و آموزه

گـذاری و داوری  در مقام گردآوری بوده است و هرگز در تعيين صدق و كذب، ارزش

؛ 408 -407: 1390قراملكـى، : بـه نقـل از. 101 -98: سـروش، بـى تـا: نك(مسائل از آن بهره نبرده است 

بنابراين، بـرای بررسـى ايـن ديـدگاه بايـد . )295: 1387؛ فياضى و ديگران، 64: 1، ج 1388عبوديت، 

تـر  های دينى و نقلى را در انديشـه وی روشـن سـاخت، ولـى پيش نخست جايگاه انديشه

گوييم، مقصود تنها اين معنا نيسـت  يادآوری شود كه وقتى از مقام داوری سخن مىبايد 

عنوان معيار و ملاك در ارزيابى و داوری نام بـرده شـود و ايـن  صراحت از امری به كه به

بسا در معيارهـای  چه. شمار آوريم ادعا را به منزله ملاك حقيقى در بررسى يك روش به

پنهان و غيرمصرّح وجـود داشـته باشـد كـه خودآگـاه يـا  داوری مسائل، اموری به شكل

عنوان  بسا كسى برای مثـال در مقـام نظـر خـود را بـه برهـان بـه چه. حتى ناخودآگاه باشد

هايش بـه آن پايبنـد  ورزی و در نوشته روش حقيقى فلسفه مقيد بداند، ولى در مقام فلسفه

به موازات برهان و روش عقلـى گذاری، امور ديگری را  نباشد و در مقام داوری و ارزش



 و فيلسـوف 

درا در بـاب 

ی خـواهيم 

ای وحيـانى 

ا وجـوه آن 

كـرد زيـر را 

. وجـه شـود

صور درسـت 

 را در يـك 

ريـت يـا دو 

ولـى لزومـاً 

 هـم وجـوه 

معنای  نجا به

 و فلسـفه را 

ت مخالف با 

  .)326: 7، ج 1

و اصـول  ى 

دريافتم و بـا 

» جـود دارد

خودآگـاه باشـد 

س ادعای ملاصد

جـام داده، بـه داور

هـا ی نيـز از آموزه

ى را طى كنـيم تـا

كـى از سـه رويك

ضـاد و مغـايرت تو

ست، ولى اين تص

ت كـه نتـوان آنهـا 

معنای غير ينجـا بـه

 متفـاوت باشـند، و

ر برخى مسائل با 

فت مغايرت در اين

ـايرت ميـان ديـن 

حكمت«: گويد  مى

1981ملاصدرا، (» ست

ـان قـوانين حكمـى

تطابق را د ی نقلى

ول دينى توافـق و

تـى بـه صـورت نا

تنها بر اسا رو، نه ن

ر مقـام عمـل انجـ

ن در مقـام داوری

رسش بايد مراحلى

توانـد يك صـدرا مى

.  

ه تفـاوت ميـان تض

بودن اس نای متضاد

است  ای گونه مر به

 از مغـايرت در اي

ت دو چيـز بـاهم 

وجود دارد كه د 

توان گف  جمله مى

تألهين تضـاد و مغـ

ميان آنها سخن ى 

است ها چيز واحدی

ی نقلـى و نيـز ميـ

اهين عقلى و آرای

و اصو) فلسفى(ى 

 ممكـن اسـت حتـ

از اين .برهان بداند

ـاس آنچـه وی د

 آيا صدر المتألهين

ای پاسخ به اين پر

حاظ منطقـى ملاص

  :گزيندن بر

  و فلسفه؛

   و فلسفه؛

.ميان دين و فلسفه

صل مسئله بايـد بـه

معن  كه مغايرت به

سازگاربودن دو ام

رد، ولـى مقصـود

 كـه ممكـن اسـت

عكس، اين امكان 

بنابراين، در يك  

 و آثـار صـدرالمت

 وحدت و يگانگى

بلكه مقصود از آنه

های عقلى و آرای ن

ميان برا«: فته است

 ميان قوانين حكمى

  

دد كه ايـن امـر، 

 خود را پايبند به ب

مسائل، بلكه بر اسـ

 تا نشان دهيم كه

ه است يا خير؟ بر

لح به. ى روشن شود

سبت فلسفه و دين

تضاد ميان دين و) 

مغايرت ميان دين

وحدت و تعاضد م

 از پرداختن به اص

گونه تلقىّ شود ن

ور از تضاد، ناسنظ

هـم تصـور كـر  با

ن است؛ بدين معنا

ع ر نباشند، بلكه به

.  نيز داشته باشند

  .است» بودن

ها ر تقدير، انديشـه

صراحت از  د و به

قه حقيقيه نيست، ب

ور وی ميان برهان

ابق و يگانگى نهف

مصادف شدم كه 

.)5: 1422؛ همو، 5: 13

  

  

 

به كار بند

همچنان 

داوری م

رداختپ

بهره برده

درستى به

درباره نس

)الف

م) ب

و) ج

پيش

بسا اين چه

من. نيست

موضوع 

بودن چيز

ناسازگار

اشتراكى

ب دو چيز«

به هر

تابد برنمى

شرايع حق

به باو

دينى تطا

اين امر م

354همو، (
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بينـد  های وحيانى و نقلى اختلافـى نمى های عقلى و آموزه بنابراين، ملاصدرا ميان برهان

های وحيـانى و نقلـى در انديشـه وی بـه  داند، ولى جايگاه آموزه و آنها را امری واحدی مى

كنـد، معتقـد  اش به برهان تأكيد مى ملاصدرا كه همواره به پايبندی. شود همين جا ختم نمى

بيند كه وجهى عقلى يـا  پذيرد و به هيچ وجه نيازی نمى های وحيانى دين را مى است آموزه

ابـلاغ كـرده اسـت ايمـان بـه هرآنچـه خداونـد بـه مـا «: دليل و برهانى برای آنها اقامه كنـد

آورديم و آن را تصديق نموديم و دليلى نديديم كه وجهى عقلى يا روشى بحثى بـرای آن 

افزون بـر ايـن،  .)12 - 11: 7، ج 1981همو، (» كنيم تصور كنيم، بلكه به هدايت و نهى او اقتدا مى

زش و ار ای كـه مطـابق بـا كتـاب و سـنت نباشـد، بـى ملاصدرا اساساً معتقد است فلسـفه

ای كـه بـا  نابود باد فلسـفه: »مطابقة للكتاب والسنةّ تباًّ لفلسفة تكون قوانينها غير«: نارواست

نهـد و  حتى ملاصدرا از اين هـم پـا فراتـر مى .)303: 8همـان، ج ( كتاب و سنت مطابق نباشد

كنــد كــه بررســى آثــار و  رويكــردی دائــرة المعــارفى را دربــاره هويــت ديــن اتخــاذ مى

   .تر سازد تواند وجوه آن را نمايان وی مى های نوشته

  ملاصدرا و ديدگاه دائرة المعارفى درباره دين) الف

در اين ميـان، ملاصـدرا بـه  1.های مختلفى وجود دارد در باب دين و هويت دين، ديدگاه

بـر اسـاس ديـدگاه دائـرة . ديدگاه دائرة المعارفى دربـاره ديـن و هويـت آن قائـل اسـت

توانـد پاسـخ  وی تمام حقايق هستى و نيازهای بشری است و انسـان مىالمعارفى، دين حا

ديدگاه دائـرة المعـارفى بـه . ها و نيازهای مادی و معنوی خود را در آن بيابد تمام پرسش

دين حاوی همه حقايق و امور عملى اعم از كليـات و ) الف: دو صورت قابل طرح است

كليات را بيان كرده و تعيين جزئيـات دين، اصول و ) جزئيات يا اصول و فروع است؛ ب

  ).همان(و فروع بر عهده انسان گذاشته شده است 

ملاصدرا به دين نگرشى دائرة المعارفى دارد و معتقد است خداوند در قرآن خلاصه 

                                                            
  .75 -45: 1387باقری، : های مختلف در حوزه دين و هويت دين نك برای يك منبع خوب درباره ديدگاه. 1



ريايى محيط 

ـغير و كبيـر 

، ايـن )59: ـام

محسـوس و 

ت اسـت كـه 

از . )143: مـان

د، صـورت 

آنهـا را در  

ـايق و امـور 

شـود  ـل مى

بـرای ـدگاه 

گرچـه  ت؟

از  1ر برخـى

واسطه  كه به

. مبتنى است

فه آفـرينش 

ـن پرسـش، 

د چيـزی را 

ن اگـر قـرار 

عبـث تلقـى 

ن ايـن ذيرفت

ه باور او قرآن در

جلىّ و خفىّ و صـ

انعـا( » كتابٍ مبـين

لوم را با حقـايق م

و به همـين جهـت

هم(»ن آمـده باشـد

انـد  المعـارفى قائل

وع و جزئيـات از

كه شامل همه حقـا

آنهـا فـروع حاصـ

گـر، آيـا ايـن ديـد

 قابـل قبـولى اسـت

ست، ولى به بـاور

 از دلايل مهمى ك

سيم كار در عالم م

 داده شـود، فلسـف

؟ در پاسـخ بـه ايـ

رار باشـد خداونـد

همچنـين. اهد بود

ای ديگـر امـری ع

كـى از لـوازم پـذ

1379 :71- 77.  

به. )5: 1363ملاصدرا، 

سوس و معقول، ج

ب ولا يابسٍ الاّ فى 

د در قرآن همه عل

اشيا بيان كرده و گ

كه در كتاب مبـين

به ديـدگاه دائـرة 

ت و اسـتنباط فـر

داند ك معارفى مى

ر اصـولى كـه از آ

 است؟ به بيان ديگ

ژه اسلام، ديدگاه

ستى اين ديدگاه نيس

يكى.  جدی دارد

لش كشيد، بر تقس

ی انسـان در ديـن

شـد؟ امشخص مى

گـر قـرگويد ا  مى

ن امری عبث خو

شـد، آفـرينش قـوا

بنـابراين، يك. )74: 14

9؛ نصری، 75 -64: 138

م( را آورده است 

حقايق، اعم از محس

ولا رطبٍ« شريفه 

خداوند«: سازد  مى

 كوچك و بزرگ

كى نيست مگر اينك

 بيشتر كسانى كه ب

جود اصول و كليات

كه قرآن را دائرة الم

ـن زمينـه بـه ذكـر

معارفى پذيرفتنى 

ويژ عت آسمانى به

ى درستى يا نادرست

های  دگاه اشكال

 المعارفى را به چا

های ازها و پرسـش

ه تفكر در انسان نا

 عامری نيشابوری

ده نشود، خلقت آ

گانـه باش واس پنج

414؛ ابوزيد، 341: 13

                     
87باقری، : يدگاه نك

وم اولين و آخرين

ح  مشتمل بر همه

ی با استناد به آيه 

را به قرآن مستند 

آشكار و پنهان و 

د هيچ تر و خشكى

ملاصدرا همچون 

 ديدگاه، يعنى وج

وی پس از اينكه. د

گويد كـه در ايـ ى

  .)5: همان(د 

يا ديدگاه دائرة الم

ری از دين و شريع

ته در صدد بررسى

، اين ديدگانگارند

ئرة وان ديدگاه دا

 بود پاسخ همه نيا

همچون عقل و قوه

 ايرانى ابوالحسن 

د كه از آن استفاد

 ادراكات ما با حو

375عامری، : نك(شد 

                        

ها به اين د  نقد و پاسخ

  

  

 

تمام علو

است كه

وی. است

ديدگاه ر

معقول، آ

فرمايد مى

سويى، م

دوم اين 

نظر دارد

است، مى

پرداز مى

اما آي

دار جانب

اين نوشت

نگ جمله 

تو آن مى

اگر قرار

اموری ه

فيلسوف

خلق كند

بود همه 

خواهد ش

             

منظور  به. 1
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بنـابراين، نـه منطقـى و نـه  .گرفتن اصل حكمت در آفرينش باشد تواند ناديده ديدگاه مى

همـه علـوم ماننـد علـوم جغرافيـايى،  ضروری است كه انتظار داشته باشيم اصول يا فروع

ــده اســت ــن آم ــى در دي ــا فن ــى ي ــاعى، تجرب ــه. اجتم ــردازان، ب ــه پ ــان يكــى از نظري   بي

  كنـد و ايـن وعـده ديـن اسـت و وعـده ديـن بـيش از ايـن ىها را نيلـوفری م دين، انسان«

 .)293 -292: 1391ملكيـان، (» نيست و هركه بيش از اين بخواهد، بر دين زيـان رسـانده اسـت

نگاه دائرة المعارفى به دين در انديشه صدر المتألهين، در مقـام داوری تـأثر نهـاده و سـه 

نظـر نهـايى ملاصـدرا، پاسداشـت  نبودن روشن: شناختى را به بار آورده است نقص روش

ورزی و رجحـان قطعيـت وحيـانى بـر قطعيـت عقلانـى در مباحـث و  دين در سير فلسـفه

  .مسائل نظری

  نبودن نظر نهايى به دليل ارزيابى از منظر ديدگاه دائرة المعارفى روشن. 1

نگاه دائرة المعارفى به دين در انديشه صدر المتألهين سـبب شـده اسـت وی در مقـام 

وری نتواند يا نخواهد نظر نهايى خود را درباره برخى مسائلى كه هم در دين و هـم در دا

كند كه نظـر  ويژه زمانى بروز مى اين رويه به .صراحت اعلام كند شود به فلسفه مطرح مى

اگرچـه ملاصـدرا در . كم مغايرت شـود دين با فلسفه درباره امری دچار تعارض يا دست

دهد، با وجود اين چون همـان  پردازی فلسفى ارائه مى ند و نظريهك مسائلى برهان اقامه مى

بسا با نظريه فلسفى در تضاد بـوده اسـت،  مسئله در عقايد دينى نيز مطرح شده است و چه

كوشد اولاً، در ارائه نظر نهايى خود جانب احتياط را رعايت كند؛ ثانياً، يكـى از ايـن  مى

  .انگارد دهد، با ديگری يكسان مى دو ديدگاه را با تفسيری كه ارائه مى

فرسا و دشوار است و ثانياً، ضرورتى  احصای همه آرای وی در اين موارد اولاً، طاقت

های دينى در مقـام داوری ملاصـدرا  ندارد، زيرا ما در اين مقاله در پىِ اثبات تأثير آموزه

رو،  از ايـن .هستيم و وجود يك مورد در آثار وی نيز مدعای مـا را اثبـات خواهـد كـرد

عنوان يك مطالعه موردی، با طرح بحث قدم و حـدوث نفـس، آن را در آرای صـدرا  به

  . كنيم بررسى مى



. فـس اسـت

 بيان ديگر، 

عتقـد اسـت 

لحاظ  س بـه

دی اسـت و 

 دارد؛ يعنـى 

لفى را پست 

. اجعت كند

بــه بــاور  .)2

ن بـه نفـس 

شـود و  ی مى

  .)همان(شود 

بـاره نفـس، 

آن را  لامى 

بار مطـرح  ن

ــايى  ــر نه ظ

 نيـز مطـرح 

 كينونة قبـل 

 اسـت ايـن 

دن از جملـه 

مْ وَأَشْهَدَهُمْ 

لـى بـر ايـن 

 منبـع و مصـدر نف

خلق شده است؟ به

ألهين از سـويى مع

سمانى است و سپس

  :كند ى

ت و درجـات زيـاد

ز وجهـى تعلقـى 

گيرد و اطوار مختلف

 سرای آخرت مرا

35: 1361ملاصــدرا، ( 

بيعـى و پـس از آ

دارای عقل نظـری

ش رسد، مبدل مى ى

درب» حانيـة البقـاء

ك از فيلسـوفان اسـلا

يندرا بـرای نخسـت

ــن نظ ــا اي ــى آي  ول

ه، نظر ديگری را 

أن للنفس ك«: ست

(.  

، معتقـد:هـل بيـت

ودن نفـس بـر بـد

يتهَُمْن  ُظُهُورِهمِْ ذر

كنـد و آن را دليل 

سى بحث درباره 

 و همرا ه با آن خ

ن مسئله صدر المتأ

ز وجودِ نفس، جس

وردگار رجعت مى

تيتش دارای مقاما

نفـس در آغـا. ت

گ ر اشتداد قرار مى

ال از اين جهان به

انيــة البقــاء اســت 

ت و سـپس بـه طب

ه نفس ناطقه كه د

هايت عقل فعال مى

ية الحـدوث و رو

ش از او هـيچ يـك

سـت كـه ملاصـد

ــان مى ــد،  را بي كن

ر كنار اين ديدگاه

دن و سابق بر آن ا

)358: 8، ج 1981مان، 

چنـد حـديث از اهـ

بو ب اماميـه، سـابق

مِن بنَىِ آدَمَ مِن كَ 

اسـتناد مى )172: ف

شنا ر مباحث نفس

واسطه بدن ت يا به

ث؟ در پاسخ به اين

به باور وی، آغاز 

سوی پرو يابد و به

خلقت تا پايان غاي

ـوار وجـودی اسـت

تدريج در مسير ه به

رد گردد و با انفصا

 الــدحوث و روحا

ری جسـمانى اسـت

كره و در نهايت به

نه قل بالفعل و در

جسـماني«ح نظريـه 

كند كه پـيش  مى

ای ا قع اين نظريه

ــار خــود آن ر  آث

ى است، زيرا او در

د نفس پيش از بد

هم(» لشامخ الإلهى

آن كريم و نقل چ

ه گويـا در مـذهب

 (آيه  كوَإِذْ أَخَذَ رَب

اعـراف( )ى قاَلوُاْ بلَـَ

 از مسائل مهم در

 سابق بر بدن است

يم است يا حادث

.سان درجاتى دارد

ي  ارتقا و تجرد مى

 انسانى از ابتدای خ

های ذاتى و اطـ شئه

 جسمانى است كه

گذارد تا اينكه مجر

، نفــس جســمانية 

ا نفس نخست امر

 سپس مفكره ذاك

 بالقوه به درجه عق

ين، ايشان با طرح

ى جديد را مطرح

در وا. كرده بودند

ــياری از   و در بس

است؟ پاسخ منفى

به باور وی، وجو 

العالم الوجودا فى 

ای از قرآ  نقل آيه

دهـد كـه شـانه مى

وی به آ. ت است

  مْ كُ سِهِمْ أَلسَْتَ برَِب

  

  

 

يكى

آيا نفس

دينفس ق

نفس انس

وجودی 

نفس

دارای نش

جوهری 

گذ سر مى

ابراين،بنــ

ملاصدرا

حساسه، 

از درجه 

بنابرا

ديدگاهى

مطرح نك

ــد مى كن

ملاصدرا

. كند مى

البدن و و

او با 

شواهد نش

ضروريات

 َ أَنفسُِ ىعَل
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داند كه نفس انسان سابق بر بدن است و همين نكته سبب سؤال خداونـد از انسـان در  مى

كند و آنها را دليلى بر تقدم نفس  نيز استفاده مى 1وی از چند روايت. عالم بالا بوده است

دانـد و  بودن نفس بر بدن مى صدر المتألهين اين روايات را دليلى بر سابق. داند بر بدن مى

كه  ای گونه هايى كه بر اين نكته تأكيد دارند بسيار زياد است، به معتقد است تعداد روايت

هـای  بودن نفس بر بـدن در آموزه ويا سابقدهد كه گ فراوانى اين گونه احاديث نشان مى

  .)همان(شيعه اماميه از جمله باوردهای ضروری است 

كه در اين مطالعه موردی روشن شد ملاصـدرا اگرچـه بـا طـرح نظريـه ابـداعى  چنان

شـود، بـا ايـن وجـود  بودن نفس، به ايجاد نفس همراه با بـدن قائـل مى جسمانية الحدوث

رو،  از اين. دهد كه آن را نظر نهايى قلمداد كند را به او نمىرجوع وی به دين اين اجازه 

بودن نفـس بـر بـدن از  شود كه سـابق هايى در اين مسئله مدعى مى با بيان آيات و روايت

ويژه مكتب تشيع است، ولى برای اينكه اين دو نظر را جمع كند يـا  امور ضروری دين به

  .پردازد ر نظر دين در اين مورد مىكم آنها را نامتناقض جلوه دهد، به تفسي دست

ملاصــدرا بــر مبنــای تشــكيك وجــود، انســان را بــه انســان عقلــى، نفســانى و طبيعــى  

كنـد و مركـب از  به باور وی، انسانى كه در ايـن جهـان زنـدگى مى. كند بندی مى تقسيم

بودن نفـس بـر بـدن  نفس و بدن است، انسان طبيعى است، ولى آنچـه وی مـلاك سـابق

: ای ميان انسان عقلـى و انسـان طبيعـى اسـت انسان نفسانى است كه حلقه واسطه داند، مى

» هذا الانسان النفسانى جوهر متوسط فى الوجود بـين الانسـان العقلـى والانسـان الطبيعـى«

  .)240: همان(

بنابراين، به باور صدر المتألهين وجود انسـانْ حقيقتـى تشـكيكى اسـت كـه در آغـاز 

                                                            
ان االلهّٰ «: اسـت كـه فرمـود 7ابـى عبـدااللهّٰ روايت ديگـر از . »الارواح جنوده«: ها چنين است برخى از اين روايت. 1

خلقنا من نور عظمته و جلاله ثم صور خلقنا من طينة مكنونة تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن بشـرا 

ان االلهّٰ عزوجـل خلـق «: روايت بعدی در كتاب التوحيد آمده اسـت كـه. »نورانيين و خلق ارواح شيعتنا من طينتنا

المـؤمن اخـو «: كند كـه نقل مى 7نيز از امام صادق. »و اجری صورهم من ريح الجنان المؤمنين من طين الجنان

» المؤمن لان ارواحهم من روح االلهّٰ عزوجل و ان روح المؤمن اشد اتصالاً بروح االلهّٰ مـن اتصـال الشـمس بالشـعاع

 ).239: 1361همو، (



 آن، انسـان 

 اين درجـه 

درا مـلاك 

 اين تحليل، 

 نگـاه دائـرة 

، در داوری 

عـه مـوردی 

رة المعارفى 

  ی وحيــانى

   تنهــا تكيــه

  كلمـه كسـى

ين معنا كـه 

اش  عقلانـى

» نـاء الـدليل

شـمار  ختى به

اين تلقـّى . )

كـه  چنان. ت

وژی چنـين 

هـای   كتاب

يان فلسفه و 

يد متنـاقض 

پـس از. سان است

ى است و در پايان

آنچـه ملاصـد. ـت

آيا . دارد يان مى ب

 داوری بـه علـت ن

ـن نگـاه بـه ديـن،

رسـد در مطالع  مى

واسطه ديدگاه دائر

هــا  ديــن و آموزه

قلــى اســت، بايــد

حقيقـى و دقيـق ك

؛ به اي)19: 1380كيان، 

سير آزاد ع. ه باشد

نحـن ابن«دقانه بـه 

شـناخ طـايى روش

)126: 1385همـو، ( د

ـدئولوژی دانسـت

كـه در ايـدئولو لى

ت دارنـد كـه در 

ت صريحى كه مي

ری نادرست و شاي

قيقت وجودی انس

قلى و انسان طبيعى

 نفـس و بـدن اسـ

يلى است كه وی 

ت؟ آيـا ايـن نـوع 

ر نهايـت، آيـا ايـ

وده است؟ به نظر 

  .خ داده شد

  ورزی فه

و شناختى به  روش

مــده، پاسداشــت 

ش فلســفه روش عق

معنای ح سـوف بـه

ملك(ری آزاد باشد 

شته ديگری را ندا

ملتزم باشد و صـاد

ـى در فلسـفه، خط

ت يا نادرست باشد

 ميـان فلسـفه و ايـ

پـذيرد، درحال  مى

 چيزهـايى حقيقـت

ظر، باتوجه به تفاوت

ورزی امر ر فلسفه

بالاترين درجه حق

سط ميان انسان عقل

ت كه مركـب از 

داند، همين تحلي ى

فس بر بدن اسـت

های آن نيست؟ د

سائل تأثيرگذار نبو

ها پاسخ ن پرسش

ير داوری و فلسفه

لحاظ  گری كه به

ملاصــدرا پديــد آ

اگــر روش.  اســت

فيلس.  عقلـى باشـد

اش واقعاً سير لانى

د و پاس هيچ چيز

واقع م مان نتيجه به

سداشت متـون دينـ

 پاسداشت، درست

ن ناشى از تفاوت

سـفى تعـارض را 

دئولوژی تنهـا آن 

از اين منظ. )31: ى تا

سداری از دين در

كه باقلى قرار دارد

ست كه حلقه واس

، انسان طبيعى است

ن نفس بر بدن مى

بودن نف ين از سابق

ه ى به دين و آموزه

ا در مباحث و مس

 اندازه كافى به اين

اشت دين در سير

های مهم ديگ نقص

شناســى فلســفه م ش

ی ورز تای فلســفه

 بر عقـل و روش 

 سير فكری و عقلا

 پاسدار عقل باشد

ای برسد، به هم جه

رو، پاسد از اين. شد

خواه فراورده اين

توان زه بسياری مى

عتقدند انديشـه فلس

رای نمونه در ايـد

شايگان، بى(د ان آمده

ژی وجود دارد، پا

  

  

 

انسان عق

نفسانى اس

از وجود

بودن سابق

غرضِ دي

المعارفى

ملاصدرا

يشين بهپ

پاسدا. 2

يكى از ن

در روش

در راســت

فيلسوف

است كه

تنها بايد 

به هر نتيج

پايبند باش

خ. آيد مى

را تا انداز

برخى مع

نيست؛ بر

مقدس آ

ايدئولوژ

  .است
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انتخــاب ديــدگاه دائــرة المعــارفى در آرای ملاصــدرا ســبب شــده اســت او خــود را 

اره اعمال خود، هم درباره باوردهـا و هـم دربـاره صراحت پاسدار دين بداند و هم درب به

برد از اينكـه چيـزی را  كند كه به خداپناه مى وی تصريح مى. آثار خود بر آن تأكيد كند

 :ای را وارد كنـد ترين لطمه و صدمه بگويد يا بنويسد كه به شريعت و دين خود كوچك

دم يا نوشته هـايم چيـزی وجـود برم از اينكه در سخنانم، اعمالم، عقاي مىمن به خدا پناه «

داشته باشد كه در صحت متابعت از شريعت الهى كه به واسطه پيامبر خـاتم ارسـال شـده 

  .)285: 1361ملاصدرا، ( 1»است، صدمه ای وارد گردد

رسد اين سخنان را يك مـتكلم  در نگاه نخست به نظر مى، های بالا با توجه به عبارت

داری يا حتى تعصب بـر ديـن و  دين. های ملاصدراست دينى ابراز داشته است، ولى گفته

شريعت برای يك فيلسوف امری نادرسـت نيسـت و او نيـز حـق دارد همچـون هـركس 

لحاظ شخصى دينى را برگزيند و حتى بر باورهای خود تعصـب بـورزد، ولـى  ديگری به

ن شناختى و در مقام يك فيلسوف بايـد تنهـا بـر عقـل و قواعـد آ لحاظ روش فيلسوف به

  .ملاصدرا در مقام فيلسوف نبايد چنين اظهارنظری را بيان كند. تكيه كند

. آيـد شـمار مى شـناختى نقـص به ورزی از منظـر روش پايبندی به دين در سير فلسـفه

توانـد حريـت فكـری و آزادی  كه برخى معتقدند، پايبندی به دين مى افزون بر اين، چنان

منظـور ايـن نيسـت كـه . )273: 1، ج 1380دينـانى،  ابراهيمـى(انديشه را تا حـدودی سـلب كنـد 

كند،  طور كلى مانع تفكر بوده و آزادی انديشه را از انسان سلب مى های وحيانى به آموزه

عنوان يك مأمور تمام  آيد و به ولى بايد توجه كرد كه وقتى انسان در خدمت دين در مى

توانـد از آزادی انديشـه  گر نمىگيرد، دي همت خود را در راه اثبات و غلبه آن به كار مى

  .گونه كه برای يك فيلسوف ضروری است سخن بگويد بدان

بـرد كـه اساسـاً  با همه اين اوصاف، ملاصدرا پاسداشـت ديـن را تـا جـايى پـيش مى 

                                                            
ومصنفاتى من كل مـا يقـدح فـى صـحة متابعـة  إنى أستعيذ بااللهّٰ ربى الجليل فى جميع أقوالى وأفعالى ومعتقداتى«. 1

الشريعة التى أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه و آلـه أفضـل صـلوات المصـلين أو يشـعر بـوهن بالعزيمـة 

  . »والدين أو ضعف فى التمسك بحبل المتين



 كسـى كـه 

ای  شد، بهره

 206(.  

اشـت ديـن 

ــه  ی بنــدی ب

محل بحـث 

 ديگـری را 

ا را تشـكيل 

ــام داوری، 

شـواری در 

عنوان روش 

ر آن وجـود 

» آوريم مـى

نـد، زيـرا او 

. گـری دارد

ســاً در پــىِ 

بـه «: ه كنـد

ق كـرديم و 

ه هـدايت و 

د و معتقـد اسـت

دينش دين انبيا نباش

 -205: 5، ج 1981را، 

ن بر اينكه به پاسد

ارد كــه پایر پــى د

پردازی است و م ه

شـناختى  ص روش

ن مسئله بعـدی مـا

 ملاصــدرا در مقـ

 اين مـدعا كـار د

ع روش برهـانى بـه

 برهـان قطعـى بـر

خـود نم) فلسـفى( 

كنـ رد صـدق نمى

 وحيـانى نظـر ديگ

كنــد و اساس د مى

 آنهـا برهـان اقامـه

آن را تصـديقم و 

ور كنـيم، بلكـه بـه

داند ل حكيمان مى

كسى كه د«: دارد

ملاصد(» شود ه نمى

 هويت دين افزون

يگــری را نيــز در

سيب در مقام نظريه

ائرة المعارفى نقص

كه بحث درباره آن

  قلانى

ــارفى ــرة المع  دائ

اثبات . لانى است

ـود را پايبنـد بـه ر

مـا بـه آنچـه «: زد

های حكمى  كتاب

 امـر در همـه مـوار

هـای  ـى و آموزه

ه صــادق قلمــداد

ت تـا بخواهـد بـر 

ست ايمان آورديم

حثى برای آن تصو

 را خارج از شمو

ز حكمت ندای ا ره

ه حكيمان شمرده

 المعارفى درباره 

 اســت، آســيب د

در واقع اين آسي. ت

د، ولى رويكرد د

درا در پى دارد ك

نى بر قطعيت عقلا

ــدگاه ری های دي

نى بر قطعيت عقلا

سـو ملاصـدرا خـ

ورز ر آن تأكيد مى

نيم و آن را در ك

ر از نظر وی ايـن 

ه شـد دربـاره وحـ

آورد 9 پيــامبر

درباره آنهـا نيسـت

به ما ابلاغ شده اس

عقلى يا روشى بح

  .)12 -11: 1ن، ج 

 به اديان غير الهى

ين انبيا نباشد، بهر

ت ندارد و از زمر

نش ديدگاه دائرة 

شــه وی انجاميــده 

های دينى است ض

گنجد ين مقال نمى

شناسى ملاصد وش

  

ن قطعيت وحيان

يگــر از تأثيرگــذا

دادن قطعيت وحيا

از يـك س.  نيسـت

داند و بر فلسفه مى

كن شد اعتماد نمى

9 :234(.  

ظاهر وی ديگر، به

نيـز گفتـهتر   پيش

را آنچــه را كــه 

جوی وجه عقلى د

 از سوی خداوند ب

يديم كه وجهى ع

همان(» كنيم قتدا مى

  

  

 

معتقدان 

دينش دي

از حكمت

گزينش

در انديش

فرض پيش

آن در اين

نيز در رو

 .دهد مى

رجحا  .3

يكــى دي

د رجحان

آثار وی

قى فلحقي

نداشته با

9همان، ج (

از سو

كه  چنان

ملاصــد

وج جست

هرآنچه 

دليلى ند

نهى او اق
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 1كنيم اكنون درباره اينكه كدام يك از عقل يا وحى قطعيت بيشتری دارد، بحث نمى

اين دست نيست، بلكـه فـرض بـر ايـن  و اساساً هدف اين نوشته داوری درباره مسائلى از

به بيان ديگر، در ايـن . شناختى، پايبند به برهان باشد لحاظ روش است كه فيلسوف بايد به

تنها نبايد چيزی را بـر روش برهـانى و عقلانـى  روش كه روشى آزادانه و عقلى است، نه

كـه  چنان. كـرد ترجيح داد، بلكه حتى به موازات برهان نيز نبايد از روش ديگری استفاده

گونه سـود  ما به خاطر هيچ«: گويد مى آلفای بزرگيا  یکمارسطو در متافيزيك در كتاب 

گونـه كـه  نيسـتيم، بلكـه همان - فلسفه يا حكمـت - وجوی اين دانش ديگری در جست

گوييم آن انسانى آزاد است كـه بـه خـاطر خـودش و نـه بـه خـاطر ديگـری زنـدگى  مى

ناميم، زيـرا تنهـا ايـن دانـش  اين دانش را يگانه دانش آزاد مى كند؛ به همان گونه نيز مى

  .)6: 1366ارسطو، ( »است كه به خاطر خودش وجود دارد

رو، جايگاه والای دين در انديشه صدر المتألهين كه ديدگاه دائرة المعـارفى را  از اين

ل و بــرای وی بــه بــار آورده اســت، بــه ايــن امــر انجاميــده اســت كــه او در داوری مســائ

های مورد بررسى، قطعيت و يقـين وحيـانى را بـر قطعيـت و يقـين  گذاری موضوع ارزش

شـود، ارجـح بدانـد و ايـن  های عقلانى و برهانى حاصل مى واسطه استدلال عقلانى كه به

هـای وحيـانى در مقـام داوری موضـوعات و مسـائل  چيزی جز تأثير عميق ديـن و آموزه

  .درا در آثارش بدان اعتراف كرده استو نظری نيست كه البته ملاص  حكمى

شود كه تكليف ما نسبت فلسـفه و ديـن چيسـت؟ بـه  اما اكنون اين پرسش مطرح مى

بيان ديگر، اگر به ملاصدرا به دليل جمع ميان آن دو يا رجحان يكى بر ديگـری خـورده 

به توان در پاسخ به اين مسئله در پيش گرفت؟ پاسخ  شود، چه رويكردی را مى گرفته مى

  .گيريم هايى از اين دست را در ادامه پى مى ها و پرسش اين پرسش

                                                            
ود دارد كـه مـدعى اسـت رسد در ميان متدينان كسى قطعيت وحى را انكار كند، بلكه ديدگاهى وج به نظر نمى. 1

ای  چنـان نتيجـه قطعيت وحى بر قطعيت عقل غلبه دارد و هر كس به كار كردن در حوزه وحى اهتمام كنـد، آن

برای تفصيل معتقدان به ايـن . شود های معمول عقلانى چنين قطعيتى برای او حاصل نمى گيرد كه از استدلال مى

  .1385سيدان و ديگران، : ديدگاه نك



. ن آنهاسـت

فلسـفه نـه . ت

  خداونـد بـه

ت خداونـد 

نيست كه به 

از سـوی . د

ئل، روش و 

 تـا آسـمان 

خـى فلسـفه 

 .)88و  44: 138

سـتناد ديـن 

ست آن كه 

تر باشـد و  خ

شـود  د نمى

  اهيم آن دو

  خلـط نشـود

ولـى آن دو 

كاركرد و  ى

  :1421رزوقـى، 

ت و يگـانگى ميـان

ن و فلسـفه اسـت

های وحيـانى خ وزه

 باشـد، بـا حكمـت

بنابراين، چنين ن. د

 دين نداشـته باشـد

را موضـوع، مسـائ

ن دو فن از زمـين

به تعبيـر برخ. ست

89داوری اردكـانى، ( 

سوف اسـت، بـه اس

بايس ىن دين بود، م

داری راسـخ ر دين

بودن متعبد فيلسوف

د نـدارد كـه بخـو

م ميـان مباحـث خ

رم و هم سـيب، و

الهيـات اسـلامى. د

؛ المر425: 5تـا، ج  بـى

   و دين 

سـفه و نـه وحـدت

گـانگى ميـان ديـن

و، اگر دين و آمو

های عقلانـى دلال

 پيش خواهد آمد

ای با  قل هيچ ميانه

ی جدی دارد، زيـر

ه طباطبايى بين اين

متفاوت ا  و فلسفه

 مهـم ديـن باشـد 

ند، ولى چون فيلس

گر، اگر فلسفه باطن

تر است در يلسوف

شخص به اعتبار ف

 117(.  

وجـود لازمـى فه ت

خـواهيم ديگـر مى

م خرما دوست دا

اص خـود را دارد

طباطبـايى، ب: ـلام نـك

ره رابطه فلسفه

اد ميان دين و فلس

فاع مغايرت و دوگ

از يك سو. ن است

فه، برهـان و اسـتد

وعى نقض غرض

شكاك، عق 1)16

های نها نيز اشكال

ت و به تعبير علامه

وحدت ميان دين 

ديگری حتى امـر 

كن أمل و تفكر مى

به بيان ديگ .كند ى

تر باشد يا آنكه في

يد دقت شود كه ش

: 1386همو، (كشاند 

يـان ديـن و فلسـف

 بـه تعبيـر برخـى د

كه كسى بگويد هم

كـدام ويژگـى خـا

                     
  .43: 1381الدرز، : ك

ن فلسـفه و ديـن يـا كـ

Wi.  

گاه برگزيده دربا

نه تضا گاننويسند

برگزيده و قابل دف

 دين و نه عين آن

ش در تضاد با فلسف

نو نخواهد بود و به

47 -1706(  بايل

ينيت و وحدت آ

ن دو متفاوت است

  2.ت

ونگى انتقادها به و

د در خدمت امر د

 در كلام وحى تأ

ا نفى يا اثبات نمى

ت ر است، فيلسوف

باي. كه چنين نيست

ك و را به فلسفه نمى

ين بايـد گفـت مي

ت ببخشيم، بلكـه 

؛ مثل اينك)40: 1387

دانم و هرك م مـى

                        

نك. فيلسوف فرانسوی

هـای ميـان رسـى تفاوت

 ippel, 1995: 53- 57؛

  

  

 

ديدگ) ب

نديدگاه 

ديدگاه ب

متضاد با 

پيامبرانش

سازگار ن

تعبير پير 

ديگر، عي

غايت آن

فرق هست

چگو

تواند نمى

فيلسوف

چيزی را

دارتر دين

حال آنك

يا تعبد او

بنابرا

را وحدت

7ملكيان، (

را غير هم

             

ف منتقد و. 1

برای برر. 2

11- 12
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  .هدفى دارد و فلسفه نيز كاركرد و هدف ديگری و اينها با هم مغايرند، نه معاند

. كننـد شود، هيچ كدام رشد نمى از نظر اين گروه، اگر كلامْ فلسفى و فلسفه كلامى  

توانـد بـا آنچـه متـون  داشـتن فلسـفه نمى كند، چون بـه دليـل پاس كلام فلسفى رشد نمى

هـای  كند، زيرا به دقت بايـد كتاب لامى هم رشد نمىفلسفۀ ك. اند مشى كند مقدس گفته

  .)49: 1380همو، ( مقدس دين را پاس بدارد

به تعبير ژيلسون به كاربردن عقل عليه خود عقل، به قصـد يـاری ديـن در حـد خـود 

امری مشروع و نيك فرجام است، با وجود اين اگر آن را برگزيديم بايـد بـرای مواجهـه 

كوشد خـود  ، زيرا اولاً، وقتى دين مى)45: 1402ژيلسون، (ده باشيم با لوازم قهری آن هم آما

كند تا فلسفه را بـر  های فلسفه استوار سازد، معمولاً فيلسوفى هم قيام مى را بر روی ويرانه

همواره چنين بوده است كه پس از هر غزالى، ابن رشدی . های دين بنياد كند روی خرابه

  .پاسخ گويد تهافت التهافت را با تهافت الفلاسفهآيد تا  مى

گروهى ديگر نيز وحدت فلسفه و دين را اولاً، آغاز انحراف هر دوی آنها و ثانياً، علت 

ــذيری آن مى ــه نقدناپ ــفه و در نتيج ــدّس فلس ــه  تق ــفه نتيج ــدّس فلس ــد تق ــد و معتقدن دانن

  .)176 - 159: 1378حكاك، : ؛ نك176 - 159: 1378بيدی،  صانعى دره(بخشيدن آن با دين است  وحدت

نبودن فلسـفه بـا ديـن را  البته درباره رابطه ميان فلسفه و دين بايد توجه كرد كه منـافى

شـود  بسا برخى مسائلى كه در فلسفه مطرح مى چه. بودن آن تلقىّ كرد معنای دينى نبايد به

 بـه بيـان ديگـر، منـافى. انگاشتن فلسفه نيست معنای دينى با دين در تضاد نباشد، اما اين به

  .بودن است دين نبودن، غير از دينى

های اخـوان  كند كه ابوحيان التوحيدی تعدادی از رسـاله محمد عابد الجابری نقل مى

منطق بـود، داده و از او  كـه حـامى )هجری 400يا  391: وفات(الصفا را به ابوسليمان سجستانى 

ها را بـه او  رسـاله طولى نكشيد كه سجسـتانى. خواسته بود نظرش را درباره آنها بيان كند

تـوان امـور  اند، زيرا نمى اند، ولى ناكام مانده آنان تلاش فراوان كرده: بازگرداند و گفت

تـوان فلسـفه را بـا شـريعت و  انـد كـه مى آنان گمـان برده. محال را به منصه ظهور رساند

تــوان دســت يافــت  كــه بــه ايــن خواســته نمى شــريعت را بــا فلســفه انطبــاق داد، درحالى

  .)131: 1381بدالجابری، عا(



ـر تفكيـك 

تمـايز قائـل 

. نجـام دهـد

ت انسـان و 

قـايق ايمـان 

حقايق ايمـان 

ت بشـمرد، 

ن دو گـروه 

ريس اذعـان 

 مسـائلى را 

 و ايـن امـر 

 ديگـری را 

و، يك چيز 

ين دو چيـز 

كيك ميـان 

ن دو گـروه 

م اسـت كـه 

صـدرا تنهـا 

ای   وحيـانى

لحاظ  سـو بـه

 و ديـن، افـزون بـ

 حقايق ايمان نيز ت

ظيفه ديگری را ان

د خداونـد، طبيعـت

ث و تجسد، بـه حق

 حقايق عقل از حق

يمان را كم اهميـت

ی ميـان طرفـداران

 در دانشـگاه پـار

هـای دينـى، هموز

آنها را فهم كننـد

  

ران فلسفه و دين، 

خواهند از اين دو ى

كه فلسفه و دي حالى

رو، تفك از اين. ستند

ع ميـان طرفـداران

ـدرا چنـان عظـيم

لاصم. قائل دانسـت

هـای  ربـاره آموزه

 اينكـه از يـك س

سئله رابطه فلسـفه

يان حقايق عقل و 

ن بخواهيم يكى و

حث اثبـات وجـود

سائلى مانند تثليث

ئيناس به تفكيك 

ی بخواهد حقايق ا

هـای اسـتن از تنش

هايش ين ديـدگاه

ـطه ايمـانش بـه آ

يز نتوانسته باشند آ

 .)(Kerr, 2009: 35د 

هر كدام از طرفدار

 هر دوی آنها مى

ی نائل آيند؛ درح

های متفاوت هس ش

توانـد اولاً، از نـزاع

  . فراهم كند

 در انديشـه ملاصـ

رباره هويت دين ق

داند و آن در  نمى

اين نگاه افزون بر

رسد برای حل مس ى

 آكوئيناس بايد مي

يد از فلسفه و دين

خى امور مانند مباح

عقلى مربوطند و مس

(Crai .اگرچه آكو

معنا نيست كه وی

 هريـك بـرای كا

 در يكى از آخـري

واسـ ك پيـرزن به

ری از فيلسوفان ني

آيد ينى حاصل مى

شود ه قع ديده مى

ين علت است كه

و به هدف واحدی

تر، با روش مه مهم

ت ود، مى حدود خ

ر دو را به راحتى 

های وحيانى  موزه

 دائرة المعارفى در

آوری  ند به برهان

ا. ين آورده است

رتقدير، به نظر مى

 آن دو، همچون آ

ور آكوئيناس نباي

و، معتقد است برخ

ينش، به حقايق ع

(ig, 2008: 32هستند 

م ت، ولى اين بدان

فش تعيين حدود 

رو، آكوئيناس  ين

بسا حتى يك  كه چه

كرده باشد كه بسيا

 ايمان به تعاليم دي

كه در بسياری مواقع

كنند، به اي تهم مى

 بگيرند و از هر دو

ع، مسائل و از هم

تظار از آن دو در 

ثانياً، زمينه رشد هر

 يری

و منزلت دين و آم

وی را به ديدگاه 

 مورد خود را پايبن

 پيامبر در قالب د

  

  

 

به هر

محدوده

به با. شد

رو ز اينا

نظام آفر

مربوط ه

قائل است

بلكه هدف

  .است

از اي 

دارد ك مى

درك ك

واسطه  به

اينك 

طرد يا مت

را نتيجه 

با موضوع

آنها و انت

بكاهد؛ ث

گي نتيجه

جايگاه و

توان  مى

در يك 

است كه
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آيد، از سوی ديگر، سـبب شـده اسـت  شمار مى شناسى برای يك فيلسوف نقص به روش

صراحت ابـراز  مشترك ميان فلسفه و دين، نتواند نظر نهايى خود را به ملاصدرا در مسائل

شـود،  كند؛ يعنى او كوشيده است در مواردی كه فلسفه با دين دچار تضاد يا مغايرت مى

ميـان آنهـا  - حتى به قيمت تحميل - با تفسير يكى از آن دو، نوعى مطابقت و وحدت را

ى ملاصدرا به دين سبب شده است وی بـرخلاف همچنين، نگاه دائرة المعارف. ايجاد كند

روش حقيقى فلسفه، قطعيت وحيانى را فراتر از قطعيت عقلانى بداند و عقـل و برهـان را 

فيلسـوف . های آن قلمداد كند كه اين امر با روح فلسفه مغاير است در ذيل دين و آموزه

ه مهم در مسئله جايگاه از آن رو كه فيلسوف است، تنها بايد بر برهان تكيه كند، ولى نكت

دين در انديشه ملاصدرا آن است كه برخلاف مدعيان نظريه تفكيك مقام گردآوری از 

های وحيانى بهره برده اسـت و  مقام داوری، ملاصدرا در مقام داوری نيز از دين و آموزه

كه اشاره شـد، برگزيـدن ديـدگاه دائـرة المعـارفى در آرای وی سـبب شـده اسـت  چنان

شناختى در فلسفه او بروز كند كـه هـر دو در مقـام داوری رخ  مشكل روش كم دو دست

نبودن نظر نهايى او در برخى مسائل و رجحان قطعيت وحيانى بـر قطعيـت  روشن: اند داده

افزون بر اينكه از يك سو بيانگر بهره ملاصدرا از دين در مقام داوری اسـت، از . عقلانى

  .آيد مىشمار  انديشه وی بهشناختى نيز در  سوی ديگر، نقصى روش
   



 .و

، فکرالعـامری

  .پ يكم

: سـى، تهـران

  الاولـى، دار

  .دانشگاهى

ـاد اسـلامى، 

حقيق و تفكر 

ه فرهنـگ و 

نشـر بـين : ن

كمت، چاپ 

دوره جديـد، 

ل و وحـى از 

  .12، شن نو

طرح نو: ، تهران1ج 

دراسـه مقارنـه فـی ف

نشر گفتار، چاپ: ن

شـهاب الـدين عباس

، طبعـة ة الاسـلامیة

مركز نشر د:  تهران

ت فرهنـگ و ارشـ

حانتقادی بر روش ت

  .19 ش 

پژوهشـگاه:  تهـران

، تهـرافه در بحـران

حك: احمدی، تهران

، دانقـلاب دانشـگاه

نسـبت عقـل: ردازی

زمانمهرداد مهربان، 

، جعقل و آیت عشق

فلسـفه الاسـلامیه، د
  . والتواريخ
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  بازگفت منطقی و بررسی ادله ضرورت دین
 از دیدگاه حکیمان شیعه

  *الدين گودرزی شمس
  **محمود محمدی

 

  چكيده

ايـن مقالـه . در حوزه انديشه دينى ادله متعددی برای اثبات ضرورت دين ارائه شده است

ابـن سـينا، سـهروردی و  - به بازگفت منطقى و بررسى اين ادله از ديدگاه حكيمان شيعه

اندكه عبارتند  اين حكيمان پنج برهان بر ضرورت دين اقامه كرده. پردازد مى - صدراملا

ها، برهان مدنيت مـورد  در ميان اين برهان. مدنيت، سعادت، هدايت، معرفت و عنايت: از

بودن انسان، او را نيازمند اجتمـاع و سـپس قـانون  بالطبع اتفاق همه است و با باور به مدنى

ابـن سـينا بـا . كنند ند كه در نهايت با تحقق آن ضرورت دين را اثبات مىا عادلانه دانسته

طرح مسئله سعادت و شقاوت اخـروی و اينكـه راه شـناخت و وصـول بـه سـعادت تنهـا 

در سـه برهـان ديگـر كـه در آرای . كنـد واسطه نبى است، ضرورت ديـن را اثبـات مى به

همان ضرورت دين در جهـت تفصيل به ضرورت وجود نبى كه  ملاصدرا آمده است، به

  . تعالى است پرداخته شده است هدايت انسان، معرفت رب و عنايت حق

  ها كليدواژه

  .دين، مدنى بالطبع، سعادت، هدايت، معرفت، عنايت شيعه، ضرورتحكيمان 
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ن اسـت كـه 

ز ظنّ خـود 

رح كفايـت 

هـای   آموزه

ها  گى انسان

ـون فلسـفه، 

لاً شخصـى 

ن را يگر ديـ

ى و موجـب 

و اجتمـاعى 

ن در حيرت 

ت اخـروی 

ـدی انسـان 

اند ديـن  ش

 وجود آثار 

 داشت تا به 

ر ضـرورت 

ی انسـان بـه 

هـای  عريف

 اينجـا ديـن 

م در فلسـفه ديـن

 ميان، هر كسى از

جمله برخى با طـر

نيـاز از ديـن و  بى

ش دين را در زندگ

های بشـری همچـ

دين را امری كـاملا

اند و گروهى دي ه

انسـجام اجتمـاعى

ـه حيـات فـردی و

هويت و سرگردان

 به كمال و سـعادت

ورت آن و نيازمنـ

 افكاری نو در تلا

 و از سوی ديگر،

ت دين ما را بر آن 

ی و مـلا صـدرا بـر

ر جـا از نيازمنـدی

ينكه با توجه بـه تع

منظور از دين در 

ى از مباحـث مهـم

در اين. وده است

داخته است و از ج

ـى، او را كـاملاً ب

عقل نقش گى بسند

ه د ديگـر خواسـته

ن گروهى ديگر د

ى آدمى تلقى كرد

اند دين عامـل ا ل

نها ديـن در عرصـ

ودی است بدون ه

نسان و رسيدن او 

درباره دين و ضـر

ى انديشمندانى با 

روری جلوه دهند 

در تبيين ضرورت

  .ن بپردازيم

ن سينا، سـهروردی

كتـه اوّل اينكـه هـر

عامه است؛ دوم اي

 بيان شده است، م

ضرورت نبى يكـى

يق انديشمندان بوق

ف اين موضوع پر

 حـل مسـائل آدمـ

ديگر نيز با شعار ب

را در حـد يـت آن

همچنين. اند ل داده

ای آرامش روانى

ررسى كرده و قائل

  .هاست

تن ن باورند كـه نـه

دين موجو سان بى

تنها عامل نجات ان

در دنيای جديد د

فته است، از سويى

ای غير ضر يده پد

وفان جهان اسلام د

ن بر ضرورت دين

يلسوفانى مانند ابن

نك: كته اشاره شود

يد، منظور نبوت ع

شناسى حيث مفهوم

 

 ضرورت دين يا ض

مورد اهتمام و تحق

های مختلف ى جنبه

منـدی آن در  وان

برخى د. اند  دانسته

 جلوه داده و اهمي

هنر و سياست تنزّل

ای بر را وسيله  آن

ظر اجتماعى آن بر

ه روابط ميان انسان

قابل، برخى بر اين

ضروری است و انس

 است، بلكه دين ت

 با توجه به اينكه د

هايى رواج ياف حث

رصه حيات بشری 

فى در ميان فيلسو

و تبيين دلايل آنان

 از بيان ديدگاه في

زم است به چند نك

آ لامى به ميان مى

ن از دين كه از حي

  

  

 

مقدمه

موضوع 

همواره م

به بررسى

عقل و تو

پيامبران 

كمرنگ

اخلاق، ه

دانسته و 

تنها از نظ

تحكيم ر

در مق

آدميان ض

باهى و ت

  .است

حال 

به نبى بح

را در عر

غنى فلسف

بررسى و

پيش

، لازدين

نبوت كلا

گوناگون
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اينكه بحث از ضرورت نبـوت و لـزوم نيازمنـدی بـه نبـى، در الهى و وحيانى است؛ سوم 

واقع بحث از ضرورت دين است، زيرا اين دو تـلازم تـام دارنـد؛ يعنـى محصـول نبـوت 

بـا . شـود ناميم و دين بدون نبى صاحب شريعت محقق نمى همان چيزی است كه دين مى

اونـد بـه بشـر ارائـه و اين توصيف، دين چيزی جز رهاورد انبيا و آنچه انبيـا از سـوی خد

بنابراين، با توجه به تلازم ديـن و نبـوت سـخن از ضـرورت نبـوت . اند نيست ابلاغ كرده

  .سخن از ضرورت دين است

مـدنيت . 1: اند كه عبارتند از فيلسوفان اسلامى بر ضرورت دين پنج برهان اقامه كرده

ن و بررسى هر كـدام از عنايت كه در اين مقاله به تبيي. 5معرفت . 4هدايت . 3سعادت . 2

  .پردازيم ها مى اين برهان

  )بودن انسان مدنى بالطبع(استدلال بر ضرورت دين از راه مدنيت . 1

ها را نيازمنـد  بودن آدمـى انسـان بالطبع ابن سينا، سهروردی و ملاصدرا با اعتقاد بـه مـدنى

يق نياز جامعه به قـانون ها به اجتماع و تعاون، از طر اجتماع دانسته و پس از بيان نياز انسان

خلاصه دليل ابن سينا در اين زمينه چنـين . كنند عادلانه، ضرورت دين و نبى را اثبات مى

رو، بـرای  از ايـن. اش، ناچار به زندگى در اجتماع اسـت بشر به دليل سرشت مدنى :است

بقای خود و تأمين كمينـۀ نيازهـايش اعـم از خـوراك، پوشـاك و مسـكن نـاگزير بايـد 

از آنجا كه در معامله و معاوضه، قانون و عـدالت . ری، معامله و معاوضه داشته باشدهمكا

فرما باشد، قوانين عادلانه چه در مرحلـه وضـع و چـه در مرحلـه اجـرا نيازمنـد  بايد حكم

اين واضع عادل صـالح، كسـى . گذار عادل است تا سعادت اجتماعى تضمين گردد قانون

  .)490- 487: 1376ابن سينا، (كند  اوند وحى را دريافت مىای كه از جانب خد نيست جز نبى

، تلویحـات، لمحـاتبودن انسان در آثاری مانند  بالطبع سهروردی نيز با اعتقاد به مدنى

تربيت  از ضرورت نبى جهت اصلاح نظام اجتماعى و نيز تزكيه و شناخت یزدانو  پرتونامه

بنـدی كلـّى  كـه در يـك جمع تعالى سـخن بـه ميـان آورده نفوس و دعوت به سوی حق

دادن امـور  تنهايى قادر به انجام انسان موجودی است كه به: حاصل ديدگاه او چنين است

رو، برای بقای نوع خود در معـاملات، قصاصـات و مناكحـات  از اين. مهم خويش نيست



ت و از آنجـا 

ـا متعـارض 

ود شـارعى 

ايـن .  اسـت

حريض و بـر 

روری بـدن 

ـالح عـام را 

  .)238: 4ج 

انسـان «: سد

 در دار دنيـا 

ناكحـات و 

نـد نيازمنـد 

وز و تعـدّی 

 بـالفطره در 

مزاحمــان و 

من سعادت 

ی خداونـد 

ن بـر اسـاس 

س اقترانـى 

 بـا تبيـين و 

سـتدلالى را 

ون و عـدل اسـت

ننـد و عقـول آنهـ

رو، وجـو از اين. ت

م باشـد ضـروری 

ر مصالح وقت تح

ـزای نـافع غيرضـر

 در عالم كـه مصـ

ج، 1380؛ 96و  95: 1 

نويس ورت دين مى

توانـد  پـس نمى. 

 در معـاملات و من

ـه عـدل حكـم كن

ـه يكـديگر تجـاو

 زيـرا هـر فـردی 

اســت و بــر م ويش

 حافظ نظام و ضا

 برگزيـده از سـو

ديـنت ضـرورت 

آنها را در قالب قيا

 است و همچنـين

ت منطقـى چنـين اس

 نيازمند سنتّ، قانو

دا صـاحب رأی مى

ی از ديگری نيست

و صـراط مسـتقيم

دم را برست كه مر

عنايت ازلى از اجـ

ود چنين شخصى 

، ج 1372سهروردی،  

 انسان، دلايل ضر

. خود اكتفـا كنـد

پـس . ع و تعـاون

شد و ميـان آنهـا بـ

های خود بـ خواسته

شـد، ام مختل مى

روری حيــات خــو

انون ضروری كه

 شارع و واضـعى

كيمـان را در اثبـات

توانيم آ  كنيم، مى

قى بديهى الانتاج 

صـورت. گـردد ى

  :رد

  . متعددی تقرير كرد

اين امور. ن است

كـدام خـود را ص

برداری ضر به فرمان

ردم به سوی حق و

هاس س ديگر انسان

كه ع گونه  همان. د

طريق اولى از وجو

:نك(كند  لت نمى

بودن  بالطبع  مدنى

تواند به ذات  نمى

ك تمـدن، اجتمـاع

أ و مرجع آنان باش

تحصيل اميال و خ

، نسل منقطع و نظا

ســانى و امــور ضــر

اين قا. خواهد بود

ست كه از داشتن

 ،1386 ،250(.  

يل عقلى ايـن حك

شكل برهانى بيان ك

يرا اين شكل منطق

ب ما نيز حاصـل مى

گونه تنظيم كر ين

                     
های منطقى  ها و برهان

مشاركت با ديگران

ضـع قـانون، هـر ك

 است، كسى حاض

تر كه هدايتگر مر

نبىّ يا ولىّ از جنس

كند ترغيب مى حق 

 نكرده است، به ط

ها بگستراند غفل ن

صدرا نيز با باور به 

د و بقای خويش ن

كند، جز به كمـك

ملجأ  به قانونى كه

ها در ت گرنه انسان

د و اجتماع فاسد،

حصــيل اميــال نفس

ن خود خشمگين خ

ت همان شريعت اس

ملاصدرا: نك( »ست

 اگر بخواهيم دلاي

ش بودن انسان به طبع

زي 1ل تبيين كنيم،

ين برهان مطلوب

به شيوۀ تسلسلى اي

                        

ه توان در قالب قياس مى

  

  

 

نيازمند م

ه در وضك

يكديگر

گست عدل

شخص ن

عبادت ح

فروگزار

ميان انسا

ملاص

در وجود

زندگى ك

جنايات ب

است، وگ

كردند مى

صــدد تح

معارضان

بشر است

ناگزير اس

حال 

بالط مدنى

شكل اوّل

توضيح ا

ب توان مى

             

هرچند م. 1
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  تنظيم صوری استدلال

  ها مدنى بالطبع هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  بالطبعى نيازمند اجتماع است؛ هر مدنى): 2(مقدمه 

  ها نيازمند اجتماع هستند؛ انسان): 1(نتيجه 

  

  ها نيازمند اجتماع هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  نيازمند قانون عادلانه است؛هر نيازمند اجتماعى ): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند قانون عادلانه هستند انسان): 2(نتيجه 

  

  ها نيازمند قانون عادلانه هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  ای نيازمند واضع و شارع الهى است؛ هر نيازمند قانون عادلانه): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند واضع و شارع الهى هستند انسان: نتيجه مطلوب

مقدمات قياس اقترانى نيازمند تحليل و بررسى بيشتر اسـت، تبيـين مفـاهيمى  آنچه در

از ديـدگاه » واضـع و شـارع الهـى«، و »قـانون و عـدالت«، »بودن انسـان بالطبع مدنى«مانند 

  .پردازيم حكيمان است كه در ذيل به شرح هر كدام مى

  تبيين مقدمات قياس

  بالطبع انسان موجودی مدنى) الف

  .ها مدنى بالطبع هستند نسانا): 1(مقدمه 

  .هر مدنى بالطبعى نيازمند اجتماع است ): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند اجتماع هستند انسان: نتيجه

ــوع انســان ــراوان اســت و  از آنجــا كــه ن ها منحصــر در شــخص نيســت، تعــداد آنهــا ف

نيـاز  بى تنهايى سازند و هر كدام به شهرها و روستاها مى  های زيادی را تشكيل داده، جمعيت

 .)95: 1، ج 1372سـهروردی، (نوعان خود قادر به اجرای كارهای خويش نيسـتند  از همكاری هم

ـــت اولاً، از هم ـــاگزير اس ـــانى ن ـــر انس ـــابراين، ه ـــرد و بن ـــك بگي ـــود كم ـــان خ   نوع



  طى كنـد و

ى بـرآورده 

وامـع همـت 

. ـن گرديـد

. اند ع دانسـته

نا از عبـارت 

ای  بـه گونـه

 ،1383 :402( ،

ن بـه حيـات 

عتقـد اسـت 

سـهروردی، (د 

ه ذات خود 

ت و همـين 

 شـده و در 

دن افـراد و 

ون و تمـدن 

سـان مـدنى 

زد، ديگـری خيـا

دگى نيـاز همگـانى

يجـاد شـهر و جو

بودن انسـان روشـ ى

بالطبع ـان را مـدنى

ه مقصود ابـن سـينا

انسـان ب: »كةِ آخـر

ملاصـدرا(ا ديگری 

ر نيازمنـدی انسـان

گـذارد و مع حه مى

نوع خويش ندارد

تواند به د و بقا نمى

شخص خاص نيست

 اخـتلاف احـزاب

شـد بـا فراوان. يـرد

قق اجتمـاع، تعـاو

نّ الانسأ«: ين است

.  

  نه است؛

يكـى نـان بپـز  ثـال

ينكـه بـر اثـر زنـد

پردازنـد و بـه ا مى

 موجود اجتمـاعى

صـراحت انسـ يـا به

كند كه بيان مى ت

ر نفسـه الاّ بمشـارك

مگر به مشاركت با

(.  

گذشت، او نيز بـر

يات زندگى صـحّ

ن كت و معاملت هم

انسان در وجود«  

منحصر در يك ش

وانـى افـراد و  فرا

گي گون شكل مى ه

 به يكديگر و تحق

چني مبدأ و معاددر 

)814: 1381ابن سينا، (

  ع هستند؛

ازمند قانون عادلا

  .عادلانه هستند

 رسـاند؛ بـرای مثـ

ياطى بسازد تـا ايخ

زنـدگى جمعـى م

487(.  

 از مدنيت انسان و

اشـارتُ ي عى يـا به

ح اشارات و تنبیهـات
ث يستقل وحده بأمر

ام دهد، مود را انج

همان(است »  بالطبع

دلال سهروردی گ

دادن ضروري انجام

د راهى جز مشارك

: نويسد ن زمينه مى

، زيرا نوع او م)280

ص خاص عامـل 

لاد مختلف و گونه

ها  نيازمندی انسان

تر صدرا د  صريح

(دنى بالطبع است 

ها نيازمند اجتماع ن

ازمند اجتماعى نيا

ها نيازمند قانون ع

ود بـه آنـان يـاری

ری برای او ابزار خ

ر اين راسـتا، بـه ز

7: 1376ابن سينا، (ند 

ن اين مطلب مراد 

وعن يمان مسلمان به

شرحن طوسى در 
كن الانسان بحيث

تنهايى امور خو ه به

انسان مدنى ب«ت كه 

گونه كه در استد ن

اش در ا و ناتوانايى

نوع خود ی بقای

ملاصدرا در اين .

: 1386ملاصـدرا، (د 

بودن نوع در شخص

شتزار، ملك و بلا

 احزاب و بلاد و ن

بيان. يابد  بروز مى

انسان موجودی مد

  ن و عدالت

انسان): 1(مقدمه 

هر نيا): 2(مقدمه 

ه انسان): 2(نتيجه 

  

  

 

ثانياً، خو

آن ديگر

در. گردد

گمار مى

با بيان

همه حكي

نصيرالدين

لما لم يك«

نيست كه

اين است

همان

جمعى و

انسان برا

1396 :75(

اكتفا كند

منحصرنب

نتيجه كش

اختلاف 

ظهور و 

ا: »بالطبع

قانون) ب
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. او بـه اجتمـاع اثبـات شـد  بودن انسان، نيازمنـدی بالطبع ز مجرای مدنىدر قياس اوّل ا

حال مطلب ديگری كه از ديدگاه حكيمـان بايـد بـدان پرداختـه شـود، جايگـاه قـانون و 

  بـه نظـر ابـن سـينا، بقـای انسـان منـوط بـه اجتمـاع و بـر. عدالت در اجتماع انسانى است

  ولابـدّ فـى المعاملـه مـن«: داد و ستد اسـتپايه تعاون و همكاری است و اين امر نيازمند 

يابد جز با حاكميت قـانون و عـدالت  داد و ستد نيز در ميان مردم انتظام نمى: »سنه و عدل

نـوع انسـان «: بيان سهروردی نيز در اين موضوع چنين اسـت .)709: 1364؛488: 1376ابن سينا، (

» ننـدكه بـدان رجـوع كـانـد  ازمند به قانون متبوعيحات و قصاصات نكدر معاملات و منا

  .)95: 1372سهروردی، (

ها  نكته مهم در مسئله حاكميت قانون و عدالت در اجتماع انسانى، چرايى نيـاز انسـان

های نيازمنـدی آنـان بـه  به قانون و عدل است و اينكه در نفوس انسـانى چـه امـری زمينـه

 ارات و تنبیهـاتشـرح اشـنصيرالدين طوسـى در  قانون و عدالت را شدت بخشيده است؟

  :گويد در تبيين اين مطلب مى

كه بين آنها داد و ستد و عـدل  يابد جز هنگامى ها بر تعاون انتظام نمى گردآمدن انسان

های شخصى خود  حاكم باشد، زيرا هر يك از افراد انسانى در پىِ منافع و رفع احتياج

گيـرد و بـه  است و بر هر كسى كه مزاحم او در رسـيدن بـه مقصـود شـود، خشـم مى

رو، هـرج و مـرج بـر اجتمـاع  از اين. كند اقتضای شهوت و غضب به ديگران ظلم مى

گـردد، ولـى اگـر داد و سـتد و عـدل در  ها حاكم شده و امر اجتماع مختـل مى انسان

جامعه سـريان داشـته باشـد، جامعـه از هـرج و مـرج و اخـتلال و دگرگـونى در امـان 

  .)403: 1383سينا،   ابن(ماند  مى

جويى و پيروی از شـهوت  آيد پيامد تعدی، برتری كه از اين استدلال برمى گونه  همان

. فساد اجتماع، انقطاع نسل و اختلال و دگرگونى نظـام اجتمـاعى: و غضب سه چيز است

عنوان حافظ نظـام و ضـامن سـعادت افـراد بشـر ضـروری  اينجاست كه وجود قانون را به

به نظر ملاصدرا با حاكميت قانون عادلانـه . يعت استگويد قانون همان شر داند و مى مى

و شريعت الهى و الزام و ايجاب عبادات و طاعات، شهوات و اميال نفسانى خادم و مطيـع 



ـوس آمـاده 

  .ست

زمنـد قـانون 

د كه قـانون 

انين نـزاع و 

 آنـان را بـه 

ت كـه ايـن 

  يابد؟ ى

يابـد كــه  مى

ين از جانب 

 يك شـارع 

لهـى باشـد؛ 

د كـه او در 

  .)238و  4 

حكيمـان بـر 

. اسـت» لـىّ 

ود ولىّ نيـز 

رت ولايـت 

گرايـد و نفـو مى  ح

ع و شارع الهى اس

اش نياز  اجتماعى

گذاری داشته باشد

بـر سـر وضـع قـوا

ای كـه  گونـه   بـه

ش بعـدی ايـن اسـت

ه هنگامى تحقق مى

برداری تحقـق م ن

واني كند بر اينكه ق

هر عصری وجود 

مؤيـد بـه افعـالى ال

د تـا مـردم بداننـد

:1380:سهروردی،(ت 

های ح  به استدلال

ول«رورت وجـود 

ىّ بر ضرورت وجو

خواهد ضرور  مى

نظـام بـه صـلاح د، 

 

  .عادلانه هستند

ای نيازمند واضع نه

  .رع الهى هستند

خود و ادامه حيات

گ ادلانه بايد قانون

كـه ميـان مـردم ب

آور باشد؛  ار الزام

 برند، ولى پرسش

 شخصى و در چه

ــن الـزام بـر فرمـان

ه باشد كه دلالت 

پس در ه. )250:138

گاه از حقـايق و مؤ

فعـال عـاجز باشـند

خداوند حكيم است

ضرورت دين كه 

سئله امامت و ضـر

ود نبىّضرورت وج

 اثبات نبوت عامه

بندد م رخت برمى

 .شوند خروی مى

 

ها نيازمند قانون ع ن

ازمند قانون عادلا

ازمند واضع و شار

سان برای بقای خ

گردد كه قانون عا

ی كند و بـرای اينك

گذا كلام اين قانون

ی فرمانمردم از و

اعت با وجود چه 

رنـد كـه وقتـى ايــن

هايى با خود داشته

86؛ ملاصدرا، 402: ان

ه طيب النفس، آگ

دادن آن اف ز انجام

ای از سوی خ تاده

دلال حكيمان بر ض

گری داده، طرح مس

همراه با بيان ض ت

سهروردی در پى 

شود و ظلم و ستم 

ضيلت و سعادت اخ

  ضع و شارع الهى

انسان): 1(مقدمه 

هر نيا): 2(مقدمه 

ها نيا انسان: نتيجه

ى روشن شد كه انس

گ ار مىست، آشك

 و عدالت را جاری

پيش نيايد، بايد ك

 قانون وا دارد و م

ی و شايستگى طا

مـان بـر ايـن باور

ه ذار دلايل و نشانه

ابن سينا، هما( هستند 

 است؛ شارعى كه

ها از كه ديگر انسان

صادق است و فرست

 نكته مهم در استد

ت نبوت صبغه ديگ

شناخت یزدانی در 
  . كرده است

د بتوان گفت كه س

  

  

 

عقل مى

احراز فض

واضع) ج

وقتى

عادلانه ا

را وضع 

دشمنى پ

پذيرفتن 

آور الزام

حكيم

گذ قانون

خداوند 

ضروری

افعالى كه

صقولش 

يك 

ضرورت

سهروردی

استدلال 

شايد
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عنوان صاحب مقـام معنـوی و  عنوان واضع شريعت كه به البتهّ نه به. عامه را نيز اثبات كند

ی در توصـيف عظمـت و چنان كـه و آن. ها و بينّات مفسّر و مبين شريعت و واجد حجت

ها و  امام خليفه خداوند در زمين است و مادامى كه آسـمان: گويد جايگاه معنوی امام مى

هـا و  زمين بر پاست، عالم از حكمت و از شخصى كه قـائم بـه آن اسـت و دارای حجت

رياست امام متأله، رياست چيرگى ظاهری نيسـت، بلكـه . بينات است، خالى نخواهد بود

هرگاه حكومـت بـه . و ظاهر و مكشوف است وگاهى خفى و باطنى است گاهى مستولى

ظلمـت غالـب . دست او باشد، روزگار نورانى است و اگر زمان از تدبير الهى تهى گردد

  .)12و  11: 1380سهروردی، ( گردد مى

بودن انسـان ايـن اسـت كـه حكيمـان  بالطبع اشكال برخى انديشمندان به برهانِ مـدنى

گـذار  داننـد؛ حـال آنكـه لزومـاً چنـين نيسـت كـه قانون مى» نبـىّ «ار را گذ واضع و قانون

ها خود با عقل و  ای از سوی خداوند باشد، بلكه انسان منحصر در شخص الهى و فرستاده

  .توانند قوانين مورد نياز جامعه خود را وضع كنند خرد جمعى مى

منحصـر در شـخص  گـذار را در پاسخ اين اشكال بايد گفت در اينكه حكيمان قانون

ها در وضع  ، ترديدی نيست، ولى در تبيين ناتوانايى عقل و خرد جمعى انسان دانند نبىّ مى

مسـئله تعـارض و  - نخسـت: قوانين فردی و اجتماعى اشاره بـه دو نكتـه ضـروری اسـت

در : گويـد مى تلویحاتتكافؤ عقول در وضع قانون است كه سهروردی با اشاره بدان در 

ا تعارض و تكافؤ هست و در حل تعارض، همه در وضـعيت يكسـانى قـرار ه عقول انسان

  .)95: 1372سهروردی، (برداری از ديگری نيست  دارند و كسى حاضر به فرمان

در اينجـا در آغـاز بهتـر . گذار برای وضـع قـانون اسـت های قانون مسئله ويژگى دوّم

يسه و بررسى قوانين الهـى و گاه به مقا گذار بيان گردد، آن های عمده قانون است ويژگى

گذار برای وضع قـانون بايـد  توان گفت قانون طور كلىّ مى به. قوانين بشری پرداخته شود

  :های زير باشد دارای ويژگى

كند،  گذار بايد اولاً، از موضوعى كه برای آن قانون وضع مى قانون: علم و آگاهى .1

ز اجرای قـانون و بـروز مسـائل آگاهى كامل داشته باشد؛ ثانياً، به پيامدهای ناشى ا

های فـردی و اجتمـاعى اشـراف كامـل  در جنبـه... هـای احتمـالى و تازه و تعارض



 ضـروری و 

 فراوانـى را 

هگشـايى و 

 قرار داشـته 

عى در وضع 

 

واملى از اين 

چنـين  نونى

خواه و پيـرو 

ديگـران، او 

ن و مصـالح 

ت حـق تنهـا 

هـا هسـتند و 

ـوت رأی و 

» سـعادت«ر 

قانون و مقرراتـى 

های آن دشـواری

ى، بايـد قـدرت را

 .را كند

نيازی  ر شرايط بى

طور طبيع ی او بهها

. خواهد انداخت

های بيرونى و عو 

مـان دسـتاورد قـان

آن باشد؛ نه خودخ

ى خـود و منـافع د

ای منـافع ديگـران

ردد كه با حاكميت

ه جـد ايـن ويژگى

عقـل، فطانـت و قـ

ى است بـر محـور

52.  

حل اوليه، وضع ق

هى از پيامـدهای آ

بر علـم و آگـاهى

تواند قانون را اجر

نون و آثار آن در

ها و نيازه  گرايش

آنها را از جامعيت

مل درونى، انگيزه

گم ير بگـذارد، بى

 1.هد بود

ه جامعه و افراد آ

قابل منافع شخصى

ع شخصـى را فـدا

گر وبى روشن مى

جـامع و كامـل واج

 صاحب كمـال ع

  عادت 

رورت دين برهانى

و  51: 1378سكويى، 

مكن است در مرا

 شود، ولى ناآگاه

 

گذار افزون بر انون

را داشته باشد تا بت

ر بايد نسبت به قا

ها،  صورت كشش

بسا آ گذاشت و چه

فراد، محيط، عوام

گـذار تـأثي ر قانون

ارزش جامع خواه 

گذار بايد خيرخوا

ه بيان ديگر، در تق

 و فداكاری منـافع

خو گذار به ی قانون

 الهـى بـه طـور ج

زيرا آنان معصوم، 

.ن آفرين هستند

ت دين از راه سع

برهان ديگر بر ضر

  :چنين است

                     
بيابانى اس:  تصرف، نك

شته باشد، زيرا مم

فيد تشخيص داده 

 .ر پىِ داشته باشد

قا: رت و توانايىد

آوری ر وانايى الزام

گذا قانون: نيازی ى

شد؛ در غير اين ص

وانين اثر خواهد گ

اگر ا: ثيرناپذيری

ست بتواند در فكر

گذاری، فاقد  نون

گ قانون: خيرخواهى

به. افع فردی خود

مواره بايد با ايثار 

 .امعه كند

های ت در ويژگى

گذاران  وان قانون

اند، ز گذاری قانون

جانب خدای جها

دلال بر ضرورت

 ديدگاه ابن سينا ب

صه آن استدلال چ

                        

ر ويژگى اول با اندكى 

  

  

 

دا

مف

در

قد .2

تو

بى .3

باش

قو

تأ .4

دس

قان

خ .5

منا

هم

جا

قتبا د

عنو انبيا به

شايسته قا

مؤيد از ج

استد. 2

براساس 

كه خلاص

             

در چهار. 1
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سعادت بالاترين غايت در ميان غايات اسـت كـه مقصـود بالـذات و مطلـوب انسـان 

طلـب كنـد و گمـان كنـد كـه آن  هايى تصور شـود و انسـان آنهـا را هرگاه غايت. است

باشد كـه  ها باعث خيريت اوست، محقق است كه مقصود از آنها همان سعادت مى غايت

  .)188: 1360ابن سينا، : نك(نهايت كمالات انسانى است 

گـاه سـعادت حقيقـى را كـه  وقتى كه انسان به نهايت كمالات انسانى خود رسيد، آن

گمان آن سعادت حقيقـى  از سوی ديگر، بى. )193: نك، همان( يابد كمال ويژۀ اوست درمى

كه مطلوب انسان است، در عالم ديگری بجز اين عالم مادی فانى قابل دسـتيابى اسـت و 

شـود، مقـدماتى  پس آنچه كه در اين عـالم سـعادت تلقـى مى. آن سعادت اخروی است

هستند كه مسئله ای  ها نيازمند نبى حال انسان. )همـان(برای رسيدن به سعادت اخروی است 

سعادت و شقاوت اخروی را با بيانى قابل فهم برای آنان مانند زبان تشـبيه و تمثيـل ارائـه 

  .)384: 1385ابن سينا، : نك(دهد 

  مفهوم سعادت و لذت

كه  رو، هنگامى از اين. اند نياز از تعريف لذت و سعادت نزد عامه مردم اموری بديهى و بى

. كننـد تبيين كننـد، از عنـوان لـذت و خوشـى اسـتفاده مىخواهند سعادت را تفهيم و  مى

  .نمايد اينجاست كه برای شناخت و معرفى سعادت، شناخت معنای لذت ضروری مى

فـى البهجـه «به موضوع سـعادت بـا عنـوان  اشارات و تنبیهاتابن سينا در نمط هشتم 

ت يعنـى بهجـ«: گويـد پرداخته است و نصيرالدين طوسـى در شـرح آن دو مى» والسعاده

بهجـت و (دو  و سـعادت نقطـه مقابـل شـقاوت اسـت و مـراد از آن شادمانى و شـكفتگى 

شود برای صاحبان خير و كمال از آن جهت كه خير  حالتى است كه حاصل مى) سعادت

  .)362: 1383ابن سينا، ( »و كمال است

  :گويد همچنين ابن سينا در تعريف لذت مى

كننـده  چيـزی كـه آن چيـز بـرای ادراك لذت عبارت است از ادراك و رسـيدن بـه

  .)343: 1381ابن سينا، (كمال و خير است از آن جهت كه كمال و خير است 



مـوم مـردم، 

عاميانه مردم 

 سوای آنهـا 

 عموم مردم 

رو،  از ايـن. 

دهنـد كـه  ى

 دلايلـى بـر 

نشـان  خـود

ارد عبـارت 

   و مسابقه؛

 حفظ عزت 

نفس و  رگ

س از مـردن 

ز تر ا ى قـوی

 . است

  :شده است

و لذت در ميان عم

كند كه ع آغاز مى

های  ستند و لذت

ند؛ به بيان ديگر، 

.س ادراك شوند

هـايى نسـبت مى ل

  .)341: همان( رند

های بـاطنى  لـذت

ورد كه آن تقدم خ

آن مـوا. ـى اسـت

ر حريف در بازی

مور جنسى برای 

 

رو در مردمـان بـزر

تايش هرچنـد پـس

های بـاطنى  لـذت

های حسى بالاتر  

به شرح ذيل بيان ش

  ى است؛

صداقى سعادت و

ت از نظر عمومى آ

های حسى هس ذت

ی غيرواقعى هستن

حواس ظاهریِ حس

كننـد و بـه خيال ى

شمر سى ناچيز مى

بيـان مـواردی از ل

آو اهری حسى مى

های حسـ بر لـذت

ى با هدف غلبه بر

 امور خوردنى يا ا

راد كريم النفس؛

هـدف حفـظ آبـر

نـامى و سـت ب نيك

گيرد وقتـى  جه مى

های عقلى از لذت

 اقترانى است كه ب

ت كمالات انسانى

نگ مفهومى و مص

ت را با تبيين لذت

 قوی برتر همان لذ

های مامى آنها خيال

آورند كه با ح ر مى

انكـار مىنهـا را يـا 

های حس سه با لذت

ضـمن ب اشاراتم 

های ظا ى بر لذت

های باطنى ب  لذت

ر خوردنى يا جنسى

عفت و رياست از 

ذت طعام در افرر ل

گى و تشـنگى بـا ه

سبب ار و نجات به

(. 

نتيج» وهم و تنبيه«

ه طريق اولى لذت

شكل از سه قياس 

كننده نهايت ن دنبال

جه به رابطه تنگاتن

 آغاز بحث سعادت

های  رند كه لذت

اند و تم ى ضعيف

شمار ى را لذت به

دركاتى سـوای آن

اند و يا در مقايس ى

سينا در نمط هشتم

های باطنى دم لذت

ی و شدت اهميت 

   

رهيز آدمى از امور

رهيز جويندگان ع

   شكوه خود؛

قدم لذت اطعام بر

حمل رنج گرسنگى

رجيح مرگ بر فرا

)342و 341همان، : ك

«سينا در پايان اين 

ی حسى باشد، به ط

  صوری استدلال

گفته متش لال پيش

انسان): 1(مقدمه 

  

  

 

با توج

ابن سينا 

دار گمان

هايى لذت

هايى لذت

تحقق مد

حقيقى غير

ابن س

اثبات تقد

از برتری

: است از

پر .1

پر .2

و 

تق .3

تح .4

تر 

نك(

ابن س

های لذت

تنظيم ص

استد
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كننده سـعادت حقيقـى  ت انسانى، دنبالكننده نهايت كمالا هر دنبال): 2(مقدمه 

  است؛

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(نتيجه 

  

  كننده سعادت حقيقى است؛ انسان دنبال): 1(مقدمه 

  كننده سعادت اخروی است؛ كننده سعادت حقيقى، دنبال هر دنبال): 2(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است انسان دنبال): 2(نتيجه 

  

  كننده سعادت اخروی است؛ انسان دنبال): 1(مقدمه 

ای اسـت كـه سـعادت و  كننده سعادت اخروی، نيازمند نبى هر دنبال): 2(مقدمه 

  شقاوت اخروی را ارائه كند؛

  .ای است كه سعادت و شقاوت اخروی را ارائه كند انسان نيازمند نبىّ ): 3(نتيجه 

  تبيين مقدمات قياس

  سعادت حقيقى) الف

  كننده نهايت كمالات انسانى است؛ ان دنبالانس): 1(مقدمه 

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(نتيجه 

رو، ادراك كـه  از ايـن. ها، تـابع تنـوع ادراكـات اسـت از ديدگاه ابن سينا تنوع لذت

ها دارای مراتـب  دارای مراتب چهارگانه حسّى، تخيلى، توهّمى و تعقلى است و نيز لذت

اگـر جويـای سـعادت در ميـان ايـن . باشـد لى، توهّمى و تعقلـى مىچهارگانه حسى، تخي

يك از ايـن مراتـب بـاقى و مانـدنى و خـالى از عيـوب و  مراتب باشيم، بايد ببينـيم كـدام

  :گويد مفاسد است؟ ابن سينا در اين زمينه مى

های حسـى و  اند كه سـعادت رسـيدن بـه لـذت بعضى از مردمان فرومايه گمان كرده

نيايى است و حال آنكه نزد مردمان عاقل يقينى است كه سعادت در ميـان رياست امور د



م سعادت بر 

ابـن سـينا، (ت 

مـوارد ذيـل 

رو، در  ز اين

د يا گى نيستن

  

ای  هر مرتبـه

آنجـا پـيش 

شـدن در  رق

: نـك(گـردد 

بـه دو قسـم 

های حسـى 

 نيـز وجـود 

. ـا گذاشـت

واقع سعادت 

تى است كه 

لوب آدمـى 

ـرای انسـان 

كـه او را بـه 

ـيم، امـا راه 

شخاص جاهل نام

هـا نيسـت  گرفتاری

شمارد كه بـه م مى

نای آن نيستند، از

 و عاری از خستگ

 .گرفته از آنهاست

 حرص فطری به ه

 آن هسـتند و تـا آ

 .گرفتار آيند

های فـانى و غر ت

گ  آنهـا منقطـع مى

ـانى، سـعادت را ب

ه ن سـينا آن لـذت

ال و فناپـذيری و 

 سـعادت بـر آنهـا

لى در ونمايد، و ى

 حقيقى آن سعادتى

پس آنچه مطلو. شد

 كه لازم اسـت بـ

 ديگـری راهـى ك

ت آن سـخن گفتـ

زيرا آنچه را كه اش

ها و  ی از كاسـتى

ب و مفاسدی بر م

 ايمن از زوال و فن

  .اند راسان

سته خالى از ملال 

طه صفاتى كه برگ

ت ذاتى و در اثر 

 و در پى افزايش 

ت گان دنيا و آخر

ـرو رفـتن در لـذت

ت الهـى از قلـب 

های حسـى فـ ذت

از نظـر ابـن .حقيقى

نـد، بـه علـت زوا

توان نام تند و نمى

ب ظاهر سعادت مى

سعادت . جاز است

های دنيايى باش گى

قيقى است و آنچه

 سـعادت اسـت و 

ز سعادت و شناخت

شود، ز  يافت نمى

ب و مفاسد و بـری

ای حسى عيوبه ت

گاه  ی حسى هيچ

ائف، متزلزل و هر

حسّى و فانى پيوس

واسط ها و يا به ذت

ها بر حسب جبلت ت

ند، باز قانع نيستند

ه هلاكت و خسر

ها بـه واسـطه فـ ت

حكمـت و فيوضـات

فاسد و معايب لـذ

و سعادت حجازی 

ا عادت تلقى كرده

ذاته مطلوب نيستن ى

ی گرچه برحسب

ها نهادن از راه مج

ز عيوب و دلبستگ

 همان سعادت حقي

آيـد، يكـى خـود 

تر از پيش.  برساند

ى و چيزهای زائل

هند، خالى از عيوب

1(.  

در ادامه برای لذت

  :اشاره كرد

های جويندگان لذت

مين امر هميشه خا

های ح صاحبان لذت

واسطه خود آن لذ

جويندگان آن لذت

 مراتب دست يابند

روند كه به ورطه ى

جويندگان آن لـذت

صاف حيـوانى ح

 .)191و190مان،

سينا پس از بيان مف

سعادت مج: كند ى

عنوان سع ايگان به

 عيوب فراوان فى

سى و رياست دنيوی

 نام سعادت بر آنه

 نقص و خالص از

د بالذات اوست، 

ن برآىِ تحصيل آ

ه سعادت حقيقى 

  

  

 

امور فانى

نه آن مى

1360 :189

وی د

توان ا مى

ج .1

اثر هم

ص .2

و به

ج .3

از

مى

ج .4

او

هم

ابن س

تقسيم مى

كه فروما

مفاسد و

امور حس

نيست و 

خالى از 

و مقصود

كه در پىِ

سرچشمه
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كردن بـاطن خـود و زدودن  رسيدن انسان بـه سـعادت حقيقـى، راهـى نيسـت جـز پـاك

نفـس ناطقـه كدورات حاصل از نفس ناطقه و توجه به سنن الهى كه ملائم و مناسـب بـا 

هايى بخشـد و مـواد امـور حسـى را از خـود دور  است؛ اينكه انسان خود را از امور باطل

كند و از اغراض دنيايى دوری جويد و سينه و قلب خويش را از محبت و دوستى دنيـا و 

هاسـت و  های وهمى بزدايد تا برسد به نهايت كمـالات انسـانى كـه بـالاترين غايت لذت

  .)193-191همان،: نك(كمال ويژۀ به اوست دريابد سعادت حقيقى را كه 

  سعادت اخروی) ب

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است كننده سعادت حقيقى، دنبال هر دنبال): 2(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است انسان دنبال): 2(نتيجه 

گونه كه گفتيم در خود  ادت حقيقى را آنهای رسيدن به سع حال اگر نفس آدمى راه

گـردد و لـذت و  شدنش از بدن، نفـس بـه گـوهر خـويش بـاز مى تحقق بخشد، با مفارق

های حسى مقايسه نپذيرد و  دهد كه به وصف درنيايد و با لذت سعادتى برای او دست مى

آن  خوبى تجلى عقل فعال به ذات را پذيرا گـردد و در يـك چنان شود كه نفس ناطقه به

او به امور عالم فاسد و جهـان فـانى كـه در زيـر قـرار . های حقيقيى اتصال يابد به معشوقه

گـاه  آن. رسـد ناپذير مى كند و به خوشبختى، سعادت حقيقى و توصـيف دارد نظری نمى

نفس ناطقه با تعقل خير محض و با تعقل موجـوداتى كـه بـه نظـام خـود از خيـر محـض 

ن لذت و سعادت كـه همـان لـذت و سـعادت عقلـى اسـت بـار اند، به بالاتري وجود يافته

  .)129-127: 1332ابن سينا، (يابد  مى

باور ابن سينا تنها اين سعادت برتر است كه باعث انسلاخ از بدن و تزهّد نفس ناطقـه به 

گردد؛ همان سعادت ابدی و حيـات سـرمدی كـه موجـب تقـرب بـه حـق و  و تجرّد او مى

و  )188: 1360ابن سينا،(است  های دنيوی  و غمّ  ّو خلاصى او از هم های دائمى رسيدن به نعمت

يقين آن سـعادتى كـه  شود جـز بـا جداشـدن نفـس از بـدن، زيـرا بـه اين مهم محقق نمى

ترين  مطلوب انسان است، موجود در اين عالم حسّى نيست تا نفس بر دسـتيابى بـه فاضـل



لم ديگـری 

ت، مقـدمات 

ه سـعادت و 

را به او ارائه 

سـانى، يعنـى 

سـت، زيـرا 

ى باقى است 

 آن نيز عالم 

ـاقى، همـان 

ب و عـالمى 

ـسّ و مـاده 

ت و شـقاوت 

د سعادت و 

ت سـعادت و 

ان خـواهيم 

عنوان   را بـه

گى معـاد و 

سان است، در عـا

ر ايـن عـالم اسـت

  ؛

ای اسـت كـه نبـى

 شقاوت اخروی ر

يـت كمـالات انسـ

 سـعادت عقلـى اس

اند، سعادت عقلى 

 كه ظرف تحقق آ

عادت حقيقـى و بـ

ت؛ يعنى عالم غيب

ز ماهيـت عـالم حـ

تفاوت از سعادت

طور كامل بتوانند ه

د ميـزان شـناخت

ها اذعـا رفت انسان

جود پيامبر  نبىّ و

يز تبيينگر چگـونگ

مطلوب انس تى كه

چه كه موجـود در

  .)193مان، 

دت اخروی است؛

ی نيازمند نت اخرو

  دهد؛

ت كه سعادت و 

ها و نهايـ ين غايت

ى همـان ت حقيقـ

ت مجازی كه فانى

ت سرمدی است

بنـابراين، آن سـعا 

م حس و ماده است

الم آخرت غير از

خروی نيز چيزی مت

ها به ريم كه انسان

يقين در مـور ، بـه

وانى و ضعف معر

 و كيفيت دعوت

 و جلال الهى و ني

شد، بلكه آن سعادت

پس آنچ. نى است

هم: نك( روی است

  خروی

كننده سعاد ن دنبال

كننده سعادت نبال

وی را به او ارائه د

ای است  نيازمند نبى

انسان در پىِ برتري

ز ثابت شد سعادت

 ظاهری و سعادت

عادت ابدی و حيا

. ادی فـانى اسـت

گری غير اين عالم

كه ماهيت عا گونه

دت و شقاوت اخ

امحه بپذيرگر با مس

ا تشـخيص دهنـد

گونگى آن به ناتو

رهان اثبات نبوت 

م به سوی بزرگى

 توانايى داشته باش

ن عالم مادی و فا

ه آن سعادت اخر

مايان سعادت اخ

انسان): 1(مقدمه 

هر دن): 2(مقدمه 

شقاوت اخرو

انسان ): 3(نتيجه 

  .دهد

تر روشن شدكه ا 

حقيقى است و نيز

های حسى  ف لذت

معنای سع ت باقى به

سوای اين عالم ما

  .وی استاخر

 آخرت عالم ديگ

گ  دنى است و همان

قينى است كه سعا

حتى اگ. يى است

دنيوی خـويش را

عالم آخرت و چگ

ينجا ابن سينا در بر

 كه راهنمای مردم

  

  

 

ها  غايت

سوای اين

رسيدن به

راهنم) ج

پيش

سعادت ح

برخلاف

و سعادت

ديگری س

سعادت ا

عالم

كه ناديد

است، يق

عالم دنيا

شقاوت د

شقاوت ع

  .كرد

در اي

شخصى 

160

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

يز
اي
پ

 
13

95
  



161  

 

 

ن
دي

ت 
ور
ضر

ه 
دل
ى ا

س
رر
و ب

ى 
طق
من

ت 
گف
از
ب

  

كند كه  داند و تصريح مى دهنده مسئله سعادت و شقاوت اخروی است، ضروری مى ارائه

بايد مسئله سعادت و شقاوت اخروی را با بيانى درخور فهـم مـردم و بـا تشـبيه و تمثيـل «

داد، ولى حقيقت معاد و سعادت و شقاوت اخروی برای توده مـردم جـز بـه اجمـال ارائه 

ايـن حقـايق را چشـمى نديـده و گوشـى نشـنيده اسـت و  ]زيرا[قابل طرح و بيان نيست، 

البتـه اشـكالى . باشد و درد و رنج آن شكنجه پايدار است پايان مى های آن عزت بى لذت

لحاظ فطـری  هايى باشـد تـا افـرادی را كـه بـه شارهندارد كه گفتار پيامبر دارای رموز و ا

  .)385: 1385ابن سينا، (دارای استعداد انديشه هستند، به بحث و تحقيق برانگيزاند 

  استدلال بر ضرورت دين از راه هدايت. 3

ســومين برهــان بــر ضــرورت ديــن، اســتدلالى اســت كــه ملاصــدرا آن را از امــام 

قى از ايشان پرسيد كه پيغمبران و رسولان را برگرفته است كه وقتى زندي 7جعفرصادق

ای داريـم  چون ثابت كرديم كه ما خالق و آفريننـده: نمايى؟ فرمود از چه راهى ثابت مى

كه از ما و از تمام مخلوق برتر است و آن آفريننده حكيم و متعالى صـفت اسـت، جـايز 

. گو كننـد و د و گفـتواسطه با او برخـور نيست كه خلقش او را ببينند و لمس كنند و بى

ــدگان و خلقــش  ــه بن پــس ثابــت شــد كــه او فرســتادگانى در خلقــتش دارد كــه او را ب

تـركش  شناسانند و ايشان را به مصالح و منافعشان و آنچه كه موجب بقايشـان اسـت و مى

كننــدگان و  كننــد و ثابــت شــد كــه امــر و نهى ســبب نــابودی آنــان اســت، راهنمــايى مى

داوند حكيم و دانا در ميان خلقش همان پيامبران و برگزيـدگان شناسانندگان از جانب خ

تربيت شده و به حكمت برانگيخته شـده؛ بـا  خلق اويند؛ آنان حكيمانى هستند به حكمت

آنكه در خلقت با مردمان اشتراك دارند، در حالاتشان از ايشان جدايند، از جانب خدای 

بران در هـر عصـر و زمـانى بـه سـبب پس آمدن پيام. اند حكيم دانا به حكمت ياری شده

اند ثابت است تا زمين خدا از حجتى كـه دارای علمـى بـر  هايى كه آورده دلايل و برهان

  .)375: 1383ملاصدرا، (صدق گفتار و جواز عدالتش باشد خالى نماند 

از ديدگاه ملاصدرا اين حديث دربردارندۀ برهان عقلى اسـتوار بـر اثبـات پيـامبران و 

  :اين مقدمات عبارتند از. كه بر چندين مقدمه عقلى مبتنى است رسولان است



شـدن و  يده

هـات نفـع و 

 

شـان را اداره 

ن بياموزنـد 

را بـا برهـان 

ـه بـه اينكـه 

در ادامـه بـه 

ـرده اسـت، 

آن است كه 

و با يكـى از 

ت بنــدگانش 

 دارد بـرای 

  .ستند

   تواناست؛

سام و بـا چشـم د

 نظام وجود و جه

  ر وسايطى دارد؛

رند كـه كارهايش

 آن جهان به ايشـا

ر آورد، آن لى مـى

بـا توجـ. كند ر مى

ضـيح داده شـد، د

اخـذ كـ 7 امـام

  :تنظيم كرد

و منفعت برتر از آ

  دراك گردد؛

چشم ديده شود و

ـت بــرای هــدايت

  د؛

نفعـت، ضـرورت

نبيا و رسولان هست

ر هرچيزی قادر و

تعلق به مواد و اجس

  ر است؛

 خير و منفعت در

  داری آنهاست؛

و خلق و ادارۀ امور

ان به كسى نياز دا

جه و عذاب را در 

در پنج مقدمه عقل

س توجيه و تفسير

يگر حكيمـان توض

لاصـدرا از كـلام

س اقترانى ذيل را ت

های خير و ی به راه

گانه ا ز حواس پنج

از آن باشد كه با چ

دد، ضــروری اســت

اند ن انبيا و رسولان

هـای خيـر و منف راه

شته باشد كه آن ا

صانعى داريم كه بر

داشتن و ت  از جسم

گانه برتر واس پنج

های   دانای بر راه

و قوام و بقا و پايد

در ايجاد و تأثير و

ر زندگى و معادشا

و رهايى از شكنج

را د 7 كلام امام

دهد و سپس بيق مى

گاه ملاصدرا و دي

ای كـه ملا مه عقلى

توان قياس شده مى

حكيم و دانایوند 

 شود و با يكى از

وجودی كه برتر ا

گانــه ادراك گــرد

همان شته باشد كه

حكيم و دانای به ر

ای داش انش واسطه

آنكه ما خالق و ص

 صانع  ِ آنكه خالق

شدن با يكى از حو

و آنكه او حكيم 

 خلق در زندگى و

رم آنكه خداوند د

م آنكه مردمان در

اه زيستن در دنيا و

  .)376ن، 

صدرا پس از آنكه

بودن انسان تطب طبع

نى بالطبع از ديدگد

برهان از پنج مقدم

  :يم

  صوری استدلال

مقدمات عقلى يادش

خداو): 1(مقدمه 

با چشم ديده

هر مو): 2(مقدمه 

گ حــواس پنج

ای داش واسطه

خداوند ح: نتيجه

هدايت بندگا

  

  

 

اول آ

دوم آ

ش ادراك

سوم 

آسايش 

چهار

پنجم

راكرده، 

همان: نك(

ملاص

بالطّ مدنى

برهان مد

تشكيل بر

پرداز مى

تنظيم ص

از ميان م
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  تبيين مقدمات قياس

در برهان فوق دو مقدمه آمده است كه مقدمه اول آن از مقدمات دوم و سـوم، و مقدمـه 

در ادامـه بـه تطبيـق و . از مقدمات دوم، چهارم و پنجم ملاصدرا اخذ شده اسـتدوم آن 

گونـه  ملاصدرا امام را اين. پردازيم مى 7گانۀ ملاصدرا با كلام امام بررسى مقدمات پنج

ای داريم كه از ما و از تمام مخلـوق  كه ما خالق و آفريننده 7دهد كه بيان امام شرح مى

اول است و اينكه او حكيم است، اشاره به مقدمه سوم است و برتر است، اشاره به مقدمه 

صـفت اسـت و جـايز نيسـت كـه خلقـش او را ببيننـد و لمـس كننـد و  بيان او كه متعالى

گو كنند، اشاره به مقدمه دوم است، چون شأن هر  و واسطه با يكديگر برخورد و گفت بى

  حتى نفـوس را از جهـت. جسم و جسمانى چنان است كه خلق آن را ببينند و لمس كنند

تركيبش با ابدان و مجموع به صورت واحد طبيعى درآمدن و موصوف به صـفات آن از 

و ثابت شد كه او فرسـتادگانى «نيز بيان او كه . شدن مشهود و ملموس است رنگ و غيره

شناسانند، اشاره به مقدمـه چهـارم اسـت  در خلقش دارد كه او را به بندگان و خلقش مى

 افعال را مطلـق اسـت؛ خـواه فرشـتگان باشـند و يـا  ِوسايط ميان خداوند و خلق كه اثبات

كنندگان از سوی خداونـد حكـيم و دانـا در  نيز ثابت شد كه امر و نهى. بندگانى جز آنها

: هـای مطلـوبى كـه آن وجـود پيـامبران ميان خلق اشاره است بـه اثبـات بخشـى از بخش

  .)379همان، (باشد  مى

شمارد كه عبارت است  برمى 9ناد به بيان امام سه ويژگى برای پيامبرملاصدرا با است

  : از

  بودن ميان خلق و خالق؛ واسطه .1

  بودن؛ بشر  .2

هـای الهـى و منظـور از كـلام  بودن از مردم به سبب امـور معنـوی و كرامت متمايز .3

همين كرامات الهى، معجـزات و خـوارق . هاست دارای اين دلايل و برهان 7امام

 .باشد عادات مى



عرفـت وارد 

ـه بيشـتر بـه 

آفـرينش ى 

ن، مـا را بـه 

اد، ولـى بـه 

طـراف ايـن 

ف و فاصـله 

رو،  ز همـين

اونـدا مـا را 

 از رازهـای 

 تو موجـود 

در خـود : »نَ 

ش رام خـوي

ن گردانيـد؛ 

خت كه هر 

 كـه شـامل 

يـامبر را نيـز 

نوان خليفـه 

ت تمـامى ر

ن نبـوت رسـول 

  

كه در آن از راه مع

دن معرفـت هرچـ

من بيـان چگـونگى

ت آسـمان و زمـين

 تكـوين فرمـان دا

ها و اط ايـن نوشـته

كلمـات و حـروف

از... رسـيد ت، نمى

خدا: ضـه داشـتيم

نهايتـت كتـابى  ى

های عنايت رباّنى 

مْ أَفـَلاَ تبُصِْـرُونَ كُ 

 43-45(.  

د و به نيروی اكـر

انشـمند  اطنى بهره

 و اوليايند بر انگيخ

ـابى داشـته اسـت

كتاب وجود پيـند 

عن پس پيـامبر بـه. 

و در آن آينه صور

ت خاصـه يعنـى همـان

.كنيم ت عامه بسنده مى

 رفت

 استدلالى است ك

بـو د نبى را ممكن

ضـم ـاتیح الغیـب

ى و آفرينش هفت

وت آيـات عـالم 

نش ما بـه كرانـه ا

كت و جـلال ايـن 

ن آن وجود داشت

ن درخواسـت عرض

 كامل و قدرت بى

ه ر آن نشانهت كه د

كأَنفسُِـ ىوَفِ «: رمود

: 1426ملاصدرا، ( )21

ر الهام روشن كرد

مت ظـاهری و بـا

كه همان پيغمبران 

كتـ و انـد ـاهد آن

خداون. روت است

ها قرار داد اريكى

ر او نمايان است و

وت عامّه بـه بيـان نبـوت

يق ما تنها به اثبات نبوت

ت دين از راه معر

بر ضرورت دين، 

های وجود ضرورت
مفـملاصدرا در  1

خلقت عوالم عقلى

ب حكمت و تلاو

مان، قوه بين اتوانى

، از جهـت عظمـت

كران های بى كرانه

ی كـرده، بـه زبـان

ه ما بنا به حكمت

ات و كلمات الهى

گاه خداوند فر آن

1: ذاريات(بينيد؟  مى

را به نور ها انسانى 

و نعم مامى احسان

س بزرگواری را ك

ست كه مقربـان شـ

گزيده عالم جبر و

خلايق از جهل و تا

مى اسمای الهى در

                     
س از اثبات ضرورت نبو

ا توجه به موضوع تحقي

دلال بر ضرورت

ن برهان حكيمان ب

؛ يعنى يكى از ض

.دانند ر جهان مى

  :گويد ت مى

خداوند پس از خ

خواندن اين كتاب

سبب ضعف و نا

كلمات بـزرگ،

بسياری كه بين ك

به سـوی او زاری

هدايت فرما و به

كتاب آفرينش و

آ! است عطا فرما

شماست، چرا نم

رو، بينش باطنى ين

مددكار شد و از تم

نفوس ها انسانميان 

نوشته اسها كتابى 

ملك و ملكوت و

ی برای رهايى خ

ای است كه تمام ه

                        

صدرا در اين برهان پس

پرداخته است، ولى با 9

  

  

 

استد. 4

چهارمين

شوند مى

آفريدگا

مخلوقات

از اي 

را مد آنها

يعنى از م

كدام آنه

خلاصه م

دستاورد

خدا آينه

             

اگرچه ص .1

9مخات
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ای دين آمده است كه هركه خـود را ه در آموزه رو، از اين. گردد موجودات مشاهده مى

 ىأَوْلـ ى النبـِ« :خـوانيم مىشناخت، پروردگارش را شـناخته اسـت و نيـز در قـرآن كـريم 

، زيـرا )6: احـزاب(» پيغمبـر بـه مؤمنـان از خودشـان نزديكتـر اسـت: »نَ مِنْ أَنفْسُِهِمْ يباِلمُْؤْمنِ

  .)نهما: نك( اصل در وجود است و مؤمنان تابع اويند 9پيامبر

  تنظيم صوری استدلال

ــتدلال ملاصــدرا را مى ــر  اس ــيوه زي ــه ش ــى شــكل اول ب ــاس اقتران ــه صــورت قي ــوان ب ت

  :بندی كرد صورت

  هركس نفس پيامبر را بشناسند، نفس خود را شناخته است؛): 1(مقدمه 

  هر كس نفس خود را بشناسد، خدای را شناخته است؛): 2(مقدمه 

  .د، خدای را شناخته استهر كس نفس پيامبر را بشناس: نتيجه

منوط اسـت كـه در اداه » معرفت نفس«و » معرفت نبى«به » معرفت رب«در اين قياس 

  .پردازيم و در تبيين مقدمات قياس به توضيح آنها مى

  تبيين مقدمات قياس

  معرفت نبى) الف
  .هر كس نفس پيامبر را بشناسد، نفس خود را شناخته است: مقدمه اول

گـاه  است كه معرفت نفس مستلزم معرفت نبى است؛ يعنى ما آن در مقدمه اول آمده

درسـتى نفـس نبـى را شـناخته  معنای واقعى نفـس خـويش را بشناسـيم كـه به توانيم به مى

، غـرض »مْ أَفلاََ تبُصِْـرُونَ كُ أَنفسُِ  ىوَفِ «كه خداوند ما را آگاه كرد كه  باشيم، زيرا هنگامى

ى، نفس نبى را بجـوييم و بشناسـيم، زيـرا او كتـابى اين بوده است تا در ميان نفوس انسان

های عنايت رباّنى  مختصر از رازهای كتاب آفرينش و كلمات الهى است كه در آن نشانه

او خلاصه و چكيدۀ عوالم ملك و ملكوت و گزيده عالم جبروت است و . موجود است

عنوان جزئـى از  ها بـه انسـانتنها ما  رو، نه از اين. ها نيز جزئى از عالم ملك هستيم ما انسان

عالم ملـك بـرای شـناخت نفـس خـويش نيازمنـد شـناخت پيـامبريم، بلكـه ملكوتيـان و 

  .جبروتيان نيز نيازمند شناخت پيامبرند



د را شـناخته 

ه مؤمنـان از 

نبىّ اصـل و 

سى اصـل را 

عنوان  ى را به

  .مله است

بـودن  اولى )

ع خـويش و 

حفـظ جـان، 

مواره جانب 

بوط به دين 

ن علامـه در 

نونى اعم از 

باشـد و   مى

ای بـه  گونـه

نحو مجـاز  ه

كردن   ياری

تر   نزديـك

به ايـن معنـا 

 موجـودات 

ها  چون انسان

طبـق رابطـه 

ز خودشـان 

سـد، نفـس خـود

پيـامبر بـه: »فسُِـهِمْ 

زيرا ن: » تابعون له

بنابراين، اگر كس 

هر كس نفس نبى

فس نبىّ نفس كام

)6: احزاب(» أَنفْسُِهِمْ 

مـر را ميـان منـافع

در اموری چون ح

ی از اين دست هم

مربامور  در تمامى 

وجـه بـه ايـن بيـان

ه امور شرعى و قان

م تفضيل از ولـىّ

گ و چيز يا بيشـتر به

 در مرتبـه بعـد بـه

صداقت و  دين و

 533(.  

معنای أولـى را بـه

دهد؛ ب  توسعه مى

ود نسبت به همـه 

ی الهى است و چ

حضرت هسـتند و ط

سـبت بـه مؤمنـان از

 نفس نبـى را بشنا

ُ نَ يبـِالمُْؤْمنِ مِـنْ أَنفْ

لوجود والمؤمنون

.)32: 1362ملاصدرا، 

فت هوان نتيجه گر

ناخته است، زيرا نف

نَ مِنْ أَيباِلمُْؤْمنِ ىل

ام  در هر كجا كـه

 را مقدم بداند و د

ردن اراده و اموری

طور كلى پيامبر د ه

بـا تو. )276، 16: 141

و اجتماعى و كليه

  .اند

أولى اسم. است» ى

دو«شود كه  عنا مى

 نينداخته باشـد و

نسبت و قرب در د

راغب اصفهانى، بى تا،

دهـد و أ وسـعه مى

ت، به امر تكوينى

يامبر در اصل وجو

ه مظهر تمام اسمای

كمالات وجود حض

بر نسـن جهت پيـام

هر كس «دمه كه 

ِ ىأَوْلـ ى النبـِ«كـه  ب

ال لانهّ الاصل فى« 

(مؤمنان تابع اويند 

تو پس مى. ه است

عنوان فرع شنا را به

ِ «سير آيه  ب أَوْل ى الن

ه شخص مسلمان د

، بايد منافع پيامبر 

كاربر  دعوت و به

به. ود مقدم بدارد

2(  اختيارتر است

در امور اعتباری و

د های شرعى مى ى

أولى«ا معنای لفظ 

چنين مع» ولىّ «نى 

ی بين آنها فاصله

 و نيز برای قرب ن

ر( »شود ر برده مى

تو» ولـىّ «و » ولـى

امری اعتباری است

 است و ما فرع؛ پي

ت او اين است كه

ای از ك يرمجموعه

از اين. ع كل است

وی ديگر اين مقد

دين سبب اسـت ك

:تر است ن نزديك

ر وجود است و مؤ

 فرع را نيز شناخته

ناسد، نفس خود ر

مه طباطبايى در تفس

كند كه  تفسير مى

مبر خدا دائر ببيند،

و آبرو، استجابت 

خدا را بر جانب خو

زاوارتر و صاحب 

 ايشان اولويت را د

كومتى و امر و نهى

 ضروری در اينجا

راغب اصفهان ات

ك باشند كه چيز

ب مكانى دو چيز 

در اعتقادات به كا

أو«صدرا در معنای 

 و اولويت را كه ا

ين اصل ر در تكو

ست و جنبه افضليت

عت اويند، همه ز

كل، هر جزئى تابع

  

  

 

از سو

بد» است

خودشان

اساس در

بشناسد، 

اصل بشن

علامه

را چنين 

منافع پيام

حرمت و

رسول خ

و دنيا سز

يابيم  مى

امور حك

نكته 

مفـرددر 
هم نزديك

برای قرب

و قرب د

ملاص

آورد مى

كه پيامبر

افضل اس

تابع شريع

جزء و ك
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هر كس پيامبر را بشناسد، خود : فرمايد تر است؛ بدين جهت ملاصدرا مى أولى و نزديك

ای از  را شناخته است؛ چون نفس انسانى در درجـه پـايين بنـا بـر تشـكيك وجـود درجـه

درجات انسان كامل است و در نتيجه شناخت انسان كامـل بـه شـناخت انسـان در درجـه 

ای است كه ملاصـدرا در معرفـت نفـس  تر خواهد انجاميد و اين همان وجه ملازمه پايين

  .های ديگر بيان كرده است ميان نفس پيامبر و نفس انسان

  معرفت نفس) ب

  .هر كس نفس خود را بشناسد، خدای را شناخته است: مقدمه دوم

چنان كـه در حـديث نبـوی  شناخت خداوند در گرو شناخت نفس خويش است؛ آن

يقين  هـر كـس خـود را بشناسـد، بـه: »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـّه«مده است كه آ

های مختلـف  بـه شـيوه اسفارملاصدرا در . )32: 1403مجلسى، (پروردگارش را شناخته است 

به بيان نسبت و تلازم شناخت نفس و شناخت رب پرداخته است كه ما در اينجـا تنهـا بـه 

كنــد و  گونــه تبيــين مى را ايــن موضـوع را اينملاصــد. كنيم بيـان يــك مــورد بسـنده مــى

 خـود از نظـر ذات،  ِكسى كه نفس خود را بشناسد به اينكه خداوند او را مثـال: نويسد مى

هـا،  صفت و فعل آفريده است؛ يعنى از نظر ذات بداند كـه نفـس انسـانى خـالى از مكان

اخل در بدن و نـه های مختلف و مانند آن است و اينكه نفس نه د ها و شكل جهات، زمان

 نفس بـه خـود  ِو از نظر صفت نيز كيفيت علم ]بلكه به بدن تعلق دارد[خارج از آن است 

اش نسـبت بـه قـوا و  و غير خود را بداند و نيز به قدرت و فاعـل بـودن بالرضـا يـا بالعنايـه

نـه لفظـى، [مخلوقات قوايى خود آگاه باشد و نيز به كيفيت كلام نفس كه عقلـى اسـت 

و كيفيـت عشـق و محبـت نفـس بـه ذاتـش و بـه  ]م لفظى منوط به جسم اسـتچون كلا

آثارش به وجه عنايت خـالى از نفـس عـالم باشـد و بـه ذات خـود بـه ديگـران و نيـز بـه 

كردن نفـس بـه  صفاتش واقف باشد؛ و نيز از نظر فعل چگونگى ابداع و اختـراع و خلـق

اش را بداند، پس در ايـن  فسانىآنچه بخواهد و اراده كردنش به محض اراده در فضای ن

گـاه پروردگـارش را از نظـر ذات،  هـا بشناسـد، آن هنگام كه نفس خود را با اين ويژگى

  .)305: 1387ملاصدرا، (شناسد  صفت و فعل كه شبيه اوست مى



كـس نفـس 

وجـود نبـى 

رای رهـايى 

رفـت ن به مع

ت و گزيـدۀ 

معـاد آمـده 

ه ابهام بـاقى 

 الهـى در او 

هده خليفـه 

من «: اند وده

.  

با شناخت و 

رفـت يافتـه 

اسـت و او  

له نبـوّت را 

 نظريـه نيـاز 

خداوندی : 

 با توجه بـه 

  . ت

رسيم كه هـر ك مى

های و ز ضـرورت

 نبى دستاوردی بر

راهى برای رسيدن

ه مُلـك و ملكـوت

توحيد و شناخت م

ها در پرده ن انسان

ه تمـامى اسـمای 

بـا مشـا: گردد  مى

ود در حديثى فرمو

)همان(» ديده است

ه بايد اين ديدار با

نه بـه خداونـد معر

 خدا در او متجلىّ

ضرورت دين، مسئل

الق و جنبـه دوّم، 

كند چنين بيان مى

بودن ابروان را كل

ی را شناخته است

شت، به اين نتيجه م

پـس يكـى ا. سـت

زيرا كتاب وجود 

به راهنمايى نبى ر

چكيـده و عصـاره

خت و شناساندن ت

صل هميشه در ميان

ای اسـت كـه  آينه

وجودات مشاهده 

كه خو گونه   همان

حق جلّ و علا را د

ر حق نيست، بلكه

عرفت يابد، هر آين

كه تمامى صفات 

  يت

و در بحث از ض ب

نظريـه عنايـت خـا

 و توجه خالق را چ

شك ف پاها و كمانى

ر را بشناسد، خدای

ذشتدمات قياس گ

الى را شـناخته اسـ

 بيشتر خداست، ز

ى است و هدايت ب

نفس نبـى چ. ست

 انسانى برای شناخ

رفت به اين دو اص

عنوان خليفۀ خدا آ

صورت تمامى مو

؛ )33: 1362ملاصدرا، 

حسى كه مرا ببيند، 

ر نبى موجب ديدا

گر كسى به نبى مع

ای است ك ا و آينه

  .ت

ت دين از راه عنا

مفاتیح الغیبی از 
ند كه جنبه اول، نظ

نظريه عنايت عنى 

د فرورفتگى كف

  فت رب

ر كس نفس پيامبر

ضيحى كه در مقد

شناسد، خدای تعـا

دن معرفت هرچه

از جهل و تاريكى

رب به پروردگار ا

چنين . روت است

گر نبى نباشد، معر

  

ع ر بهظر صدرا پيامب

ست و بدان آينه ص

م(شود  دا ديده مى

كس: »د رأی الحق

مان صرف ديدار

رو، اگ از اين. باشد

يرا نبى خليفه خدا

تعالى است فات حق

دلال بر ضرورت

ا در بخش ديگری

دان نبه ضروری مى

  .ت

صدرا جنبه اول، يع

 غير ضروری مانند

  

  

 

معرف) ج

هر: نتيجه

با توض

نبى را بش

بو ممكن

ها ا انسان

حق و قر

عالم جبر

است و اگ

 .ماند مى

از نظ

متجلىّ اس

خدا، خد

رآنى فقد

گم بى

معرفت با

است، زي

مظهر صف

استد. 5

ملاصدرا

از دو جن

خلق است

ملاص

كه امور 
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را بـرای تكميـل زينـت و زيبـايى قـرار داده اسـت،  بهره اندكش وانگذاشـته اسـت و آن

تى بر جهانيان اسـت، خسـت و گاه از افاضه نبوّت بر روحى از ارواح بشری كه رحم هيچ

  .تر است دارد و فرستادن چنين رحمتى برای مخلوقات سزاوارتر و شايسته بخل روا نمى

ها ابن سينا، سهروردی و ملاصدرا به اين  با توجه به اينكه پيشتر در بيان و تبيين برهان

جنبه  مطلب پرداختيم، توضيح بيشتر آن ضرورتى ندارد، ولى استدلال ملاصدرا در مورد

  :اختصار چنين است دوم، يعنى نظريه نياز خلق به

وجود رئيسى كه قـوا و نيروهـای  - كالبد و بدن انسان - كه در عالم صغير گونه  همان

بدنى از او اطاعت كنند، ضروری است كه هر يك را بر جـای خـود اسـتوار بـدارد و از 

كـه جايگـاه بـروز انـواع  - عالم عناصـر - ويرانى و تباهى حفظ كند، پس در عالم كبير

هاســت، وجــود رئيســى كــه خلــق را بــه  هــا و آسيب هــا و اصــناف رنج گونــاگون تباهى

شــان شــود،  دســت آوردن امــوری كــه موجــب كاميابى چگــونگى تحصــيل مصــالح و به

  .)623: 1426ملاصدرا، : نك(ضرورت دارد تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد 

  تنظيم صوری استدلال

  :توان به صورت قياس استثنايى متصل تقرير كرد ه را مىاستدلال يادشد

اگر عالم صغير نيازمند رئيسى است كـه قـوا و نيروهـای بـدنى از او اطاعـت . 1

گاه عالم عناصر در تحصـيل مصـالح و كسـب رسـتگاری نيازمنـد  كنند، آن

  امير هدايتگری است تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد؛

 ى است كه قوا و نيروهای بدنى از او اطاعت كنند؛عالم صغير نيازمند رئيس. 2

ــر . 3 ــد امي پــس عــالم عناصــر در تحصــيل مصــالح و كســب رســتگاری نيازمن

 .هدايتگری است تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد

 تبيين مقدّمات قياس

با توجه به اينكه قياس مورد نظـر اسـتثنايى متصـله اسـت، بـا بيـان ملازمـه مقـدم و تـالى، 

خـوانيم  بيان ملازمه چنين است كه در مقدمه مى. به صدق يا كذب نتيجه پى بردتوان  مى



درباره عالم 

بـدن انسـان 

ـيله آن قـوا 

انـه باصـره، 

خطـا نكننـد، 

ترديـد و  گام

ند و مادامى 

ز او اطاعـت 

ی استواری 

ز او اطاعت 

ا و اصـناف 

ـه او، عـالم 

 در معـرض 

ل مصـالحى 

ت، ترديــد و 

حـال بـا . دد

ای كـه در  ه

ست ا»  خلق

ت و اقسـام 

 بـا هـدايت 

خلقـت هـم 

د. »و اطاعت كنند

ير همان كالبـد و ب

 كه انسـان بـه وسـ

گا ور از قوای پنج

 ادراك حسـى خ

عضـای بـدن هنگ

ف گردد و يقين كن

يروهـای بـدنى از

  .د

ن قرار داده كه برای

و نيروهای بدنى از

هـا گوناگون تباهى

حـت نظـر و توجـ

از ايـن عـالم كـه 

چگونگى تحصـيل

نگام حيـرته ها بــه

زلى نيز كامل گرد

تنهـا نكتـه. گردد ى

نظريه نياز « آن با 

ست چيسـتى عنايـت

ای خلقت همـراه 

 و هدايت بـدون خ

نيروهای بدنى از ا

فت كه عالم صغي

و جوارحى است 

نيز منظو. كند س مى

نكـه ايـن قـوا در 

دام از ات تا هر ك

ترديدش برطرف  

م اسـت و قـوا و ني

مانند هى مصون مى

عالم صغير را چنان

سى باشد كه قوا و

يگاه بروز انواع گ

باشد كه تح - ای ى

عنوان جزئى ا ص به

هاست، به چ آسيب

ه گردنــد و انسـان

نايت و بخشش از

ق به نبى روشن مى

و ارتباط » عنايت«

ق، لازم است نخس

معنا را عنايت را به

 واگذاشتن است 

ى است كه قوا و ني

توان گف ع اويند مى

ل از قوا، اعضا وك

چشد و لمس ، مى

سه است و برای اين

ضروری است) دل(

دل ارجاع دهد تا 

عضای بدن حاكم

وا از ويرانى و تباه

بت شد خداوند ع

 تباهى نيازمند رئيس

 عناصر نيز كه جا

نبى - د رئيسىزمن

ها به طور خاص ان

ها و آ اصناف رنج

 شــود، رهنمـون گ

د تا بدين وسيله عن

جه يعنى نياز خلق

«ضيح است، مسئله 

  :زيم

  ريه نياز خلق

ت با نظريه نياز خلق

ملاصدر. سى گردد

ل ون هدايت تعطي

صغير نيازمند رئيسى

رئيسى كه قوا تابع

بدن انسان نيز متشك

بويد شنود، مى  مى

شامّه، ذائقه و لامس

(ئيسى به نام قلب 

را به د ادراك، آن

ن رئيسى در ميان ا

، هر يك از اين قو

قتى ثابن توضيح و

ماندن از  و در امان

نمايد عالم  زم مى

هاست، نيا  آسيب

طور عموم و انسا ه

ها و مواجه با ا هى

شـان جــب كاميابى

 به او رجوع كنند

 ملازمه، صدق نتيج

ده و نيازمند توض

پرداز دامه بدان مى

و ارتباط آن با نظر

بيان ارتباط عنايت

يدگاه صدرا بررس

 زيرا خلقت بدون

  

  

 

عالم صغ«

صغير و ر

است و بد

بيند،  مى

سامعه، ش

وجود رئ

خطا در ا

كه چنين

كنند، مى

با اين

و اتقان و

كنند، لاز

ها و  رنج

عناصر به

انواع تباه

كـه موج

اختلاف 

بيان اين 

نتيجه آمد

كه در اد

عنايت و

پيش از ب

آن از ديد

داند،  مى
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ل و يـت تعطيخلقـت بـدون هـدا«: كنـد مـىآنجا كـه تصـريح . محال و غير ممكن است

ن، پـس نـاگزير از كـر مميـت بدون خلقت هم محـال اسـت و غيواگذاشتن است و هدا

  .)479، 1362ملاصدرا، (» شود مجموع آن دو است كه عنايت ناميده مى

: آورد كـه عبارتنـد از كلام انبيا در قـرآن، اقسـام عنايـت را مـى ملاصدرا با استناد به

حـال در اينجـا بـا . عنايت خاص، عنايت عام، عنايت مطلق كه شامل خاص و عـام اسـت

در قرآن كريم از زبان حضرت . شويم بيان آن دسته از آيات، اقسام عنايت را ياد آور مى

َ  الذی خَلقَنَى فهَُوَ «: آمده است كه 7ابراهيم همـان خـدايى كـه مـرا آفريـد بـه : »نِ يهْـدي

عنايت  7در اينجا حضرت ابراهيم. )78: شـعرا( فرمايد لطف خود، به راه راستم هدايت مى

خاص خدا به خودش را نام برده است، چون آن نخستين پايـه خانـه ديـن اسـت و اينكـه 

ناَ الذی أَعْطى «: فرمايد مى 7حضرت موسى آن كسـى : »لقْهَُ ثمُ هَـدیل شَىْءٍ خَ كُ قالَ رَب

كه موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سپس در راه كمالش هدايت كـرده اسـت 

نيـز در . برد، چون به قضيه حملى كلـى حكـم كـرده اسـت ، عنايت عام را نام مى)50: طه(

ی «: خوانيم قرآن مى ذی خَلقََ فسََورَ فهََدی* ال َذی قدعـالم را خلـق آن خدايى كـه : »وَ ال

ای داد و بـه را ه  كرد و همه را به كمال رسانيد و آن خدايى كه هر چيز را قـدر و انـدازه

در اين آيه، عنايـت مطلقـى را كـه شـامل خـاص و عـام . )3و2: اعلى(كمالش هدايت كرد 

مبـدأ عـالم » خلـق فسـوی«برد و بلكه بر آن دو افزوده است، زيرا با عبـارت  است نام مى

مبـدأ عـالم امـر و منتهـای آن را » قـدّر فهـدی«: برد و بـا آيـه ای آن را نام مىخلق و منته

  .)624همان، : نك(شود  يادآور مى

كـه در تعريـف عنايـت  گونه  درباره ارتباط عنايت با نظريه نياز خلق بايد گفـت همان

گفته شد عنايت همان خلقت همراه با هدايت است، زيرا خلقت بدون هدايت رها كردن 

گذاشتن مخلوق به حال خـود اسـت و ايـن بـا حكمـت پروردگـار سـازگار نيسـت؛ و وا

اش هـر چيـزی را كـه خلـق كـرده و  چنان كه خداوند حكيم به اقتضای حكمت بالغه آن

هـدايت بـدون خلقـت نيـز . نعمت وجود بخشيده، در راه كمالش نيز هدايت كرده است

فرينش و خلقتى نباشد، بالتبع محال و غير ممكن است، زيرا هدايت فرع خلقت است تا آ

  .هدايتى هم نخواهد بود



ات نيازمنـد 

ت و هـدايت 

 نبـى و اميـر 

نبـى . مندنـد

رسـند؛ نبـى 

های   انســان

ا را نيازمنـد 

ز جامعـه بـه 

بـدان   سـينا

ی دانسـته و 

هـا نيـز  رهان

ت هدايتشـان 

دنيا و عقبـى 

بخش بـه  ت

 و رسـتگار 

بيـا بـه آنهـا 

ط اجتمـاعى 

جاودانــه نيــز 

يـدگار  آفر

، تمـامى موجـودا

ن همراهى خلقت

ود نت در گرو وجـ

ـتگاری بـدو نيازم

ه مصـالح خـود بر

خـاص را در ميـان

ها ن انسـان، انسـان

ون، از طريـق نيـاز

 ديگر كه تنها ابن

در سعادت اخروی

تأمـل در ديگـر بر

 همـراه بـا خلقـت

داوند و سعادت د

عنوان نسـخه نجـات

ای مسـتحكم معـه

م بايد از سـوی انب

ت دنيـوی و روابـط

شــبختى حيــات ج

معرفـت انسـان بـه

 با تحقـّق خلقـت،

ص خواهند بود و اين

 و اتمام آن عنايت

الح و كسـب رسـ

كل عالم وجود بـه

ودات و هـدايت خ

بودن بالطبع ه مـدنى

 به اجتماع و تعـاو

برهان . اند ت كرده

حقيقى را منحصر د

بـا ت. شناسـد  نمى

ها را آفريد تا  سان

ايت و معرفت خد

ع نـد و ديـن را بـه

 بـرای داشـتن جام

آن قوانين هم  كه

 در عرصه حيـات

ت اخــروی و خوش

سان مهمل گشته، م

كمت پروردگار 

م يا هدايت خاص

نظر صدرا اكمال 

ر در تحصيل مصا

 كل بايد باشد تا ك

را در همـه موجـو

صدرا با اعتقاد بـه

ها ز بيان نياز انسان

ين و نبى را اثبات

او سعادت ح. ست

بجز راهنمايى نبى

عنايت حق كه انس

خلقت همراه با هد

نكـه پيـامبران بياين

ی ديگر، آدميـان 

اند روردگار جهان

تنها  انبيا و دين نه

، بلكــه در ســعادت

ود انبيا هدايت انسا

  . ود

  

ين، به اقتضای حك

ز نوع هدايت عام

ايت است كه از ن

ی كه عالم عناصر

روح كل و نفس 

 تـا هـدايت عـام ر

 .و به ثمر رساند

  يری

 سهروردی و ملا

اند و پس از دانسته

دلانه، ضرورت د

 برهان سعادت اس

صول به آن راهى ب

يم كه با توجه به ع

اين ختوان گفت  ى

واهد شد؛ مگر آنك

از سوی. ارائه دهند

قوانينى از سوی پر

وجود. لاغ گردد

 ضــروری اســت،

بدون وجو. ت دارد

ز ممكن نخواهد بو

  

  

 

بنابرا

هدايت ا

همان عنا

هدايتگری

عنوان ر به

آيـد  مى

جو كمال

گي جهنتي

ابن سينا،

اجتماع د

قانون عاد

پرداخته،

برای وص

يابي درمى

كند، مى

ميسّر نخو

ها ا انسان

نيازمند قو

ارائه و ابلا

ها انســان

ضرورت

جهان نيز
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A Logical Reformulation and Examination of the Arguments for the 

Necessity of the Religion by Shiite Philosophers 

Shamsoddin Goudarzi 

Assistant professor of Farhangian University of Qom 

shamsodingodarzi@gmail.com 

Mahmoud Mohammadi 

MA of philosophy and theology 

mohammadi2057@gmail.com 

 

In the field of religious thought, several arguments have been made for the 

necessity of the religion. This paper seeks to provide a logical reformulation and 

an examination of such arguments by Shiite philosophers, Ibn Sīnā (or Avicenna), 

Suhrawardī, and Mullā Ṣadrā. They have made 5 arguments in favor of the 

necessity of the religion from sociality, happiness, guidance, knowledge, and 

care. The argument from sociality is agreed by all these philosophers: they 

believe that human beings are, by nature, social. Thus, they need a society and a 

fair law, from which they argue for the necessity of the religion. Ibn Sīnā tries to 

prove the necessity of the religion by appeal to afterlife happiness and misery and 

the claim that the only way to know, and achieve, such happiness is through a 

messenger from God. The other three arguments, appearing in Mulla Sadra’s 

works, the necessity of a divine messenger is argued for, which amounts to the 

necessity of the religion in order to guide human beings to the right path, to know 

God and His care for human beings. 

 

Keywords 

Shiite philosophers, necessity of the religion, social by nature, happiness, 

guidance, knowledge, care. 
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Internet Addiction From a Moral Perspective and its Ethical Pathology 

Alireza Aleboyeh 
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Aliakbar Shameli 
PhD student of Islamic Ethics 
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Today, the Internet has become an inseparable part of human life. The internet is 

used in schools, universities, banks, business and social relationships, etc. 

Although the Internet is beneficial for social life, it has some problems, such as 

the excessive use of this technology that is called Internet addiction. So far, a lot 

of research on the causes and context of the creation of internet addiction and its 

problems has been done, and in these researches, lots of problems including 

ethical problems have been mentioned. If we assume that the user has used the 

Internet as quite ethical, and not doing any unethical behavior such as 

pornography and lewd counter-religious intimate heterosexual relationship, is the 

excessive use of the internet morally right? Will the excessive use of the Internet, 

in this case, cause moral problems? In this paper, these issues will be discussed 

from the perspective of Islamic morality. 

 

Keywords 

Addiction, Internet addiction, ethics, applied ethics, Islamic ethics. 
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Theology of Spirituality? The Postmodern Spirituality and the Study of the 

Feasibility of Deriving a Belief System 

Ahmad Shakernejad 

Assistant professor of Islamic Sciences and Culture Academy 

shakerfr@yahoo.com 

 

“Spirituality” is a general name for any sort of going beyond or overcoming 

limitations in “everyday life”. Today in the Anglo-American world, the term, 

“spirituality”, is used mostly for the sort of going beyond everyday life which is 

free from religious requirements. Such an approach can be adopted both by 

believers and unbelievers. It is just an approach to finding meaning, and locating 

the point of becoming, in the being. This paper seeks to identify the features of 

this new approach and discuss the question whether a theological system can be 

found for such a spirituality. Is there a specific intellectual structure to the modern 

spirituality? And can such a structure be characterized as a theological system, 

distinguishable from other such systems? Drawing upon extant theories 

concerning the nature of the modern spirituality, the paper seeks to, first, identify 

the features of this spirituality, and then illustrate intellectual backgrounds out of 

which it appeared and analyze the most central conviction of modern spiritualists, 

that is, the dynamics of beliefs and avoidance of obedience. I claim that 

implications of such convictions and their consequences rules out the possibility 

of the formation of a certain, coherent theological system for modern spiritualism 

and the feasibility of personalized readings of the religion. In other words, the 

theology of modern spirituality is at odds with systematicity, and although it 

involves rather common beliefs, it does not consider a coherent belief system to 

be desirable. 

 

Keywords 

Postmodern spirituality, theological system, religious non-structurability, 

rationality, spirituality. 
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Secularization of Spirituality; a Cultural Threat 

Behzad Hamidieh 
Assistant professor, University of Tehran 

hamidieh@gmail.com 

 

Within traditional religions, spirituality did not turn into an independent notion 

with its own features, consequences, pathologies, and origins, because of its close 

connection with religiosity. However, secular spirituality has been widely 

recognized today because of secularization and the fading of religion. Part of this 

recognition is indebted to the remarkable impact of spirituality on individuals, the 

society, and the domains of work, education, and health. In such circumstances, 

we need to rethink and redefine the notion of spirituality in Islam and clarify the 

distinctions between the authentic Islamic spirituality and secular spirituality, 

since the growth of secular spirituality would irreparably damage our national and 

revolutionary identity. As I have shown in this paper, “Islamic spirituality” can be 

considered as an attempt to have a meaningful life (that is, having a goal beyond 

mundane goals of the ordinary life and access to the source of value) in light of 

the real goal and the real source of value (rather than fake ones), that is, proximity 

to God. Similarities between Islamic spirituality and the secular one include the 

respect for the inner, the rejection of materialism, and deep impacts on 

individuals and the society. 

 

Keywords 

Islamic spirituality, secular spirituality, superficial religiosity, mature religiosity, 

secularization. 
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